
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

                                     
 

  

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 داستان بازنشستگي نجار پير

 

  يك روز او با صاحبكار خود موضوع را درميان گذاشت. نجار پيري خود را براي بازنشسته شدن آماده ميكرد 

براي پيدا كردن زمان پس از روزهاي طولاني و كار كردن و زحمت كشيدن ، حالا او به استراحت نياز داشت و 
  . اين استراحت ميخواست تا او را از كار بازنشسته كنند

صاحب كار او بسيار ناراحت شد و سعي كرد او را منصرف كند، اما نجار بر حفش و تصميمي كه گرفته بود 
  . پافشاري كرد

خواست تا به عنوان آخرين سرانجام صاحب كار درحالي كه با تأسف با اين درخواست موافقت ميكرد ، از او 
  . كار ، ساخت خانه اي را به عهده بگيرد

پذيرفتن ساخت اين خانه . نجار در حالت رودربايستي ، پذيرفت درحاليكه دلش چندان به اين كار راضي نبود 
و  براي همين به سرعت مواد اوليه نامرغوبي تهيه كرد و به سرعت. را برخلاف ميل باتني او صورت گرفته بود 

  . بي دقتي ، به ساختن خانه مشغول شد و به زودي و به خاطر رسيدن به استراحت ، كار را تمام كرد

  . صاحب كار براي دريافت كليد اين آخرين كار به آنجا آمد. او صاحب كار را از اتمام كار باخبر كرد 

هديه ايست از طرف من به تو به اين خانه : زمان تحويل كليد ، صاحب كار آن را به نجار بازگرداند و گفت
 !خاطر سالهاي همكاري

  . نجار ، يكه خورد و بسيار شرمنده شد

در واقع اگر او ميدانستكه خودش قرار است در اين خانه ساكن شود ، لوازم و مصالح بهتري براي ساخت آن 
ر را به صورت ديگري يعني كا. بكار مي برد و تمام مهارتي كه در كار داشت براي ساخت آن بكار مي برد 

  . پيش ميبرد

  . اين داستان ماست



گاهي ما كمترين توجهي به آنچه كه ميسازيم نداريم ، پس در اثر . هر روز ميگذرد . ما زندگيمان را ميسازيم 
اگر چنين تصوري داشته . يك شوك و اتفاق غيرمترقبه ميفهميم كه مجبوريم در همين ساخته ها زندگي كنيم 

فرصت ها از دست مي روند و گاهي . ام سعي خود را براي ايمن كردن شرايط زندگي خود ميكنيم باشيد ، تم
  . بازسازي آنچه ساخته ايم ، ممكن نيست

يك تخته . شما نجار زندگي خود هستيد و روزها ، چكشي هستند كه بر يك ميخ از زندگي شما كوبيده ميشود 
  . در آن جاي ميگيرد و يك ديوار برپا ميشود

  . مراقب سلامتي خانه اي كه براي زندگي خود مي سازيد باشيد

 

 ...غذاي سگ

 

 ..... دوستي تعريف مي كرد توي قصابي بودم كه يه پيرزن اومد تو و يه گوشه وايستاد

 ..... پنج كيلو فيله گوساله بكش عجله دارمابرام آقا قربون دستت : يه آقاي خوش تيپي هم اومد تو گفت

 ..... هاش آقاي قصاب شروع كرد به بريدن فيله و جدا كردن اضافه

 چي ميخاي ننه ؟: كرد رو به پيرزن كرد گفت همينجور كه داشت كارشو مي

 .....همينو گُوشت بده ننه: پيرزن اومد جلو يك پونصد تومني مچاله گذاشت تو ترازو گفت

 پونصد تومن فقط آشغال گوشت ميشه ننه،بدم؟: نگاهي به پونصد تومني كرد گفت قصاب يه

 !پيرزن يه فكري كرد گفت بده ننه



 ..... ذاشت براي پيره زن كند مي هاي اون جوون رو مي قصاب آشغال گوشت

خواي  مي اينارو واسه سگت: كرد گفت اون جووني كه فيله سفارش داده بود همين جور كه با موبايلش بازي مي
 مادر؟

 سگ؟: پيرزن نگاهي به جوون كرد گفت

 خوره؟ سگ شما چجوري اينا رو مي..... خوره  ها رو هم با ناز مي سگ من اين فيله..... جوون گفت آره 

 ..... شيكم گشنه سنگم ميخوره..... ميخوره ديگه ننه: پيرزن گفت

خام آبگوشت  هام مي اينا رو برا بچه..... دوپا جوون گفت نژادش چيه مادر؟ پيرزنه گفت بهش ميگن توله سگ
 !بار بذارم

 ..... يه تيكه از گوشتاي فيله رو برداشت گذاشت رو آشغال گوشتاي پيرزن..... جوونه رنگش عوض شد 

 تُو مگه ايناره براي سگت نگرفته بودي؟: پيرزن بهش گفت

 چرا: جوون گفت

 .....پيرزن گفت ما غذاي سگ نميخوريم ننه

  .بعد گوشت فيله رو گذاشت اون طرف و آشغال گوشتاش رو برداشت و رفت

  

 

 



 داستان بليط سيرك

در صف خريد بليط سيرك  رمپد  وقتي نوجوان بودم، يك شب با
خانواده اي  جلوي ما يك خانواده ايستاده بودند،. ايستاده بوديم

با شش بچه كه همگي زير دوازده سال سن داشتند و لباس هاي 
ها دوتا دوتا  بچه .ولي در عين حال تميـز پوشيده بودند كهنه

دست همديگر را گرفته بودند و با هيجان  مادرشان،پشت پدر و 
مادر   .كردند ببينند، صحبت مي در مورد برنامه هايي كه قرار بود

  .زد لبخند مي نيز بازوي شوهرش را گرفته بود و با عشق به او
: وقتي به باجه رسيدند، متصدي باجه از پدر خانواده پرسيد

  خواهيد؟ عدد بليط مي چند
براي  ها و دو بليط طفاً شش بليط براي بچهل: پدر جواب داد

  .بزرگسالان
  .متصدي باجه، قيمت بليط ها را گفت

ببخشيد، گفتيد چه : پدر به باجه نزديكتر شد و به آرامي پرسيد
  قدر؟

  .متصدي باجه دوباره قيمت بليط ها را تكرار كرد



كردند، معلوم بود كه مرد  ها با ناراحتي زمزمه مي پدر و مادر بچه
هاي   كرد كه به بچه حتماً فكر مي  همراه نداشت؛ ل كافيپو

  .كوچكش چه جوابي بدهد
پدرم دست در جيبش برد و يك اسكناس بيست دلاري  ناگهان

بعد خم شد، پول را از زمين  .انداخت بيرون آورد و روي زمين
آقا، اين پول از جيب  ببخشيد: برداشت، به شانه مرد زد و گفت

اشك  متوجه موضوع شده بود، همان طور كهمرد كه ! شما افتاد
  .متشكرم آقا: در چشمانش حلقه زده بود، گفت

  

  

 



 داستان بهشت و تار عنكبوت

  
مردي در جهنم بود كه فرشته اي براي كمك به او آمد و گفت من تو را 

دهم براي اينكه تو روزي كاري نيك انجام داده اي فكر كن  نجات مي
  يا نه؟ ببين آن را به خاطر مي آوري

او فكر كرد و به يادش آمد كه روزي در راهي كه مي رفت عنكبوتي را 
براي آنكه او را له نكند راهش را كج كرد و از سمت ديگري  ديد اما

  .عبور كرد
  .بعد ناگهان تار عنكبوتي پايين آمد فرشته لبخند زد و

  .بهشت بروي تار عنكبوت را بگير و بالا برو تا به: فرشته گفت



مرد تار عنكبوت را گرفت در همين هنگام جهنميان ديگر هم كه فرصتي 
به سمت تار عنكبوت دست دراز كردند تا بالا نجات خود يافتند  براي

دست آنها را پس زد تا مبادا تار عنكبوت پاره شود و خود  بروند اما مرد
پاره شد و مرد دوباره به سمت جهنم پرت  كه ناگهان تار عنكبوت. بيفتد
  .شد

را كه داشتي با فكر كردن به  تو تنها راه نجاتي: فرشته با ناراحتي گفت
براي تو  ديگر راه نجاتي. كردن ديگران از دست دادي خود و فراموش

  .نيست و بعد فرشته ناپديد شد

  

 



 ...داستان پيرزن با تقوا و ديدن خدا
 

خدايا من خيلي تنهايم آيا مهمان خانه « : پيرزن با تقوايي در خواب خدا رو ديد و به او گفت
پيرزن از . خدا قبول كرد و به او گفت كه فردا به ديدنش خواهد رفت» من مي شوي ؟

رفت و چند نان تازه خريد . بيدار شد با عجله شروع به جارو كردن خانه كردخواب 
  ...سپس نشست و منتظر ماند. غذايي كه بلد بود پخت خوشمزه ترين و

پير زن با عجله به طرف در رفت آن را باز كرد پير . چند دقيقه بعد در خانه به صدا در آمد
غذا بدهد پير زن با عصبانيت سر فقير داد زد و  پيرمرد از او خواست تا به او. مرد فقيري بود

  .در را بست
اين بار كودكي كه از . پير زن دوباره در را باز كرد. نيم ساعت بعد باز در خانه به صدا در آمد

پيرزن با ناراحتي در را بست و غرغركنان . سرما مي لرزيد از او خواست تا از سرما پناهش دهد
  .به خانه بر گشت

زن از . اين بار نيز پيرزن فقيري پشت در بود. ب بار ديگر در خانه به صدا در آمدنزديك غرو
پيرزن كه خيلي عصباني شده . او كمي پول خواست تا براي كودكان گرسنه اش غذا بخرد

  .بود با داد و فرياد پير زن را دور كرد
. ديگر خدا را ديد شب شد ولي خدا نيامد پيرزن نا اميد شد و رفت كه بخوابد و در خواب بار

» خدايا مگر تو قول نداده بودي كه امروز به ديدنم خواهي اومد؟«: پيرزن با ناراحتي گفت
  !بله من سه بار آمدم و تو هر سه بار در را به رويم بستي: خدا جواب داد 

  

  همه شب نماز خواندن،همه روز روزه رفتن

  همه ساله از پي حج سفر حجاز كردن

  سر وپا برهنه رفتن زمدينه تا به كعبه

  دو لب از براي لبيك به گفته باز كردن

  شب جمعه ها نخفتن، به خداي راز گفتن

  ز وجود بي نيازش طلب نياز كردن

  به مساجد و معابد همه اعتكاف كردن

  ز ملاهي و مناهي همه احتراز كردن

  به حضور قلب، ذكر خفي و جلي گرفتن



  
  طلب گشايش كار ز كارساز كردن

  لهي به زمين جبين نهادنپي طاعت ا

  گه و گه به آسمانها سر خود فراز كردن

  به مباني طريقت به خلوص راه رفتن

  ز مبادي حقيقت گذر از مجاز كردن

  به خدا قسم كه هرگز ثمرش چنين نباشد

  كه دل شكسته اي را به سرور شاد كردن

  به خدا قسم كه كس را ثمر آنقدر نبخشد

  باز كردنكه به روي نا اميدي در بسته 

  »شيخ بهايي« 

  

  

 



 داستان شجاعت يك كودك

سال ها پيش زماني كه به عنوان داوطلب در بيمارستان استانفورد مشغول كار 
  .برد بودم با دختري به نام ليزا آشنا شدم كه از بيماري جدي و نادري رنج مي

ظاهرا تنها شانس بهبودي او گرفتن خون از برادر پنج ساله خود بود كه او نيز قبلا 
بيماري بود و به طرز معجزه آسايي نجات يافته بود و هنوز نياز به مبتلا به اين 

  .مراقبت پزشكي داشت

آيا براي بهبودي : پزشك معالج وضعيت بيماري خواهرش را توضيح داد و پرسيد
  خواهرت مايل به اهداي خون هستي؟

بله من اين : برادر خردسال اندكي ترديد كرد و سپس نفس عميقي كشيد و گفت
در طول انتقال خون كنار تخت ليزا . براي نجات ليزا انجام خواهم دادكار را 

روي تختي دراز كشيده بود و مثل تمامي انسان ها كه با مشاهده اينكه رنگ به 
سپس رنگ چهره . چهره خواهرش باز مي گشت خوشحال بود و لبخند مي زد

نداخته و با نگاهي به دكتر ا. اش پريده بي حال شده و لبخند بر لبانش خشكيد
  آيا مي توانم زودتر بميرم؟: صداي لرزاني گفت

پسر خردسال به خاطر سن كمش توضيحات دكتر معالج را عوضي فهميده بود و 
تصور مي كرد بايد تمام خونش را به ليزا بدهد و با شجاعت خود را 

  .كرده بود مــرگ آماده
  
  
  

 



 داستان صوفي درويش در چادر مخملين و گدا

روزي گدايي به ديدن صوفي درويشي رفت و ديد كه او بر روي تشكي 
مخملين در ميان چادري زيبا كه طناب هايش به گل ميخ هاي طلايي 

ها گدا وقتي اين. ده اند، نشسته استگره خور
اين چه وضعي است؟  :را ديد فرياد كشيد

هاي زيادي از  من تعريف! درويش محترم
زهد و وارستگي شما شنيده ام اما با ديدن اين همه تجملات در اطراف 

  .شما، كاملا سرخورده شدم
من آماده ام تا تمامي اين ها را ترك : درويش خنده اي كرد و گفت 

با گفتن اين حرف درويش بلند شد و به دنبال . كنم و با تو همراه شوم
  .هم نكرد تا دمپايي هايش را به پا كنداو حتي درنگ . گدا به راه افتاد

من كاسه گداييم : بعد از مدت كوتاهي، گدا اظهار ناراحتي كرد و گفت
من بدون كاسه گدايي چه كنم؟ لطفا كمي . را در چادر تو جا گذاشته ام

  .صبر كن تا من بروم و آن را بياورم
دوست من، گل ميخ هاي طلاي چادر من در : صوفي خنديد و گفت

فرو رفته اند، نه در دل من، اما كاسه گدايي تو هنوز تو را تعقيب  زمين
  .مي كند 

وابستگي، حضور دنيا در ذهن . در دنيا بودن، وابستگي نيست
است و وقتي دنيا در ذهن ناپديد شود وارستگي حاصل 

  .خواهد شد

 



 داستان عبرت انگيز مادر وفرزند
 نظر بدون

  

  
  داستان عبرت انگيز مادر وفرزند

اون هميشه  …من از اون متنفر بودم . مادر من فقط يك چشم داشت
مايه خجالت من بود ، اون براي امرار معاش خانواده براي معلم ها و بچه 

  …مدرسه اي ها 
غذا مي پخت ، يك روز اون اومده بود دم در مدرسه كه به من سلام 

آخه اون چطور . خونه ببره خيلي خجالت كشيدم كنه و منو با خود به
  تونست اين كار رو بامن بكنه ؟

به روي خودم نياوردم، فقط با تنفر بهش يه نگاه كردم و فورا از اونجا 
  دور شدم

روز بعد يكي از همكلاسي ها منو مسخره كرد و گفت، هووو، مامان تو 
گم و فقط دلم ميخواست يك جوري خودم رو ! فقط يك چشم داره



كاش زمين دهن وا ميكرد و منو ، كاش مادرم يه جوري گم و . گور كنم
روز بعد بهش گفتم، اگه واقعا ميخواي منو شاد و خوشحال . گور ميشد 

  !!!كني چرا نمي ميري ؟

حتي يك لحظه هم راجع به حرفي كه زدم . …اون هيچ جوابي نداد
ي من هيچ احساسات اون برا. فكر نكردم، چون خيلي عصباني بودم

اهميتي نداشت ، دلم ميخواست از اون خونه برم و ديگه هيچ كاري با 
اون نداشته باشم ، سخت درس خوندم و موفق شدم براي ادامه تحصيل 

  به سنگاپور برم

اونجا ازدواج كردم، واسه خودم خونه خريدم، زن و بچه و زندگي ، از 
ا اينكه يه روز ت. زندگي، بچه ها و آسايشي كه داشتم خوشحال بودم 

مادرم اومد به ديدن من ، اون سالها منو نديده بود و همينطور نوه هاشو 
  وقتي ايستاده بود دم در، بچه ها به اون خنديدند

و من سرش داد كشيدم كه چرا خودش رو دعوت كرده كه بياد اينجا 
اونم بي خبر سرش داد زدم، چطور جرات كردي بياي به خونه من و 

  !رسوني؟بچه ها رو بت
همين حالا اون به آرامي جواب داد، اوه خيلي معذرت ! گم شو از اينجا

  .ميخوام
  مثل اينكه آدرس رو عوضي اومدم، و بعد فورا رفت و از نظر ناپديد شد

يك روز، يك دعوت نامه اومد در خونه من در سنگاپور براي شركت در 
ه دروغ جشن تجديد ديدار دانش آموزان مدرسه ولي من به همسرم ب

  گفتم كه به يك سفر كاري ميرم



بعد از مراسم، رفتم به اون كلبه قديمي خودمون البته فقط از روي 
كنجكاوي همسايه ها گفتن كه اون مرده ولي من حتي يك قطره اشك 

  هم نريختم

اونا يك نامه به من دادند كه اون ازشون خواسته بود كه به من بدن اي 
منو ببخش كه به خونت . ه فكر تو بوده امعزيزترين پسر من، من هميشه ب

خيلي خوشحال شدم وقتي . تو سنگاپور اومدم و بچه ها تو ترسوندم 
شنيدم داري مياي اينجا ولي من ممكنه كه نتونم از جام بلند شم كه بيام 
تو رو ببينم وقتي داشتي بزرگ ميشدي از اينكه دائم باعث خجالت تو 

  شدم خيلي متاسفم

وقتي تو خيلي كوچيك بودي، تو يه تصادف، يك  …آخه ميدوني 
چشمت رو از دست دادي به عنوان يك مادر، نمي تونستم تحمل كنم و 

ببينم كه تو داري بزرگ ميشي با يك چشم ، بنابراين چشم خودم رو 
  دادم به تو

براي من اقتخار بود كه پسرم ميتونست با اون چشم به جاي من دنياي 
 .ه با همه عشق و علاقه من به توجديد رو بطور كامل ببين

 

  

 



 - داستان عقرب و راهب هندو

 

 

 

اي در سكوت نشسته بود و مانترامِ  يك راهب پير هندويي كنار رودخانه
روي درختي در نزديكي او، عقربي حركت . كرد خود را تكرار مي

همين كه راهب خم . كرد كه ناگهان از روي شاخه به رودخانه افتاد مي
زد از رودخانه خارج كرد، جانور  شد و عقرب را كه در آب دست و پا مي

كمي . راهب اعتنايي نكرد و به تكرار مانترام خود پرداخت. داو را گزي
بعد، عقرب باز به آب افتاد و راهب مانند بار قبل او را از آب درآورد و 

اين صحنه . ي درخت گذاشت و باز نيش عقرب را چشيد روي شاخه
داد نيش آن  چندين بار تكرار شد و هر بار كه راهب، عقرب را نجات مي

خبر از  در همان حال يك روستايي بي. كرد حس مي را بر دست خود
ي زندگي مردان مقدس، كه براي بردن آب به لب  ها و نحوه انديشه



رودخانه آمده بود، با ديدن ماجرا، كنترل خود را از دست داد و با 
 :اندكي عصبانيت گفت

سواميجي ، من ديدم كه تو چندين بار آن عقرب احمق را از آب نجات 
 كني جانور رذل را؟ چرا رهايش نمي. هر دفعه تو را گزيددادي ولي 

برادر، اين حيوان كه دست خودش نيست؛ گزيدن، : راهب پاسخ داد
 .طبيعت اوست

داني چرا طرفش  درست است، ولي تو كه اين را مي: روستايي گفت
 روي؟ مي

  من انسان . اي برادر، خوب من هم دست خودم نيست :راهب پاسخ داد

 .يدن، طبيعت من استرهان. هستم

 

 

   



 )دفترچه مشق دخترك فقير(داستان كوتاه

  ... سارا: معلم عصبي دفتر را روي ميز كوبيد و داد زد 
دخترك خودش را جمع و جور كرد ، سرش را پايين انداخت و خودش را 

  بله خانم؟ : تا جلوي ميز معلم كشيد و با صداي لرزان گفت 
مظلوم دخترك  معلم كه از عصبانيت شقيقه هايش مي زد ، به چشمهاي سياه و

چند بار بگم مشقاتو تميز بنويس و دفترت رو سياه و پاره : ((خيره شد و داد زد 
  نكن ؟ ها؟ 

فردا مادرت رو مياري مدرسه مي خوام در مورد بچه ي بي انظباطش باهاش 
  )) صحبت كنم 

بغضش را به زحمت قورت داد و آرام ...دخترك چانه لرزانش را جمع كرد 
  : گفت 

اونوقت ... اما بابام گفته آخر ماه بهش حقوق ميدن ... م مريضه رماد...خانوم 
اونوقت ميشه براي ...ميشه مامانم رو بستري كنيم كه ديگه از گلوش خون نياد 

  ... اونوقت ... خواهرم شير خشك بخريم كه شب تاصبح گريه نكنه 
كه من دفترهاي  اونوقت قول داده اگه پولي موند براي من هم يه دفتر بخره

  ... داداشم رو پاك نكنم و توش بنويسم 
  ... اونوقت قول مي دم مشقامو بنويسم 

  ... بشين سارا : معلم صندليش را به سمت تخته چرخاند و گفت 
 ...و كاسه اشك چشمش روي گونه خالي شد 

 
 
 

 



 داستان محمد شيخا معروف به مقبل

اگر شما به كاشان سفر كرديد حتما قبر مقبل را زيارت كنيد؛ مقبل بعد از محتشم 
زيسته است، اصل اسمش مقبل نبوده است؛ نام اصلي او محمد شيخا  كاشاني مي

 .بوده است
 

زني نگاه  هاي سينه اي ايستاده بود و به دسته عاشورا در گوشهايشان يك روز 
 :خواندند زني اين شعر را مي هاي سينه كرد؛ دسته مي

 روز عزاست امروز              عزا عزا است امروز

            )سلام االله عليها(در كربلاي پر خون زهرا 

 صاحب عزا است امروز                               

كند و اين نوحه را  شعر مردم را مسخره مي مقبل هم.شعر مقداري ناهماهنگ بود
شود و مورد نفرين اطرافيان  اندازد؛ بعد از آن دچار بيماري جذام مي دست مي

  .برند و در آتش خانه حمام مي اندازند گيرد؛ او را مي قرار مي
ها  رساند كه هيات اي مي مقبل محرم سال بعد هر طوري كه شده خود را به نقطه

 كنند؛ رسد باز همان شعار سال گذشته را مطرح مي ي ميرا ببيند، وقت

 چه پر بلاست امروز                 چه كربلاست امروز

 از تن جداست امروز                  حسين مظلوم سر

شكند و  آتش در نهاد مقبل افتاد و به نظر حسرت به ايشان نگريست و دلش مي
  :كند  اضافه ميشود و دو سه بيت به آن شعر  منقلب مي

  جان در بلاست امروز                 روز عزاست امروز

  امروز كربلاست در                و شور محشر فغان 



 
 

شود و به  كند، انقلابي در وجود او ايجاد مي با طرح اين دو سه بيت كه اضافه مي
 كند و مالد و گريه مي هايش را به خاك مي ريزد و مدام گونه شدت اشك مي

كنند در  كه نقل مي )عليه السلام(به رسم كربلا من هم مثل اباعبداالله«: گويد مي
رسيد، حالتش حالت سجده مانند بود؛  ها وقتي داشت به شهادت مي آخرين لحظه

ماليد و  ها را به خاك مي خودش را اين طوري انداخته بود روي خاك و گونه
 .كرد ناله مي
 

عالم خواب ديد محفل و مجلس بسيار بزرگي آماده  ها شب در مقبل بعد از اين ناله
  .اند كه در همين موقع محتشم كاشاني وارد شد است و همه نشسته

 
 .شعرت را بخوان« :رسول خدا به محتشم فرمود

 
در اين بين وجود دارد و در منابع مختلف نيز بدان اشاره شده است  اي نكته 
كنند از  پيغمبر است ولي همه فكر ميآن اينكه، مصراع اول شعر محتشم از   و

رود و او در رثاي  جريان از اين قرار است كه پسر محتشم از دنيا مي. محتشم است
. بيند را در خواب مي )صلي االله عليه وآله(شب رسول خدا. گويد فرزندش شعر مي

ي خودت شعر  تو براي بچه«: فرمايد به او مي )صلي االله عليه وآله(رسول خدا
  «.گويي چرا براي فرزند من شعر نميگفتي، 

 
گويد من تا به حال در اين حوزه  مي )صلي االله عليه وآله(محتشم به رسول خدا

گويد پس  به او مي )صلي االله عليه وآله(پيغمبر. ام و اين توانايي را ندارم شعر نگفته
 حالا. اين هديه من به تو» باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است«:بنويس

  .بلند شو و بنويس
شود كه  دهد و اين مي مي  محتشم از خواب كه بلند شد، اين شعر را ادامه

ايد و امروز به بركت اخلاصي كه  بند معروفي كه همه شما ديده و شنيده تركيب
  .شود و نصب ديوارهاي ما شده است در سرودن آن بوده است ذكر مي

 



رو به محتشم كرده و ) لي االله عليه و آلهص(پيامبر  برگرديم به ادامه خواب مقبل؛
. امشب شب جمعه است بر منبر برو و در مصيبت فرزندم چيزي بخوان: فرمود

: محتشم به امر آن حضرت بر منبر رفت، خواست در پله اول بنشيند حضرت فرمود
و همچنين تا بر پله آخر منبر نشست . بالا برو: چون به پله دوم رفت، فرمود بالا برو،

  :خواند و

 باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است

 باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

 باز اين چه رستخيز عظيم است كز زمين

 بي نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

 اين صبح تيره باز دميد از كجا كزو

 كار جهان و خلق جهان جمله درهم است

 گويا طلوع ميكند از مغرب آفتاب

 در تمامي ذرات عالم است كاشوب

 گرخوانمش قيامت دنيا بعيد نيست

 اين رستخيز عام كه نامش محرم است

 در بارگاه قدس كه جاي ملال نيست

 سرهاي قدسيان همه بر زانوي غم است



 جن و ملك بر آدميان نوحه مي كنند

 گويا عزاي اشرف اولاد آدم است

 خورشيد آسمان و زمين، نور مشرقين

 رسول خدا، حسين پرورده ي كنار

 كشتي شكست خورده ي طوفان كربلا

 در خاك و خون طپيده ميدان كربلا

 گر چشم روزگار به رو زار مي گريست

 خون مي گذشت از سر ايوان كربلا

 نگرفت دست دهر گلابيبه غير اشك

 زآن گل كه شد شكفته به بستان كربلا

 از آب هم مضايقه كردندكوفيان

 بلاخوش داشتند حرمت مهمان كر

 بودند ديو و دد همه سيراب ومي مكند

 خاتم ز قحط آب سليمان كربلا

 زان تشنگان هنوز به عيوق مي رسد



 فرياد العطش ز بيابان كربلا

 آه از دمي كه لشگر اعدا نكرد شرم

 كردند رو به خيمه ي سلطان كربلا

 آن دم فلك بر آتش غيرت سپند شد

 كز خوف خصم در حرم افغان بلندشد

 ان سرادق گردون نگون شديكاش آن زم

 بيستون شدي وين خرگه بلند ستون 

 كاش آن زمان درآمدي از كوه تا به كوه

 سيل سيه كه روي زمين قيرگون شدي

 كاش آن زمان ز آه جهان سوز اهل بيت

 يك شعله ي برق خرمن گردون دون شدي

 كاش آن زمان كه اين حركت كرد آسمان

 سيماب وار گوي زمين بي سكون شدي

 كاش آن زمان كه پيكر او شد درون خاك

 جان جهانيان همه از تن برون شدي



 كاش آن زمانكه كشتي آل نبي شكست

 عالم تمام غرقه درياي خون شدي

 آن انتقام گر نفتادي به روزحشر

 با اين عمل معامله ي دهر چون شدي

 برآورند  آل نبي چو دست تظلم 

 اركان عرش را به تلاطم درآورند

 چو عالميان را صلا زدند بر خوان غم

 اول صلا به سلسله ي انبيا زدند

 نوبت به اوليا چو رسيد آسمان طپيد

 زان ضربتي كه بر سر شيرخدا زدند

 آن در كه جبرئيل امين بود خادمش

 اهل ستم به پهلوي خيرالنسا زدند

 بس آتشي ز اخگر الماس ريزه ها

 افروختند و در حسن مجتبي زدند

 ك مجرمش نبودوآنگه سرادقي كه مل



 كندند از مدينه و در كربلا زدند

 وز تيشه ي ستيزه درآن دشت كوفيان

 بس نخل ها ز گلشن آل عبا زدند

 پس ضربتي كزان جگر مصطفي دريد

 بر حلق تشنه ي خلف مرتضي زدند

 اهل حرم دريده گريبان، گشوده مو

 حرم كبريا زدند فرياد بر در ِ 

 روح الامين نهاده به زانو سر حجاب

 تاريك شد ز ديدن آن چشم آفتاب

 چون خون ز حلق تشنه ي او بر زمين رسيد

 جوش از زمين به ذروه عرش برين رسيد

 نزديك شد كه خانه ي ايمان شود خراب

 از بس شكست ها كه به اركان دين رسيد

 نخل بلند او چو خسان بر زمين زدند

 طوفان به آسمان ز غبار زمين رسيد



 مزار نبي رساندباد آن غبار چون به 

 گرد از مدينه بر فلك هفتمين رسيد

 يكباره جامه در خم گردون به نيل زد

 چون اين خبر به عيسي گردون نشين رسيد

 پر شد فلك ز غلغله چون نوبت خروش

 از انبيا به حضرت روح الامين رسيد

 كرد اين خيال وهم غلط كار كان غبار

 تا دامن جلال جهان آفرين رسيد

 گرچه بري ذات ذوالجلال هست از ملال

 او در دلست و هيچ دلي نيست بي ملال

 ترسم جزاي قاتل او چون رقم زنند

 يك باره بر جريده ي رحمت قلم زنند

 ترسم كزين گناه شفيعان روز حشر

 كز گنه خلق دم زنند دارند شرم 

 دست عتاب حق به در آيد ز آستين



 چون اهل بيت دست در اهل ستم زنند

 باكفن خون چكان ز خاكآه از دمي كه 

 آل علي چو شعله ي آتش علم زنند

 فرياد از آن زمان كه جوانان اهل بيت

 گلگون كفن به عرصه ي محشر قدم زنند

 جمعي كه زد به هم صفشان شور كربلا

 در حشر صف زنان صف محشر به هم زنند

 از صاحب حرم چه توقع كنند باز

 آن ناكسان كه تيغ به صيد حرم زنند

 سنان كنند سري را كه جبرئيلپس بر 

 شويد غبار گيسويش از آب سلسبيل

 روزي كه شد به نيزه سر آن بزرگوار

 خورشيد سربرهنه برآمد ز كوهسار

 موجي به جنبش آمد و برخاست كوه

 ابري به بارش آمد وبگريست زار زار



 گفتي تمام زلزله شد خاك مطمئن

 قرار گفتي فتاد از حركت چرخ بي

 لرزه درآمد كه چرخ پير عرش آن زمان به

 افتاد در گمان كه قيامت شدآشكار

 اي كه گيسوي حورش طناب بود آن خيمه

 شد سرنگون ز باد مخالف حباب وار

 جمعي كه پاس محملشان داشت جبرئيل

 عماري محمل شتر سوار گشتند بي

 با آنكه سر زد آن عمل از امت نبي

 الامين ز روح نبي گشت شرمسار روح

 خيل الم رو به شام كرد وانگه ز كوفه

 نوعي كه عقل گفت قيامت قيام كرد

 بر حربگاه چون ره آن كاروان فتاد

 شور و نشور واهمه را در گمان فتاد

 هم بانگ نوحه غلغله در شش جهت فكند



 هم گريه بر ملائك هفت آسمان فتاد

 هرجا كه بود آهويي از دشت پا كشيد

 هرجا كه بود طايري از آشيان فتاد

 تي كه شور قيامت به باد رفتشد وحش

 چون چشم اهل بيت بر آن كشتگان فتاد

 هرچند بر تن شهدا چشم كار كرد

 بر زخم هاي كاري تيغ و سنان فتاد

 ناگاه چشم دختر زهرا در آن ميان

 بر پيكر شريف امام زمان فتاد

 بي اختيار نعره ي هذا حسين زود

 سر زد چنانكه آتش ازو در جهان فتاد

 پر گله آن بضعةالرسولپس با زبان 

 رو در مدينه كرد كه يا ايهاالرسول

 اين كشته ي فتاده به هامون حسين توست

 وين صيد دست و پا زده در خون حسين توست



 اين نخل تر كز آتش جانسوز تشنگي

 دود از زمين رسانده به گردون حسين توست

 اين ماهي فتاده به درياي خون كه هست

 ن حسين توستزخم از ستاره بر تنش افزو

 اين غرقه محيط شهادت كه روي دشت

 از موج خون او شده گلگون حسين توست

 اين خشك لب فتاده دور از لب فرات

 كز خون او زمين شده جيحون حسين توست

 اين شاه كم سپاه كه باخيل اشگ و آه

 خرگاه زين جهان زده بيرون حسين توست

 اين قالب طپان كه چنين مانده بر زمين

 شهيد ناشده مدفون حسين توستشاه 

 چون روي در بقيع به زهرا خطاب كرد

 وحش زمين و مرغ هوا را كباب كرد

 كاي مونس شكسته دلان حال ماببين



 ما را غريب و بي كس و بي آشنا ببين

 اولاد خويش را كه شفيعان محشرند

 در ورطه ي عقوبت اهل جفا ببين

 در خلد بر حجاب دو كون آستين فشان

 جهان مصيبت ما بر ملا ببينواندر 

 ني ورا چو ابر خروشان به كربلا

 طغيان سيل فتنه و موج بلاببين

 تن هاي كشتگان همه در خاك و خون نگر

 سرهاي سروران همه بر نيزه هاببين

 آن سر كه بود بر سر دوش نبي مدام

 يك نيزه اش ز دوش مخالف جدا ببين

 آن تن كه بود پرورشش در كنار تو

 خاك معركه ي كربلا ببينغلطان به 

 يا بضعةالرسول ز ابن زياد داد

 كو خاك اهل بيت رسالت به باد داد



 خاموش محتشم كه دلسنگ آب شد

 بنياد صبر و خانه ي طاقت خراب شد

 خاموش محتشم كه ازين حرف سوزناك

 مرغ هوا و ماهي دريا كباب شد

 خاموش محتشم كه ازين شعر خون چكان

 خوناب شد در ديده ي اشگ مستمعان

 خاموش محتشم كه ازين نظم گريه خيز

 روي زمين به اشك جگرگون كباب شد

 خاموش محتشم كه فلك بس كه خون گريست

 دريا هزار مرتبه گلگون حباب شد

 خاموش محتشم كه بسوز تو آفتاب

 از آه سرد ماتميان ماهتاب شد

 خاموش محتشم كه ز ذكر غم حسين

 جبريل را ز روي پيامبر حجاب شد

 تا چرخ سفله بود خطايي چنين نكرد



 بر هيچ آفريده جفايي چنين نكرد

 اي چرخ غافلي كه چه بيداد كرده اي

 وز كين چه ها درين ستم آباد كرده اي

 بر طعنت اين بس است كه با عترت رسول

 بيداد كرده خصم و تو امداد كرده اي

 اي زاده زياد نكرده است هيچگه

 كرده اينمرود اين عمل كه تو شداد 

 كام يزيد داده اي از كشتن حسين

 بنگر كه را به قتل كه دلشاد كرده اي

 بهر خسي كه بار درخت شقاوتست

 درباغ دين چه با گل و شمشاد كرده اي

 با دشمنان دين نتوان كرد آن چه تو

 با مصطفي و حيدر و اولاد كرده اي

 حلقي كه سوده لعل لب خود نبي بر آن

 د كرده ايآزرده اش به خنجر بيدا



 ترسم تو را دمي كه به محشر برآورند

 از آتش تو دود به محشردرآورند

 
صداي گرية زنان از پشت پرده . پس از خواندن اين شعر حال مجلس عوض شد 

  .شنيده شد
 

ديگر كافي است و محتشم شعرش را قطع كرد « :فرمود )صلي االله عليه وآله(پيغمبر
  «. .آن حضرت خلعتي به محتشم عطا فرمودند   و

 
دانم به خاطر  گويد مي مقبل هم در آن مجلس حضور دارد و باخودش مي

گويد در اين موقع  گيرند؛ مي حرمتي كه كردم مرا در اين مجلس تحويل نمي بي
  .آيد ديدم از پشت پرده صدايي مي

 
درست است «: فرمود )ه وآلهصلي االله علي(به پيغمبر )سلام االله عليها(حضرت زهرا

به او اجازه . كه ايشان خطايي كرده، اما شعر كوچكي براي حسين من گفته است
  «.دهيد برود روي منبر بنشيند و شعرش را بخواند

 
پله اول  بر  گويد من از منبر بالا رفتم، اما به خود اجازه ندادم، بالابروم؛ مقبل مي

 :ايستادم و خواندم

 ن تنگ شد بر او ميدانروايت است كه چو

 جولان وز  ذوالجناح  حركت  از  فتاد 

  داشت  طاقت   جدال  بر  سيدالشهدا ،   نه 

  نه ذوالجناح ديگر تاب استقامت داشت

  ايجاد  خلاصه     آن   ركاب   ز  پا  كشيد 



  زمين افتاد بر  خورشيد  پرتو  برنگ 

  چون قيرگون گرديد مخالف   ز جور  هوا 

  گرديد سرنگون  اسب  عزيز فاطمه از 

  افتاد زين   صدر   ز   شاهي  بلند مرتبه 

  زمين افتاد بر  عرش   نكنم   غلط  اگر 

 
ام را اول از  گويد من هديه آيد پايين و مي خواند مي مقبل شعرش را كه مي

ديگر اسم تو را مقبل گذاشتم و مقبل « :گرفتم كه گفت )صلي االله عليه وآله(پيغمبر
يعني خوشبخت و هر كس براي حسين من شعر بگويد، مقبل است؛ تو خوشبختي 

 «.اي چون براي حسين من شعر سروده
 

؛ مقبل هم شفا .گرفتم )سلام االله عليها(ام را از حضرت زهرا گويد من هديه بعد مي
گويد و ديوان شعر ايشان موجود  شعر ميكند و هم پس از آن ماجرا  پيدا مي

  .است

 



 ناپاك هاي نگاه از دختر يك رهايي از آموزنده و واقعي داستان

 است پاكدامني و عفت زيبايي، زكات ):ع( علي حضرت
 

 شــماره بدم؟. …خانوووووووم

 خانوم خوشــــــگله برسونمت؟؟

 مــــا ميدي؟؟؟چن لحظه از وقتتو به  خوشــــگله

 !اينها جملاتي بود كه دخترك در طول مســير خوابگاه تا دانشگاه مي شنيد

 اين قضيه به شدت آزارش مي داد …اهل اين حرفـــــها نبود“ بيچــاره اصـلا

تا جايي كه چند بار تصـــميم گرفت بي خيــال درس و مــدرك شود و به 
 .محـــل زندگيش بازگردد

… 
 

 …زاده ي نزديك دانشگاه رفتروزي به امام

 !.…شـايد مي خواست گله كند از وضعيت آن شهر لعنتي

 …انگار فقط آمده بود گريه كند …خسته …دخترك وارد حياط امامزاده شد

 !!!…دردش گفتني نبود

وارد حرم شد و كنار  …رفت و از روي آويز چادري برداشت و سر كرد
 ضريح نشست

 …خدايا كمكم كن!!! زير لب چيزي مي گفت انگار

 …چند ساعت بعد،دختر كه كنار ضريح خوابيده بود با صداي زني بيدار شد

 !!!مردم مي خوان زيارت كنن! پاشو سر راه نشستي! خانوم! خانوم



خود را به  8دخترك سراسيمه بلند شد و يادش افتاد كه بايد قبل از ساعت 
 …خوابگاه برساند

 …ـهر شدوارد شـــ …به سرعت از آنجا خارج شد

 !..ديگر كسي او را بد نگاه نمي كرد …اما انگار چيزي شده بود …امــــا

 !تعـقــيبش نمي كرد آلودي هوس نگاه …انگار محترم شده بود

 مگه ميشه انقد زود دعام مستجاب: با خود گفت…احساس امنيت كرد

 !اما اينطور نبود!!! فكر كرد شايد اشتباه مي كند!!!! شده باشه

 …يك لحظه به خود آمد

 !…اشتهرا سر جايش نگذ امامــزاده چـــادر ديد

 
 



 دحوالارض چه روزي است؟

 

از اميرالمومنين ـ . بيست و پنجم ذيقعده، هم زمان با دحوالارض يعني گسترش يافتن زمين است
نخستين رحمتي كه از آسمان به زمين نازل شد، در «: عليه السلام ـ روايت شده است كه فرمودند

كسي كه در اين روز روزه بگيرد و شبش را به عبادت بايستد، عبادت . وپنج ذي القعده بودبيست 
 ››صد سال را كه روزش را روزه و شبش را عبادت كرده است خواهد داشت

 
عجل االله تعالي (همچنين در برخي از روايات اين روز به عنوان روز قيام امام زمان مهدي موعود 

روز دحوالارض را از چهار ) ره(معرفي شده و خاتم المحدثين، شيخ عباس قمي  )فرجه الشريف
بر اين اساس، مطلب زير را . روز معروفي ذكر كرده كه روزه آن ثواب هفتاد سال عبادت را دارد

 :كه سال گذشته به همين مناسبت منتشر شد، بازنشر مي دهيم

 
 ن سالك الي االلهروز دحوالارض از روزهاي پر بركت خدا براي بندگا

 
 :روايت است كه امام رضا ـ عليه السلام ـ فرموده اند» المراقبات«در كتاب شريف 

 
 )عليه السلام(و حضرت عيسى  )عليه السلام(در شب بيست و پنجم ماه ذى القعده حضرت ابراهيم 

 .متولد شده اند

از مدينه با يكصد و چهار هزار در اين روز، رسول خدا ـ صلى االله عليه و آله ـ به قصد حجة الوداع 
و تمامى اهل بيت خود از راه شجره  )عليه السلام(يا يكصد و بيست و چهار هزار و حضرت فاطمه 



 .به مكه عزيمت نمودند

 
توبه، استغفار، عبادت و شب زنده داري از اعمالي است كه در شب دحو الارض سفارش و تأكيد 

 .بسياري براي انجام دادن آنها شده است

 
شب و روز دحوالارض نمازها و ادعيه مخصوصي دارد كه كيفيت آنها در كتاب مفاتيح الجنان 

 .آمده است) ره(مرحوم شيخ عباس قمي 

 
 معناي دحوالارض

 
به معناي گسترش است و برخي نيز آن را به معناي تكان دادن چيزي از محلِ اصلي اش » دحو»

اين است كه در آغاز، تمام سطح ) ده شدن زمينگستر(منظور از دحوالارض . تفسير كرده اند
اين آب ها، به تدريج در . زمين را آب هاي حاصل از باران هاي سيلابيِ نخستين فراگرفته بود

گودال هاي زمين جاي گرفتند و خشكي ها از زير آب سر برآوردند و روز به روز گسترده تر 
  .شدند

 
ا و بلندي ها يا شيب هاي تند و غيرقابل سكونت از سوي ديگر، زمين در آغاز به صورت پستي ه

اندك . بعدها باران هاي سيلابي مداوم باريدند، ارتفاعات زمين را شستند و دره ها گستردند. بود
مجموع اين . اندك زمين هايِ مسطح و قابل استفاده براي زندگي انسان و كشت و زرع پديد آمد

  .ودنام گذاري مي ش» دحو الارض«گسترده شدن، 

 
 برنامه هاي معنوي

 
زمين، گاهواره زندگي انسان و همه موجودات زنده است، كه با تمام كوه ها، درياها، دره ها، 

جنگل ها، چشمه ها، رودخانه ها، معادن و منابع گرانبهايش، نشانه اي از نشانه هاي آفريدگار به 
سترش زمين ـ روز بسيار مباركي روز دحوالارض ـ روز گ. شمار مي آيد كه آن را گسترانيده است

  :است و آداب و اعمال ويژه اي دارد؛ از جمله

 



 .روزه داشتن كه ثواب هفتاد سال عبادت را دارد -1

 .احيا و شب زنده داري شب دحوالارض كه برابر با يك سال عبادت است -2

 .ذكر و دعا -3

  .انجام غسل به نيت روزِ دحوالارض و نماز مخصوص آن -4

 
 دحوالارض در قرآن

 
و «: سوره نازعات مي فرمايد 30خداوند در آيه . در قرآن كريم به دحوالارض اشاره شده است

بر پايه نظر بيشتر مفسران، منظور از . »گسترش داد) آفرينش آسمان و زمين(زمين را پس از آن 
  .در اين آيه، همان دحوالارض است» دحيها«

 
 دعاي روز دحوالأرض

 
برنامه هاي پيشنهادي در روز مبارك گسترده شدن زمين، خواندن دعاي ويژه اين روز يكي از 
اي خدايي كه خانه كعبه «: در بخشي از اين دعا، به مسأله دحوالأرض چنين اشاره شده است. است

را گسترانيدي و دانه را شكافتي و سختي را برطرف ساختي، از تو مي خواهم در اين روز از 
 .«آن را بزرگ نمودي، هر گرفتاري و مشكلي را برطرف سازي روزهايت كه حق

 
 ذيقعده؛ ماه حرام

 
هايي هستند كه جنگ در آنها  هاي حرام زمان ماه. هاي حرام است ماه ذيقعده اولين ماه از ماه
 .اي نيز از جهت شرعي و فقهي دارند ممنوع بوده و احكام ويژه

 
اگر جنگ و نزاع ميان «: كم مي توان كرد، اين است كهاما استفاده اخلاقي و تربيتي كه از اين ح

حتما منازعه و محاربه با خداوند بايد بيشتر مورد نفرت قرار » مردمان در اين ماه حرام شده است
گيرد؛ بنابراين، شايسته است انسان مومن در اين ماه ها بيشتر به فكر باشد تا انديشه و اعضاي او با 

 .با خداوند برنخيزدگناه و معصيت، به مخالفت 

 



 مناسبت هاي ديگر اين روز
 

گذشته از واقعه دحوالارض، رويدادهاي ديگري نيز در اين روز رخ داده اند كه اهميت آن را 
 :دوچندان كرده اند؛ از جمله

 
 .ميلاد ابوالانبياء حضرت ابراهيم علي نبينا و آله و عليه السلام •

 
 .مميلاد حضرت عيسي مسيح ـ عليه السلا •

 
خروج رسول اكرم ـ صلي االله عليه و آله ـ از مدينه به همراه هزاران حاجي به سوي مكه، به  •

در اين سفر وجود مقدس اميرالمؤمنين و حضرت زهرا ـ سلام االله عليهما ـ و نيز . قصد حجة الوداع
 .كردند مينيز ايشان را همراهي  )صلي االله عليه وآله(همه همسران و بسياري از اصحاب پيامبر 

 
در همين روز قيام  )عجل االله تعالي فرجه الشريف(در روايتي نيز آمده است كه حضرت قائم  •

  .خواهد كرد

 
   .ترين عمل مستحبي اين روز است زيارت حضرت امام رضا ـ عليه السلام ـ بهترين و با فضيلت

  

 

 



  در قرائت قرآن مجيد
 

يصدى الحديد و ان جلاها قرائة  ان هذه القلوب لتصدى كما: قـال رسـول االله صـلى االله عليه و آله 
 . القرآن

به درستى كه اين قـلبـهـا زنـگار مى گيرد و : فرمود رسول خدا صلى االله عليه و آله
ركها را برطرف مى آنـچـه آنها را جلا مى دهد و چ آلوده مى شود در اثر معاصى و

 . كند قرائت قرآن مجيد است
 . لا يشقى فى الاخره قـارى القـرآن التـابـع له لا يضل فى الدنيا و: و قـال ابـن عـبـاس 

احكام و دستورات آن را  كـسـى كه قرآن را قرائت كند و: ابـن عـبـاس گـفـتـه 
 .نخواهد شد متابعت نمايد در دنيا به گمراهى و در آخرت به شقاوت مبتلا

اذ الناس نـائمـون و بـنـهـاره اذ النـاس غـافـلون و بـبكائه  يـنـبـغـى لحامل القرآن ان يعرف بليله: و قـال 
بورعه اذ الناس يطعمون و بخشوعه اذ الناس يـمـرحـون و بحزنه اذ الناس يفرحون  اذ الناس ضـاحـكون و

 . يخوضون  بصمته اذ الناس  و

زنده دارى اش شناخته شود هنگامى  زاوار است حامل قرآن به شبس: و فرموده است 
وقتى كه مردم در غفلتند و به  كه مردم در خوابند و به اذكار روزانه اش معروف باشد
وقتى كه مردم مى خـنـدنـد و  كارهاى دنيا مـشـغـول هـستند و به گريه مشغول باشد
مشغولند و خاضع و  ش و عشرتخـوددارى از گـنـاه كـنـد وقـتـى كه مردم به عي

مـشـغـولنـد و در حـال  خاشع باشد وقتى كه مردم به كـبـر و خـودبـيـنـى و عجـب
مردم به بيهوده  و در وقتى كه. فـرح و خـوشـنودى مردم او محزون و غمگين باشد

 .گويى مشغولند او ساكت باشد
امـثـال  ـلال و حـرام و مـحـكـم و مـتـشـابـه وصـلى االله عـليـه و آله القرآن على خمسة ح و قـال النـبـى

بـالمـتـشـابـه و اعـتـبـروا بالامثال و ما آمن  فـاعـمـلوا بالحلال و اجتنبوا الحرام و اتبعوا المحكم و آمـنـوا
 . الناس من يقرء القرآن و لا يرعى عن شى به بالقرآن من اسـتـحـل مـحـارمه و شر

آيات كريمه قـرآن بـه پـنـج قـسـم : عليه و آله فرمود پـيـغـمـبـر اكرم صلى االله
پـس بـه . حـرام ، مـحـكـم ، مـتـشـابـه و امـثـال  حـلال ،: تـقـسـيـم مـى گـردد

پيرو محكم آن باشيد، به متشابه . آن اجتناب نماييد حـلال آن عـمل كنيد، و از حرام
و هـر كـس حـرام قـرآن را  .عبرت بـگـيـريـد آن ايمان بياوريد و از مثالهاى آن

و بدترين مردم آن كس است كه قرآن را  . حلال بداند به قرآن ايمان نياورده است
  .بخواند و مراعات احكام آن را ننمايد



 
قـال  الكـتـاب يـتـلونـه حـق تـلاوتـه  الذين اتـيـنـاهـم: قال جعفر بن محمد عليه السلام فى قوله تعالى 

باحكامه و يـرجـون وعـده و يـخـافـون وعـيـده و يـعـتـبـرون  يـتفقهون فيه و يعملون يـرتـلون آيـاتـه و
 باوامره و يتناهون عن نواهيه ، ما هو و االله حفظ آيـاتـه و درس حـروفـه و تـلاوة بـقصصه و يـاءتـمـرون

آيـاتـه و العـمل  دبرسـوره و درس اعـشـاره و اخـمـاسـه حـفـظـوا حـروفـه و اضاعوا حدوده و انما هو ت
  . آياته كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا: قال االله تعالى . باحكامه 

كـسـانى كه كتاب را به : در اين آيه كريمه  حـضـرت امـام جـعفر صادق عليه السلام
مراد اين است كه آيات : تـلاوت آن ، فـرمود آنها داديم آن را تلاوت مى كنند حق

و وصـل و سـايـر آداب قرائت را مى  ـوانـنـد و مـراعـات وقـفآن را صحيح مى خ
و . بـه احـكـام آن عـمل مى كنند و در مـعـانـى آن دقـت مـى كـنـنـد و. نـمـايـنـد

از قصه هاى آن عبرت . تـرسـنـد به وعده هاى آن اميدوارند و از وعيدهاى آن مى
از آنچه نهى شده در آن باز  ـد وو به آنچه امر شـده در آن مـى پـذيـرن. مى گيرند

حروف آن نـيست و   و به خدا قسم مراد حفظ آيات آن و درس. مى ايـسـتـنـد
حروف آن  خواندن سوره هاى آن و درس ده قسمت و پنج قسمت آن مـنـظور نيست ،

تدبر  و جـز ايـن نيست كه مراد. را حفظ مى كنند و حدود آن را ضايع مـى كـنـنـد
 كتابى به سوى تـو: خدا مى فرمايد. است و عـمـل كـردن بـه احكام آن در آيات آن 

 .نـازل كـرديـم كـه داراى بـركت است تا در آيات آن دقت كنند
جـمـاعـهـا الهـدى و مـصـيـر العـالم العـامـل  و اعـلمـوا رحـمـكـم االله ان سـبـيـل االله سـبـيـل واحـد و

بـالتـمـنـى و لكـن مـا ثبت فى القلب و عملت و   انما الايمان ليس  وبـها الجنة و المخالف لها النار 
السنة و ظهرت  صـدقـتـه الاعـمـال الصـاحـة و اليـوم فـقـد ظـهـر الجـفـا و قـل الوفا و تركت الجوارح و

مـتـرفـا بقيت الجهاله مـا تـرى الا  البدعه و تواخى الناس على الفجور ذهب منهم الحياء و زالت المعرفة و
يـقاتل ذهب الصالحون و بقيت ثقالة الشعير و حثالة  صـاحـب دنـيا لها يرضى و لها يغضب و عـليـهـا

 .التمر

رحمت كند بدانيد كه راه خدا يكى است و جميع آن هـدايـت اسـت و  خـدا شـما را
كـه بـه عـلمـش عمل كند بهشت است و مخالف آن در آتش  بـازگـشـت عـالمـى

ليكن چيزى است كه در قلب ثابت باشد و اعضاء و  مانا ايمان به آرزو نيسته. است 
و امروز . آن ايمان قلبى را تـصـديق نمايد جـوارح بـه آن عـمـل كند و اعمال صالح
  و سـنـت تـرك شـده و بـدعـت . اسـت  جفا و ستم ظاهر شده است و وفا كم شـده

  



  
و حيا از آنها رفته و . است  سق و فجورظـاهـر گـرديده ، و بـرادرى مـردم بر ف

مترف صاحب دنيا كه  نمى بينى مگر. مـعرفت برطرف گرديده و جهالت باقى مانده 
. جنگد براى دنيا راضى مى شود و براى آن بـه غـضـب مـى آيد و براى آن مى

 سفال صالحان و نيكان رفـتـنـد و كـسـانـى بـاقـى مـانـدنـد كـه به منزله كاه جو و
  .خرما مى باشند

 
الدنيا بقيه غير هـذا القرآن فاتخذوه اماما يدلكم على هديكم و ان  و قـال الحـسـن عليه السلام ما بقى فى

كـان يـقـرءه  بـالقـرآن مـن عـمـل بـه و ان لم يـحـفـظـه و ابعدهم منه من لم يـعـمـل بـه و ان احق الناس
 .فقد اخطاءو قـال مـن قال فى القرآن براءيه فاصاب 

در دنيا غير از اين قرآن كريم باقى نمانده : امـام حـسـن عـليـه السلام فرمود حـضـرت
 و بـه. او را پيشواى خود قرار دهيد تـا شـمـا را بـه راه نـجـات هـدايـت كـنـد ، پس

درسـتى كه سـزاوارتـريـن مـردم بـه قـرآن كـسـى اسـت كـه بـه آن عـمـل كـند 
و دورترين مردم از قرآن كسى است كه به آن عمل . را حفظ نكرده باشد گرچه آن

هـر كـس در قـرآن بـه راءى خود بگويد و : و فـرمـود. قراءت كند نكند گرچه آن را
باشد خطا كرده ، چون ماءموريم حقايق قرآن را بـه وسـيـله  مطابق واقـع هـم گفته

 . بگيريم و بگوييم عليهم اجمعين ياد خاندان پيغمبر صلوات االله
حـرمـوا  القرآن يجيى ء يوم القيمة قاعدا و سائقا يـقـود قـومـا الى الجـنـة احـلوا حـلاله و ان هـذا: و قـال 

 . استحلوا محارمه حـرامه و آمنوا بمتشابهه و يسوق قوما الى النار ضيعوا حدوده و احكامه و

و سـائق اسـت مـردمـى را  كه قاعداين قرآن در روز قيامت مى آيد در حالتى : فرمود
آن را حلال و حرام  بـه سوى بهشت رهبرى مى كند و آنها كـسـانـى هستند كه حلال
و كسانى را به . اند آن را حرام دانسته انـد و بـه مـتـشـابـهـات آن ايـمان آورده

آن را  سـوى آتـش سـوق مـى دهـد كه حدود آن را ضايع كرده اند و احـكـام
 .عـات نـنـمـوده انـد و حـرامـهـاى آن را حلال دانسته اندمـرا

  
تـهـذوه هذاء الشعر قفوا عند عجائبه و  رتلوا القرآن و لا تنثروه نـثـرا و لا: و قـال صلى االله عليه و آله 

  . السورة حركوا به القلوب و لا يكن هم احدكم آخر
  
  



 
بـخوانيد و كلمات  را با تـاءنـىقرآن : حـضـرت رسـول صـلى االله عليه و آله فرمود

مـربـوط به يكديگر  آن را از يكديگر جدا كنيد و آن را مـتـفـرق و پـراكـنـده و غـيـر
آن تـوقف كنيد و  در نزد عجائب. به زبان نياوريد و مانند خواندن شعر آن را نخوانيد

ش كنيد هر كوش قلبها را به وسيله قرآن تكان دهيد و همت شما آخـر سوره نباشد كه
 .چه زودتر سوره تمام شود

النـاس  لا خـيـر فـى العـيـش الا لعـالم ناطق او مستمع واع ايها: عـليـه و آله و قـال  و خـطـب صـلى االله
النـهـار يـبـليـان كـل جـديـد و  انـكـم فـى زمـان هـدنة و ان السير بكم سريع و قد راءيـتـم الليـل و

  فـقـال له المـقـداد يـا نـبـى االله و مـا الهـدنـة فـقـال دار . مـوعـود و يـاءتـيـان بـكـليـقـربـان كـل بـعـيـد 
مشفع و شاهد  انـقـطـاع فاذا التبست عليكم الامور كقطع الليـل المـظلم فعليكم بالقرآن فانه شافع بـلاء و

ـار و هـوا وضـح دليـل الى خـيـر الن مـصـدق مـن جـعـله امامه قاده الى الجنه و من جعله خلفه ساقه الى
تحصى عجائبه و لا تـنـقـضـى غـرائبه و هو حبل االله المتين و  سـبـيـل خـيـر ظـاهـره حـكم و باطنه علم لا

مـن حـكـم بـه عـدل و مـن عـمـل بـه فـاز فـان المـؤ مـن الذى  بـه صـدق و صراطه المستقيم من قـال
 رائحتها كريهة ا طـيـب و ريحها طيب و ان الكافر كالحنظلة طعمها مر والقرآن كالاءترجة طـعـمـهـ يقرء

. 
خـيـر و خـوبى در زندگى  :حضرت رسول صلى االله عليه و آله خطبه خواند و فرمود

را به ديگران برساند يا  نيست مگر براى عالمى كه زبان گـوينده داشته باشد و علم خود
مردم شما در زمان هدنه  اى. م را داشته باشدشـنـونـده اى كه ظرفيت قبول و حفظ عل

را كه هر تازه اى را  و به تحقيق مى بينيد شب و روز. هستيد و با سرعت سير مى كنيد
داده شده مى  كهنه مى كنند و هر دورى را نزديك مى كنند و هر چه را كه وعده

 نـهپـس مـقـداد خـدمـت آن حـضـرت عـرض كـرد يـا رسـول االله هـد. آورنـد
پـس وقـتى كه امور بر شما . خانه بلا و جدا شـدن اسـت : چـيـسـت ؟ حضرت فرمود

شد مانند قطعه هاى شب تاريك پس بر شما باد به قرآن چون كه آن  پوشيده
و شـهـادت . اسـت كـه شـفـاعـت او قـبـول خـواهـد شـد شـفـاعـت كـنـنـده اى

ى كـنـند و به صدق و راستى شهادت تـصـديـق مـ دهـنده اى است كه شهادت او را
قرآن را پيشاپيش خود قرار دهد و پـيرو او  كسى كه. او ترتيب اثر داده خواهد شد

كه او را پـشـت سر خود قرار دهد و از او  و كسى. باشد او را به بهشت رهبرى مى كند
  به دليل واضحى است براى راهنمايى  پيشى بگيرد او را به سـوى آتـش مى برد و او

  
  



  
عـجـايـب آن بـه . است  ظاهر آن حكم است و باطن آن علم. سوى بهترين راهها

ريسمان محكم  و اوست. نمى آيد و غرائب و معجزات آن تمام نـمى شود   حـساب 
هر  و راه راستى است كه. الهى كه هر كس به آن چنگ زنـد نـجـات خـواهد يافت 

كى باشد تمـكسى كه گفتارش به آن . رسيد كس آن را بپيمايد به منزل حقيقى خواهد
راستى گفتار موصوف است و كسى كه حكم كردن خود را مبنى بر آن قرار دهد به  به

پس به تحقيق مؤ . و آن كس كه به آن عمل كند رستگار گردد. كرده  عدالت حكم
خواند مانند ترنج است كه طعم و بوى آن نـيـكـو اسـت و كـافـر  مـنى كه قرآن مى

 . طعم او تلخ است و بوى آن مكروه طبع است مـانـند حنظل است كه
و  الا ادلكـم عـلى اكسل الناس و ابخل الناس و اسرق الناس و اعجز الناس: عـليـه و آله  و قـال صـلى االله

  . سان يذكر االله بشفة و لا ل اجـفـى النـاس قـالوا بـلى يـا رسـول االله فـقال اكسل الناس عبد صحيح فارغ لا
امـا اسـرق النـاس فرجل يسرق من صلوته يلف  و. رجل اجتاز على مسلم فلم يسلم عليه   و ابخل الناس 

رجـل ذكرت بين يديه فلم يصل   و اجـفـى النـاس . وجـهـه  كما يلف الثـوب الخـلق فـتـضـرب بـهـا
 .عن الدعا و اعجز الناس من عجز. على 

بر كسل ترين مردم و بخيل  آيا دلالت نكنم شما را: فرمود پـيـغـمبر صلى االله عليه و آله
: عرض كردند! مردم  ترين مردم و دزدترين مردم و عاجزترين مردم و جفاكارترين

كه صـحـيـح باشد  كـسـل تـريـن مـردم بـنـده اى است: فـرمـود. بلى يا رسـول االله 
و بخيل ترين  .ـان نـگـويدو از مشاغل فراغت داشته باشد و ذكر خدا را بـه لب و زب

دزدترين  و اما. مردم كسى است كه بـر مـسـلمـانـى عـبور كند و بر او سلام نكند
        آن نماز پيچيده. مـردم مـردى است كه از نماز خود بدزدد و ناقص به جا آورد

و جفاكارترين مردم مردى . مى شود مانند جامه كهنه و به صورت او زده مـى شـود
و عاجزترين مردم كسى است . من در نزد او ياد شـوم و بر من صلوات نفرستد هاست ك

 .عاجز باشد كه از دعا

 
 
 
 
 
 
 
 

   



  در گناه گم شد،دوباره توبه دلم
 

  

 دوباره توبه ي دل در گناه ها گم شد،

 عدد به اوج رسيد اين گناه ِ چندم شد ؟

 طلوع كرد دوباره قنوت ِ دل اما

 قنوت ها همه سهم ِ دعاي ِ مردم شد

 دلم گرفته و بغضم دچار خلسه ي غم

 دلم خزان شد و يكباره فصل سوم شد

 قبله ي تو نشسته است دلم رو به روي

 و ربناي عنايت پر از تكلم شد

 ميان ِ حجم ِ دو دست و دو چشم ِ من دريا

 پر از تلاطم شد  و اشك هاي نيايش

 دو رود از غزل ِ چشم ها نمايان شد

 دوباره ماهي ِ قلبم پر از ترنم شد

 دقايقي سپري شد تهي شدم انگار

 دوباره خشكي آن رودها تجسم شد

 خداي من گفتندوباره توبه و عجز و 

 دوباره سجده ي شعرم پر از تبسم شد

  



  ) ره(در محضرحضرت آيت االله بهجت 

 

از (خورشيدي در شهر فومن  1295حضرت آيت االله العظمي محمدتقي بهجت در سال 
پدر ايشان كربلايي محمود كشاورزي ساده و مومني . به دنيا آمد) شهرستان هاي استان گيلان

بود كه در  براي اهل بيت عليهم السلام هم شعر ميسرود و مادرشان هم زن مومنه ايبود كه 
سالگي درگذشت و حضرت آيت االله بهجت بدين  28ماهگي آيت االله بهجت در سن  16

 .صورت از داشتن مادر محروم شد و تحت تربيت پدر قرار گرفت

 

 خانه ي پدري ايشان

 

 بهجتكربلايي محمود بهجت پدر آيت االله 



 
پا به عرصه ي وجود گذاشت به   ايشان چون در نزديكي شهادت امام محمدتقي عليه سلام

 .نام ايشان را محمدتقي گذاشت) كربلايي محمود(همين خاطر پدرشان

البته در مورد ولادت ايشان قيل از تولد نقل قول هايي هست كه پدر ايشان خوابي در (
ر اين نوشتار از نوشتن اين نقل قول ها خودداري نوجواني ميبينند ولي من به خاطر اختصا

 )و فقط سعي در مصور بودن زندگي نامه ايشان دارم   ميكنم

سالگي به  14سالگي به تحصيل در مكتب خانه مشغول ميشوند و درسن  7ايشان از سن 
عربي به كربلا  براي ادامه تحصيل وارد حوزه علميه و پس از خواندن مقدمات صلاحديد پدر

 .كرده تا در آنجا ادامه تحصيل كنند سفر

 

 آيت االله بهجت در سنين نوجواني

و پس از آن براي خواندن دروس  سال در كربلا به تحصيل مقدمات و سطح مشغول ميشوند 4
اساتيد به نام و  سال از 10خارج فقه و اصول به حوزه نجف اشرف وارد ميشوند و در مدت 

 .مشهور آنجا كسب فيض ميكنند



 

 آيت االله بهجت در سنين جواني

 

 آيت االله بهجت در سنين جواني

اساتيد ايشان در حوزه هاي كربلا و نجف آيات اعظام حاج شيخ مرتضي طالقاني، حاج سيد 
هادي ميلاني، حاج شيخ ابوالقاسم خويي، سيد ابوالحسن اصفهاني، آقا ضياء عراقي، ميرزاي 

ي معروف به كمپاني و حاج شيخ محمد كاظم نائيني، حاج شيخ محمد حسين غروي اصفهان
ايشان از همان سال هاي اوليه طلبگي به رياضت نفس هم . شيرازي رحمة االله عليهم بودند

ميپردازند و در همين راستا از درس استاد خويش جناب آيت االله سيد علي آقا قاضي استفاده 
 .ميكنند



 

  بهجتآيت االله سيد علي آقا قاضي استاد عرفان آيت االله

سالگي كه به درجه ي اجتهاد رسيده  30سال دوري از وطن در سن  16ايشان پس از حدود 
در . فرزند پسر است 3اند به شهر خودشان برميگردند و ازدواج كرده و حاصل ازدواج ايشان 

همان سال ها در حوزه علميه قم احساس نياز ميكنند و براي تربيت شاگرد و تدريس به شهر 
 .فر كرده و تا آخر عمر شريفشان در آنجا سكونت كردندمقدس قم س

 

 آيت االله بهجت در كنار فرزندشان حجت الاسلام علي بهجت



ايشان از همان ابتداي ورود به حوزه علميه قم به تدريس دروس سطح و سپس خارج فقه 
خيابان  واقع در بازار گذر خان در(جماعت مسجد فاطميه سلام االله عليها   ميپردازند و امام

بودند كه هم اكنون آيت االله محفوظي رييس دفترشان در آنجا به امامت جماعت ) ارم
 .مشغولند

 

 

 )مسجد فاطميه(آيت االله بهجت در حال تدريس درس خارج فقه 



 

 آيت االله بهجت در كنار آيت االله مصباح يزدي

 

 آيت االله بهجت دركنار آيت االله محفوظي



در شهر  1388ارديبهشت سال  26محمدتقي بهجت در روز يكشنبه حضرت آيت االله العظمي 
ارديبهشت با تشييع جنازه ميليوني در حرم حضرت فاطمه معصومه  28قم درگذشت و در روز 

 .در مسجد بالاسر به خاك سپرده ميشوند

 

 شب وداع با آيت االله بهجت قم حرم حضرت معصومه ايوان آينه



 

 مامت آيت االله جوادي آملينماز ميت آيت االله بهجت به ا

 

 آخرين عكس از آيت االله بهجت در قبر

  

  

  



 عكس ديگر از آيت االله العظمي بهجت قدس االله نفسه زكيه

  
 

 

 



 چه چيزي بايد بخوريم در هر وضعيت روحي

كنيد؟ وقتي ناراحت و افسرده  تان خوب است براي تداوم اين حس خوب چه مي وقتي حال
هاي مختلف  ها به شيوه دهيد؟ انسان هستيد، براي خداحافظي با اين حال چه كاري انجام مي

ها  آن  ينهاي مشترك ب كنند اما يكي از شيوه خود را كوتاه مي  دار و غم شادي خود را دنباله
حتما براي شما هم پيش آمده كه در زمان . براي تداوم يا قطع، حس غذا خوردن است

دانيد  هاي روي ميز برويد، ولي مي اختيار سراغ يخچال يا خوراكي خوشحالي يا ناراحتي بي
، متخصص »دكتر كارالوئيس«ها چه چيزي بخوريد يا بياشاميد؟  كه بهتر است كه در اين زمان

ها نياز دارد به  ها عناصري را كه بدن ما به آن مواد غذايي و نوشيدني« : گويد ليني ميتغذيه با
براي . گذارند ما هم تاثير مي  رسانند، اما اين مواد غذايي روي روحيه و خلق و خوي آن مي

توانند خلق و خوي ما  مثال مواد خوراكي كه به طور آهسته و دائم قند خون را بالا ببرند مي
توانند به بهتر شدن حال شما كمك  در زير، ما فهرستي از مواد غذايي كه مي».عادل كنندرا مت

  .ها استفاده كنيد دهيم تا از آن كنند را ارائه مي

  
  زا هاي انرژي سفره

 كنيد اگر احساس خستگي مي...  

كنيد احتمالا  آلودگي مي يابد و احساس خستگي و خواب  تان كاهش مي زماني كه سطح انرژي
ها برويد و سطح كافئين خون  تان اين است كه سراغ قهوه يا شكلات هاي يكي از واكنش

خودتان را بالا ببريد اما بالا رفتن سريع كافئين و قند خون و سپس پايين آمدن سريع سطح 
   :گويد دكتر لوئيس مي. ها انتخاب خيلي خوبي نيست آن

  
پاييني دارند  GI عني غذاهايي كه اصطلاحاًموادي كه به آهستگي قند خون را بالا ببرند، ي« 

  هاي غلات،  براي مثال غلات كامل و نان. بهترين مواد غذايي براي اين مقاطع زماني هستند
كم . هاي خشك از اين گروه هستند هايي مثل فرني و ميوه برنج باسماتي، پاستا و خوراكي

هاي  تواند يكي از علت بودن ميزان آهن خون و كم بودن ميزان آهن در رژيم غذايي مي



براي همين بهتر است اگر دچار اين مشكل هستيد غذاهاي غني از آهن . ستگي مزمن باشدخ
هايي كه  در ضمن هرگز از خوراكي. جات را بخوريد مثل گوشت قرمز، ماهي، غلات و صيفي

  ».قند افزودني مصنوعي دارند استفاده نكنيد
  

  
   آن هم خيلي  اخلاق شويد، خوش

 تان ناراحت است ويحوصله هستيد و خلق و خ اگر بي  

هاي زيادي دارد، از استرس و اضطراب گرفته تا بر هم  حوصله بودن علت روحيه پايين و بي
در اين مواقع بايد به . كننده هاي نگران خوردن تعادل هورموني در بدن و البته وقايع و اتفاق

پزشكان متخصص مراجعه كنيد تا مشكل اصلي را برطرف كنند ولي يادتان باشد كه رژيم 
تخصص  ، فوق»دكتر سراول آگانيكا«. كند نقش مهمي در اين ميان بازي مي غذايي شما هم

كه در زمينه تغذيه بيماران بستري تحقيقات زيادي انجام » جان هاپكينز«داخلي در بيمارستان 
مطالعات ما نشان داده، غذاهاي غني از آمينو اسيد موسوم به ترپيتو فان « :گويد داده است مي

اين ماده در بدن به سروتونين بدل . شود خوي  و رفتن روحيه و خلق توانند باعث بالا مي
كه اثرات مفيد اين  براي آن. نامند مي» حال خوب«شود كه اين هورمون را هورمون  مي

بهترين . ها بخوريد توانيد غذاهاي غني از پروتئين را با كربوهيدرات ماده را بيشتر كنيد، مي
در . مرغ، لبنيات، مغزها و برخي از غلات تخم  ، ماهي،مواد غذايي عبارتند از گوشت مرغ

، فولات و همچنين Bهاي خانواده  توان از آهن، ويتامين ها هم مي ضمن در مورد مكمل
  .سلنيوم هم به بهتر شدن روحيه نام برد

  

  
  
  



  زا هاي شادي بشقاب

 اگر غمگين هستيد  

در اين روزها . را تجربه كنند  ناراحتآيد كه روزهايي غمگين و  ها پيش مي براي همه انسان
هايي چون سالمون، ماهي تن و ساردين  مثل ماهي 3توانيد با خوردن غذاهاي غني از امگا مي

هاي سبزرنگ و  فولات كه در سبزي«: گويد دكتر لوئيس مي. حال خودتان را خوب كنيد
و گوشت قرمز يافت شود، مثل سلنيوم كه در برخي مغزها  هاي زرد و نارنجي پيدا مي ميوه

در ضمن يادتان باشد وقتي كه غمگين هستيد تا . توانند غم را از شما دور كنند شود هم مي مي
با كم كردن مصرف . تان كاهش نيابد ها را بخوريد تا آب بدن توانيد آب و ساير نوشيدني مي

كردن  ورزش. تان كمي بهتر خواهد شد ليوان آب طي روز، قطعا حال 8كافئين و نوشيدن 
تان را بالا ببرد و باعث شود احساس  ها در بدن تواند سطح آندروفين حتي ورزش سبك هم مي

  ».تان بهتر شده است كنيد حال

  
  اضطراب را فراموش كنيد

 اگر اضطراب و استرس داريد  

هاي  هاي جوان خيلي شايع است، بسياري از خانم  اين حالت به خصوص در زنان و خانم
هاي خود حرفي نزنند اما واقعيت اين  ها و اضطراب دهند، در مورد استرس جوان ترجيح مي
: گويد دكتر آكانيكا مي. توانند خيلي راحت به خودشان كمك كنند ها مي است كه آن

هاي غذايي در يك رژيم غذايي  ب و گنجاندن تمام گروهداشتن يك برنامه غذايي خو«
اگر احساس اضطراب در روزهاي اخير شما را . تواند باعث كاهش اضطراب شود مناسب، مي

ها و  ها و نيز ميوه ها، پروتئين توانيد با گنجاندن انواع غلات، كربوهيدرات اذيت كرده مي
هاي  گويند، ميوه غذيه همچنين ميمتخصصان ت. ها اضطراب خودتان را كاهش دهيد سبزي

فرنگي، بلوبري، كيوي و البته مركبات هم تاثيرات مثبتي در  مثل توت Cغني از ويتامين 
  ».ها دارند كاهش دادن يا برطرف كردن اضطراب

  
  
  



  رژيم غذايي براي شب امتحان

 تر باشيد تر و موفق خواهد دقيق تان مي اگر دل  

ها نياز است توان ذهني شما بالا باشد و شما بتوانيد  در آناوقاتي در زندگي وجود دارد كه 
تواند به شما  در اين مواقع سفره شما مي. تر فكر كنيد و تصميم بگيريد تر و دقيق بهتر، سنجيده

هاي چرب  براي مثال خوردن ماهي. كمك كرده و شما را در اين مقاطع حساس ياري كند
تواند  ها مي تعددي نشان داده، خوردن اين ماهيمطالعات م. تواند يك راه عالي باشد مي

در همين حال . عملكرد ذهني و سطح تمركز فكري را به طرز قابل توجهي افزايش دهد
تواند  مي» چهل سكه«دهد، خوردن عصاره درخت  مطالعات انجام گرفته در آسيا هم نشان مي

در نهايت هم . ذهن شودجريان خون مغزي را افزايش دهد و در نتيجه باعث بهبود عملكرد 
تواند به شما در تمركز و  تواند به تنظيم قند خون كمك كند و اين مي كه چاي سبز مي اين

  .هاي مغزي ياري رساند داشتن آرامش لازم براي انجام فعاليت

  
  ها را نخوريد وقتي عصباني هستيد اين

 اگر عصبي هستيد  

شما   كنيد آستانه تحمل لا احساس مياگر در حال تجربه كردن يك دوران سخت هستيد و مث
در اين مقطع بهتر . كنيد هاي عصبانيت و خشم راهم تجربه مي پايين آمده است؛ احتمالا دوره

دكتر لوئيس اين توصيه را براي شما . ها دوري كنيد نوشيدني   ها و است از برخي خوردني
طور سعي كنيد از  سعي كنيد مصرف چاي و قهوه خودتان را كاهش دهيد، همين«: دارد

در عوض . هايي كه قند زياد دارند و زيادي شيرين هستند خودداري كنيد نوشيدن نوشيدني
خاصيت  2ل سرخ استفاده كنيد كه هر نوش گ هاي بابونه معطر و نيز دم توانيد از چاي مي

هايي كه احساس عصبي بودن داريد بايد مواظب ميزان كافئين  در زمان. بخش دارند  آرامش
بهتر است در اين زمان مصرف كافئين را به حداقل برسانيد و . كنيد باشيد تان مي كه وارد بدن

واد شيرين در رژيم در ضمن اگر م. به جاي آن آب بنوشيد و كمي هم مغزدانه بخوريد
ها جايگزين كنيد،  ها را با غلات و پروتئين غذايي معمول شما جاي ثابتي دارند بهتر است آن

  ».مثلا براي ناهار، ساندويچ مرغ كه با نان جو درست شده ميل كنيد
  

  
  



  كند  اين غذاها شما را شجاع مي

 كنيد اگر هميشه احساس ترس مي  

اصلا عجيب نيست، ترس يك واكنش طبيعي است كه همه نترسيد، اصلا نترسيد، ترسيدن 
توانيد با داشتن رژيم  ايد مي شوند، اما اگر زيادي ترسو شده رو مي ها گاهي با آن روبه انسان

قراري، احساس ترس، گيجي و خستگي  بي. غذايي غني از فولات به خودتان كمك كنيد
براي كمك به خودتان در اين مواقع توانند ناشي از كمبود فولات در بدن باشند،  همگي مي

  .هايي مثل كاهو، كلم و عدس بخوريد جگر، سبزي

  
  خواهيد عاشق بمانيد اگر مي

 تان دوام بياورد خواهد احساس عاشقانه تان مي اگر دل  

شايد اين يكي براي شما عجيب باشد، اما اگر در حال تجربه يك عشق سوزان هستيد و دوست 
توانيد از غذاهايي استفاده كنيد كه در خود  بيشتر همراه شما باشد، ميداريد اين لذت شيرين 

شود، افراد هم  گويند، غذاهاي حاوي روي باعث مي در واقع محققان تغذيه مي. روي دارند
شان، ولي كدام غذاها غني از روي  شان بيايد و هم از محبوب بيشتر از خودشان خوشش

جگر و صدف دريايي غذاهايي غني از روي   ،جات هستند؟ گوشت قرمز، حبوبات، صيفي
  .هستند

  
 



 در هنگام غذا خوردن به موارد ده گانه زير توجه كنيد

 

قبل از غذا، سالاد بخوريم يا بعد آن؟ زمان غذا خوردن آب بخوريم، يا نخوريم؟ مصرف ميوه  
 شود؟ ميكند يا عكس آن، باعث سوء هاضمه  پس از صرف غذا، به هضم غذا كمك مي

خورد و تا امروز هم براي  هاست كه در ذهن همه چرخ مي ها، سال هايي مثل اين پرسش
خيلي از اين . ها جواب دقيق، روشن و فراگيري پيدا نشده، البته نه براي همه خيلي از آن

چنان همان  ها هم ها وجود دارد، اما خيلي ها هستند كه پاسخ علمي براي آن پرسش
آن توصيه  كه مرتب هم به اين و غلط را در ذهن دارند و جالب اين هاي غيرعلمي جواب

 :در هنگام غذا خوردن به موارد ده گانه زير توجه كنيد. كنند مي



 نوشيدن آب ●

 
شود و اثر  نوشيدن آب بلافاصله پس از صرف غذا، موجب رقيق شدن شيره معده مي

. شود در هضم غذا اختلال ايجاد مياندازد؛ به اين ترتيب  هاي هضمي را به تعويق مي آنزيم
بنابراين بهتر است مصرف آب، هنگام غذا به حداقل برسد و اين عمل يك تا دو ساعت قبل و 

گفتن اين نكته هم ضروري است كه نوشيدن آب قبل از غذا، . يا بعد از صرف غذا انجام شود
 .شود باعث تحريك اشتها مي

 
 پياده روي آهسته ●

 
ب دو روي سكه هستند؛ حركت، قبل از غذا اشتها آور است و حركت حركت و تغذيه مناس

شود؛ به طوري كه احساس  آهسته، چند دقيقه پس از صرف غذا، باعث سهولت عمل معده مي
روي به  چنين پياده هم. برد سنگيني و حتي اشكال در تنفس ناشي از سنگيني معده را از بين مي

ي در ناحيه پا دارند و يا از پوكي استخوان در هايي كه دردهاي استخوان خصوص به خانم
 .شود اند بسيار توصيه مي هراس

 
 سيگار كشيدن ●

 
دهد؛ چون معلوم شده  كشيدن سيگار پس از صرف غذا، امكان ابتلا به سرطان را افزايش مي
برد و رفلاكس هم در  كه سيگار خطر رفلاكس يا بازگشت محتويات معده به مري را بالا مي

البته فراموش نكنيد كه سيگار نه تنها پس از صرف غذا، . برد ت، خطر سرطان را بالا ميدراز مد
 .زاست بلكه در همه حال سرطان

 
 خوردن ميوه ●

 
با توجه به اين كه بعد از غذا خوردن، معده پر و سنگين است، خوردن ميوه به اين سنگيني 

است يك تا دو ساعت پس از صرف كند و بهتر  زند و در عمل هضم، مشكل ايجاد مي دامن مي
هاي انسولين، پرخوري يا  البته برخي افراد، به علت حساسيت نداشتن گيرنده. غذا باشد
پذيري پانكراس، بعد از خوردن غذا تمايل به مصرف ماده شيرين دارند، كه تنها به  تحريك

ز ميوه استفاده ا …شود بعد از صرف غذا، به جاي مصرف شيريني، مربا و اين افراد توصيه مي
ها، باعث  هاي سبك، به مقدار كم در ميان وعده در ضمن خوردن ميوه و يا ساندويچ. كنند

شود، از افت فشارخون و خستگي زودهنگام، جلوگيري  كاهش ولع افراد براي وعده بعد مي



زاي فرد با  دهد و از رفتارهاي تنش كند و به اين ترتيب قدرت فكر و كار را افزايش مي مي
 .شود ديگران جلوگيري مي

 
 نوشيدن چاي ●

 
ها و  بهتر است خانم. شود چاي داراي تانن است و باعث جلوگيري از جذب آهن مي

البته مصرف آن بلافاصله بعد از غذا، در . كودكان، تا دو ساعت پس از صرف غذا، چاي ننوشند
 .كند ها زياد است، مشكلي ايجاد نمي آقايان كه عمدتا آهن خون آن

 
 محكم بستن كمربند ●

 
شود گردش خون با مشكل انجام شود؛  بستن كمربند در حين صرف غذا و پس از آن باعث مي

كنيم  شود، ما به برخي مراجعان خود توصيه مي البته اين هشدار شامل حال تمام افراد نمي
 .خوري، كمر بند خود را محكم كنند قبل از غذا، براي كم

 
 استحمام ●

 
داده است رفتن به حمام با معده پر، باعث ايجاد استرس و اختلالاتي در  تحقيقات نشان

 .شود رساني به قلب و مغز مي خون
 
 استفاده كردن از دسر ●

 
كه موجب ايجاد فشار به  دسرها مقدار زيادي انرژي دارند و در صورت استفاده، علاوه بر آن

گونه كه  شود و همان ظاهر ميشوند، اين انرژي دريافتي به صورت چاقي  قلب و عروق مي
 .هاي متعدد است دانيم، چاقي عامل بيماري مي
 
 خوابيدن ●

 
شود بلافاصله پس از  دارند، توصيه مي) بازگشت اسيد معده(به افرادي كه زمينه رفلاكس 

صرف غذا، دراز نكشند؛ زيرا اين عامل باعث برگشت محتويات معده كه اسيدي هستند، به 
در برخي موارد نيز احتمال ورود غذا به ريه را . شود لتهاب مري ميطرف مري و ايجاد ا

اين نكته را نيز بايد درنظر داشت كه بعد از صرف غذا، چند دقيقه . كند امكان پذير مي



 .كند، اما اين استراحت نبايد به صورت دراز كشيدن باشد استراحت به معده كمك زيادي مي
 
 سالاد ●

 
شود، اما بهتر است قبل از غذا باشد  يا زمان غذا خوردن، توصيه ميمصرف سالاد، بعد يا قبل 

ها  كند و هم محتواي فيبر آن براي حركت درست روده كه هم از پرخوري جلوگيري مي
اگر مصرف سالاد به بعد از غذا موكول شود، ممكن است ديگر جايي براي آن . مفيد است

 .حد معده شودكه باعث گشاد شدن بيش از  باقي نماند، يا اين

 

 



 !!درمان بي رغبتي به نماز

  
مدتي است كه تعصبم به نماز ولي . بنده قبلا اگه دقيقه اي نمازم دير مي شد عصباني مي شدم

كم شده چند ماه است كه نماز صبح را قضا ميخوانم هيچي، كم كم تمام نمازهايم با بي ميل و 
  رغبتي و قضا ميخوانم بايد چيكار كنم تا از اين ضلالت در بيام؟

منشأ انسان براي انجام هر كاري نياز به انگيزه دروني يا بيروني و انگيزه مادي يا معنوي دارد و 
چرا ما هر روز خوردن . انگيزه هاي دروني نيازهاي زيستي يا نيازهاي معنوي و متعالي است

صبحانه و نهار و شام را تكرار مي كنيم و هيچگاه نمي گوئيم من از خوردن نهار خسته شدم 
بلكه با فرا رسيدن وقت نهار احساس مي كنيم يك عامل دروني ما را به طرف غذا سوق مي 

ر چند ساعتي به تأخير بيفتد اوقات مان تلخ مي شود و ممكن است پرخاشگري هم دهد و اگ
 …علت اين امر نيازهاي زيستي و فيزيولوژيكي است يعني وقتي مواد غذايي، آب و . بكنيم

در بدن كم مي شود عضلات معده شروع به انقباض و فعاليت مي كنند به گونه اي كه ما را 
مواد غذايي دارد و اين نياز تبديل به يك ميل و يك حالت رواني  متوجه كنند كه بدن نياز به

مي شود در نتيجه ما با علاقه و ولع سر سفره غذا مي رويم و هر روز نيز اين كار را تكرار مي 
به موازات اين نيازهاي مادي بعد غيرمادي . كنيم و هيچگاه نيز دلسرد و دلزده نمي شويم

و بقاء نياز به غذا دارد و بايد غذاي متناسب با آن تأمين شود وجود ما نيز براي ادامه حيات 
خداوند كه آفريدگار جسم و جان ماست همه نيازهاي ما را تأمين كرده است و جالب 

  .اينجاست كه ما به ازاء اين نيازها چيزهايي است كه با طبع ما بسيار سازگار است

رنگارنگ و مطبوع خلق كرده است تا  خداوند جهان مادي را با انواع و اقسام مواد غذايي
نيازهاي مادي ما تأمين شود آموزه هاي ديني از جمله نماز، روزه و ساير عبادات براي ما به 

اگر ما . عنوان غذا مقرر فرموده و در قالب دين و از طريق وحي به پيامبران نازل كرده است
ي روح ما نيازمند به غذاهاي انسان ها به اين حقيقت پي ببريم كه براي ادامه حيات معنو

معنوي مي باشد و با اين غذاي معنوي است كه انسان از نگراني و اضطراب رهايي يافته و 
  .آرامش مي گيرد در اينصورت با علاقه و اشتياق فراوان به استقبال نماز خواهيم رفت

  :جمله  در خصوص علت بي علاقگي به نماز نيز دلايل متعددي در اين مساله دخيل است از
  عدم شناخت و توجه كافي نسبت به معبود –الف

اين مقطع سنّي، مقطع حساس و بحراني . آسيب پذيري مقطع نوجواني و جواني است –ب 



براي جوانان و نوجوانان است، مسايل و بحران هاي بلوغ از يك طرف، شك و ترديدهاي 
الگوهاي غير واقعي كه اهل مذهبي از طرف ديگر، ناپختگي و بي تجربگي و گرايش سريع به 

نماز نيستند، زمينه هايي است كه در خود فرد وجود دارد و باعث مي شود كه جوانان و 
  .نوجوانان علاقه چنداني به نماز نداشته باشند

خداوند جهان مادي را با انواع و اقسام مواد غذايي رنگارنگ و مطبوع خلق كرده است تا 
زه هاي ديني از جمله نماز، روزه و ساير عبادات براي ما به نيازهاي مادي ما تأمين شود آمو

اگر ما . عنوان غذا مقرر فرموده و در قالب دين و از طريق وحي به پيامبران نازل كرده است
انسان ها به اين حقيقت پي ببريم كه براي ادامه حيات معنوي روح ما نيازمند به غذاهاي 

ست كه انسان از نگراني و اضطراب رهايي يافته و معنوي مي باشد و با اين غذاي معنوي ا
  آرامش مي گيرد

عدم درك صحيح از نماز و فلسفه آن به دليل عدم شناخت از نماز و اهميت و اسرار  –ت 
  .نهفته در آن

ا لوَ تَعلمَ ما لَك في الصلّاَةِ و منْ تُناَجِي م« : مي فرمايد ) صل االله عليه و آله ( پيامبر اكرم 
اگر بداني نماز چيست و با چه كسي نجوي و گفتگو « ؛ )  80، ص  74 بحار لأنوار ، ج(» انفْتََلتْ

  »مي كني خسته نمي شود و نمار ار به اتمام نمي بري 
جاي گيري حب دنيا و زرق و برق آن در دل آدمي به خاطر اشتغال بيش از حد فكر و  –ث 

ي كه زمينه بي علاقگي نسبت به مسائل معنوي از جمله تعلق قلب به دنيا و مسائل و مشكلات ماد
  .نماز را فراهم مي نمايد 

صاحب الدنّيْا لَا يلتَْذُّ باِلْعبادةِ و لاَ يجِد حلاَوتَها مع «: پيامبر بزرگ خدا حضرت مسيح مي فرمايد
ست از عبادت و انس با خدا لذت دنياپر«؛ )309، ص14بحارالأنوار، ج(» ما يجِد منْ حبِّ المْال

  ».ني برد در حالي كه حب مال در دل او است
  .استفاده از غذاي حرام و ناپاك –ج 

  .تكرار گناه به حدي كه دل سياه گردد و شوق عبادت گرفته شود –ح 
تاثير پذيري از تبليغات و تهاجم فرهنگي كه موجب مي شود انسان با اعمال عبادي  –خ 

  .قب ماندگى كند احساس تحجر و ع
  محيط و اجتماعي ناسالم و غير ديني –د 
  همنشيني با دوستان فاسد و بي نماز –ذ 

اما اينكه چه كار بايد بكنيد؟ بايد عرض كنيم كه بطور كلي ما وقتى به نماز علاقه مند مي شويم 
اگر در  كه نخواهيم فقط وقت نماز بنده خدا باشيم و در ساير اوقات برده هوا و هوس و دنيا،

اوقات ديگر شبانه روز هم در ارتباط با خدا بوديم و در فضاى عبوديت خدا نفس كشيديم و 
با اين حال موارد ديگري نيز . گام برداشتيم، با اشتياق و علاقه نماز خود را اقامه خواهيم نمود 



  :مندى انسان به نماز موثر است كه به طور اختصار ذكر مي نمائيم  در علاقه
اين مقطع سنّي، مقطع حساس و بحراني براي .ذيري مقطع نوجواني و جواني استآسيب پ

جوانان و نوجوانان است، مسايل و بحران هاي بلوغ از يك طرف، شك و ترديدهاي مذهبي 
از طرف ديگر، ناپختگي و بي تجربگي و گرايش سريع به الگوهاي غير واقعي كه اهل نماز 

د فرد وجود دارد و باعث مي شود كه جوانان و نوجوانان نيستند، زمينه هايي است كه در خو
  علاقة چنداني به نماز نداشته باشند

  .گوييم شناخت و توجه كافى نسبت به معبود و اين كه در نماز با چه كسى سخن مى – الف
به عمل انسان معنا و , شناخت نسبت به اسرار و اهميت نماز كه توجه به هر كدام از آنها  –ب 

  .روح مي بخشد و او را به نماز و عبادت علاقه مند مي كند
  .دقت در آثار و بركات دنيوي و اخروي نماز –ت 

  الامكان نماز را به جماعت يا در مساجد خواندن؛ حتى –ث 
  قلب را از تعلقات دنيا و نفس بيرون آوردن؛الامكان ذهن و  حتى –ج 
  با قاطعيت تمام توجه خود را به سوى پروردگار معطوف كردن؛ –ح 

  ؛)عليهم السلام(مطالعه در نحوه و كيفيت عبادات ائمه –خ 
مجتبي كلباسي ، يكصد پرسش و پاسخ درباره نماز ، ستاد . (حضور قلب داشتن در نماز  –د 

  )59، ص  1ش ، چاپ اول ، ج  80اقامه نماز ، پائيز 
مطالعه سيره و رفتار اولياي الهي و عارفان ، در نماز ؛ كه مي تواند تاثير زيادي بر انسان  –ذ 

  .دارد و او را براي برپايي نماز عاشقانه و پر نشاط تشويق مي كند 
است  توكل بر خدا و استعانت از خود نماز براي رفع كسالت و بي علاقگي بسيار مفيد –ر 

  ) .45: البقرة ) 2((»استَعينوُا باِلصّبرِ و الصلاّةِ «همانگونه كه خداوند فرموده است 
علاوه بر آن معاشرت و دوستى با انسان هاى مقيد به نماز و در صورت امكان، كم كردن و  –ز 

بسيار مفيد حتى قطع رابطه با انسان هايى كه نماز نمى خوانند، در اشتياق انسان به عبادت خدا 
  .ر استمؤثرو 

  

  
 



و  من اظهر للناس ما يحب االله ، و بارزه بما يكره لقى االله تعالى : حضرت صادق عليه السلام فرمود
اعمال خود را كه خدا دوست دارد، براى جلب رضا  كسى كه از اخلاق و . هو له ماقت

را كه ولى در ضمير نهاد خود داشته باشد چيزى  مردم ظاهر سازد، و به آن تظاهر كند،
ملاقات مى نمايد كه نسبت به او خشمگين و  ) در قيامت( كراهت دارد، خدا را خداوند

 .عصبانى است
كه آدمى با كارهاى خدا پسندانه مردم را مى فريبد،  معنا و مفهوم حديث اين است

مستحسن نيست كه حضرت صادق عليه السلام در  ولى آنچه كه در ضمير دارد مطلوب و
 :روايتى ديگر فرمود

و من اصلح امر آخرته اصلح االله له  ما بينه و بين االله سبحانه اصلح االله ما بينه و بين الناس ، من اصلح
  .حافظ امر دنياه و من كان نفسه و اعظ كان عليه من االله

ا همه نواقص و بديهايش ر(باشد  هر كه اصلاح كند آنچه كه بين او و خدايش مى
امور صالحه را در حد توانش  بخاطر خدا و براى او برطرف نمايد، و كارهاى خير و

اصلاح ) بنحوا حسن (را  در اين صورت خداوند بين او و مردم). براى خدا انجام دهد
كسى آخرتش را  و اگر) بطورى كه با مردم هيچ مشكلى نداشته باشد. (مى فرمايد
اصلاح فرمايد  خداوند امور دنيايش را) اهم سازدنيازهاى اين سفر را فر(اصلاح كند، 

نصيحت  و اگر كسى از نفس خود و براى خويش) بطورى كه نيازهايش تاءمين گردد(
 نفس مطمئنه خود را تقويت كند هر آن هدايت و راهنمائى(كننده اى بوده باشد 

 بنابر. دحفظ مى نماي) همه خطرات و ناملايمات (خداوند او را از ) بسوى خيرش نمايد
 اين اسرار مردم را امانت بدانيم و افشاء نكنيم و خود سريرت و سيره عملى و سيرت

 . باطنى خود را از همه شوائب و آلودگى ها حفاظت و حراست نمائيم



  
 در خطاب خود به حضرت اباذر يار باوفاى خويش )ص(پيامبر

 :فرمود

االله الا اعطاه االله اجر  يا اباذر ما من شاب ترك الدنيا و افنى شبابه فى طاعة
  اثنين و سبعين صديقا

و جوانى خويش را  هيچ جوانى ترك لذائذ دنيا نمى كند! اى اباذر
مگر آنكه خداوند اجر  در عبادت و اطاعت پروردگار صرف نمى نمايد،

  .پاداش هفتاد و دو صديق به او اعطا مى فرمايد و
 

اعتنائى و دست كشيدن از هر  ترك دنيا در متن حديث به معناى بى
دنياپرستى  فعاليت علمى و هنرى و رشد و كمال اقتصادى نيست ، بلكه

، شهوت پرستى ، مقام پرستى ، در نيت و اراده آن حضرت است ، و 
ابود شدن در طاعت خدا، به معناى فناى فى االله است يعنى ن فناء و

. وجودش را در راه خدا فدا مى نمايد كسى كه همه چيز خود حتى
االله است ، و در  جهان ، يك فانى فى االله و يك يك مجاهد فى سبيل

عبادت خويش غرق در خواست ، از گناه اگر پرهيز دارد فقط براى 
و اعمال شايسته و ثواب رغبت مى ورزد چون است ، به كار خير  خدا

 .كار مى كند و عبادت مى نمايد عاشق خدا است براى خدا
و فانى  در اين صورت كسى كه عبادتش در جوانى براى خدا باشد

فى االله و اطاعت محض خدا است ، او اجر و پاداش هفتاد دو صديق 
پيش جوان ، در جوانى عبادت و اطاعت خدايت را  دارد، پس اى

 . مباش گير، و از اين نعمت بزرگ جوانى غافل



  

  : و فضيلت آن) اعددت لكل هول(دعاي

هركه هر روز ده بار اين :صلى اللّه عليه و آله روايت كرده  لواز حضرت رس»بلد الأمين«در كتاب
چهار هزار گناه كبيره او را بيامرزد،و وى را از سكرات مرگ و فشار   دعا را بخواند،حق تعالى

قبر،و صدهزار هراس قيامت نجات دهد، و از شرّ شيطان و سپاهيان او محفوظ گردد،و قرضش ادا 
 :دعا اين استشود،و اندوه و غمش برطرف گردد،

لَّهل دمةٍ الْحمعكُلِّ نل و اللَّهغمٍَّ ما شاء مٍّ وكُلِّ هل و لا اللَّها لهلٍ لا اوكُلِّ هل تددَاعءĤخكُلِّ رل و  

 رُاللَّهْتَغفَكُلِّ ذَنبٍْ اسل و لَّهحانَ البةٍ سوبجُكُلِّ اعل و لَّهونَالَشُّكْرُ لراجِع هلَيناّ اا و ّلهنّا لةٍ اصيبكُلِّ مل و 

 ه وو لكُلِّ ضيقٍ حسبِى اللَّه و لكُلِّ قَضĤء و قَدرٍ توَكَّلْت علَى اللَّه و لكُلِّ عدو اعتَصمت بِاللَّ

  . لَّه الْعلى الْعظيمِلكُلِّ طاعةٍ و معصيةٍ لا حولَ و لا قوُةَ الاّ باِل

را،و »ما شاء اللّه«را و براى هر اندوه و غمى،»لا اله الا اللّه«مهيا كردم براى هر هراسى
سبحان «،و براى هر شگفتى»الشكر للّه«،و براى هر راحتى»الحمد للّه«  هر نعمتى براى

را،و براى »انا اليه راجعونانا للّه و «و براى هر مصيبت» استغفر للّه«،و براى هر گناهى»اللّه
را،و براى هر »توكلت على اللّه«و براى هر قضا و قدر»حسبى اللّه«هر تنگى

و لا قوة الاّ باللّه العلى   لا حول«را و براى هر طاعت و معصيت»اعتصمت باللّه «دشمن
  .را»العظيم

 *************************************  

ر كس هر روز اين دعا را بخواند خداوند برايش چهل و پنجهزار ه: امام صادق عليه السلام فرمود
هزار حسنه نويسد و از او چهل و پنج هزار هزار بدى محو كند و برايش در بهشت چهل و پنج 
هزار هزار درجه بلند كند و مثل كسى كه دوازده بار قرآن را خوانده است خانه اى برايش در 

  .بهشت بنا كند

  .اللهّ وحده لا شريك له الها واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبه و لا ولدا اشهد ان لا اله الا

****************************  

  



  

روايتى از سلمان نقل فرموده كه در آخرش مذكور است چيزى كه حاصلش اين است حضرت 
بود و در صلى االله عليه وآله آموخته  عليها السلام آموخت به من كلامى كه از حضرت رسول فاطمه

خواهى در دنيا هرگز، تو را تب نگيرد مداومت  خواند وفرمود اگر مى وقت صبح و شام آن را مى
   :كن برآن و آن اين است

ّمِ اللهلى نوُرٍ بِسع نوُر مِ اللّهنوُرِ النُّورِ بِس ّمِ اللهالنُّورِ بِس ّمِ اللهبِس 

 اللهّ الَّذى خلَقََ النُّور منَْ النُّورِ اَلحْمد للّهالَّذى هو مدبرُ الامُْورِ بِسمِ 

 الَّذى خلَقََ النُّور منَ النُّورِ واَنزْلََ النُّور على الطُّورِ فى كتابٍ

ّلهل دمْورٍ اَلحبحلى نبَيِ مورٍ عْقدرٍ مَنْشوُرٍ بقِدقٍّ مطوُرٍ فى رسم 

زِّ مْباِلع والَّذى هالضَّرّاَّءو راَّّءلىَ السعو ورشْهباِلفْخَرِْ مو ذكْوُر 

  مشكْوُر و صلَّى اللهّ على سيدنا محمد وآله الطاّهرينَ

  

 

 



 

 

غسل جمعه پاكيزه : حضرت صادق عليه السلام فرمود
كننده و كفاره گناهان است از جمعه تا جمعه ديگر و در 

حديث ديگر از آن حضرت منقول است هر كه غسل 
 :جمعه بكند و بخواند اين دعا را

 
اشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا 

محمد و آل محمد و اجعلني عبده و رسوله اللهم صل علي 
 .من التوابين و اجعلني من المتطهرين

 
اين غسل و دعا پاك مي گرداند از گناهان او را تا جمعه 

 .ديگر



 دعاي فرج به همراه ترجمه جمله به جمله
 بسم االله الرحمن الرحيم

كيلوكنُْ ل منِ  اللَّهسنِ الْحةِ بجْعجل االله تعالي (الح
  )فرجه الشريف 

عجل (خدايا بوده باش براى وليت حجة بن الحسن 
  )االله تعالي فرجه الشريف 

هائلَى آبع و هَليع اتُكلَوص   

  صلواتت بر او و بر پدران او

  في هذه الساعةِ و في كلُِّ ساعةٍ

  در اين ساعت و در هر ساعت

  ولياً و حافظاً

  سرپرست و نگهدار

  
  



  و قاَئداً و ناَصراً

  و پيشوا و ياور

  و دليلاً و عيناً

  بان و راهنما و ديده

  حتَّى تُسكنَه أرَضَك طَوعاً

  بنشانى به رغبت مردم) به سلطنت(را در زمينت  تا او

  و تمُتِّعه فيها طَوِيلا

  و بهره دهى او را مدت بسيار
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )صلي االله عليه وآله(از پيامبر اكرم . ماه صفر، معروف به شومي و بدشگوني است
هر كس خبر تمام شدن اين ماه را به من « : درباره ماه صفر، چنين نقل شده است

  ». دهم دهد، بشارت بهشت را به او مي
از بلاها، دعاي لذا در اين ماه، به دادن صدقه اهتمام بيشتري شود و براي ايمني 

   :مرتبه خوانده شود 10زير هر روز 
ويا شدَيد المْحالِ يا عزيزُ يا عزيزُ يا عزيزُ ذَلَّت بعِظمَتك جميع   يا شدَيد القْوُي
شرََّ خلَقْك يا محسنُ يا مجملُ يا منعْم يا مفْضلُ يا لا اله الاّ انَتْ   خلَقْك فاَكفْني

نيّسا َحانكننُجْيِ   ب ككذَلو َنَ الغْمم ناهيَنجو َنا لهبَتجمينَ فاَسنَ الظَّالم ْكنُت
  ! محمد و اله الطَّيبينَ الطَّاهرينَ  المْؤمْنينَ وصلَّي اللَّه علي

ات  رگيخوارند از بز! اي عزيز، اي عزيز، اي عزيز! اي سخت نيرو، و اي سختگير
اي ! پس كفايت كن از من شرّ خلق خودت را، اي احسان بخش. همه خلقت

به ! منزّهي تو! اي كه معبودي جز تو نيست! اي عطا ده! اي نعمت بخش! نيكوكار
اجابت كرديم برايش و نجاتش داديم از غم و همچنين . راستي من از ظالمانم

  !اش و آل پاك و پاكيزهنجات دهيم مؤمنان را، و رحمت كند خدا بر محمد 
 



 

 

 

 

 
 دعاي معراج

 بسم االلهِ الرَّحمن الرَّحيم
 

ن لَهيا م دميا ص نَديا س دييا س ني فيهْاكفو ا اَنَا فيهما مخْرجا و ملْ لي فَرَجعاج ستنََدبِسم الم وذُبِكيا االلهُ يا  و اَع االلهِ التّامات
اخرُ يا ظاهرُ يا باطنُ يا  يا رحيم يا خالقُ يا رازقُِ يا بارئُ يا اَولُ يا رحيم يا رحيم رحمانُ ياااللهُ يا االلهُ يا رحمانُ يا رحمانُ يا 

عالم يا عادلُ يا كريم  تَواب يا حكيم يا سميع يا بصيرُ يا غفَور يا رحيم يا غافرُ يا شَكور يا وهاب يا مالك يا قادر يا واهب يا
حافظ يا قابِض يا حي يا  وترُ يا مغيثُ يا مجيب يا حبيب يا منيب يا رقيب يا معيد يا يا حليم يا ودود يا غفَور يا رؤُف يا

جميلُ يا كفَيلُ يا وكيلُ يا  يا فارج يا فاخرُ يا معزُّ يا مذِّلُ يا معينُ يا مبينُ يا جليلُ مالك يا باعثُ يا وارثُ يا رحيم يا فاتح يا
يا غفَّار يا حنّانُ يا منّانُ يا ديانُ يا غفُرانُ يا برهانُ يا سبحانُ يا مستعَانُ يا سلطانُ يا امينُ يا مؤمنُ  دليلُ يا حي يا قيَوم يا جبار

 غنَي يا محقُّ يا معطي يا اخرُ يا احسنَ الخالقينَ يا خيرَ الراّزقينَ يا وِي يامتَكبَريُا شَكور يا عزيزُ يا علي يا وفي يا زكي يا قَ يا

 ارَحم الرّاحمينَ يا نور السماوات و الارَض يا هادي المضِّلينَ يا دليلَ لنّاصرينَ يا خيرَ الغافرينَ يا خيرَ المحسنينَ يا خيرَا

رفيع  الاسباب يِا  والاَرضِ يا هادي المضليّنَ يا مفتَِّح الاَبوابِ يا مسبب شيَ ء يا فاطرَ السماوات يا خالقَ كُلِّ المتحَيرينَ
 يا الامَوات يا ضاعف الدرجات يا ضاعف الحسنات الخَطيئات يا محييِ الدرجات يا مجيب الدعوات يا ولي الحسنات يا غافرَ

و من شَرِّ  القحَط و الطاّعونِ و الزِّلزلَةِ و الفُجاةِ و الوباء و من شرِِّ الاَعداء الدعاء منَ دافع البليات اللّهم احفَظ صاحبِ هذاَ
بحِقِّ علي المرتضَي  المصطفَي و بحِقِّ محمدالقيَوم و بحِقِّ كهيعص و بحِقِّ حمعسق و  و الا نسِ بحِقِّ لا اله الّا هو الحي الجِنِّ

القلََم و قِّ اللَّوح وِبح دي والائمةِ اله رشِ والع و يالكرس ميعالس وهااللهُ و مكفيكَهيَقِّ فسِبح هذا  و بفَظْ صاحاح ماللّه ليمالع
ما يلج في الارَضِ و ما يخْرُج  شَرِّ طارقِ اللَّيل و النَّهارِ و منْ شَرِّ والد و ما ولَد و منْ شَرِّ شَرّ و منْ الدعاء منْ شَرِّ كُلِّ ذي

الرَّحيم ياغفَور وه ما ونْهنْ مم و نْ شَرِّ الاَعداءم عاءهذا الد بفَظْ صاحاح مميعِ اللّهشَرِّ ج و اءالدنَةِ وحي المف نْ شَرِّ النَّفاثاتم
دنْ شَرِّ حاسم و قَدالع بعزَّتك بيا ر دسذا حة  االرَّحمو كالقَهرُ بلُِطف زيزُ والبْلايا يا  يا ع عطايا يا دافالع بيا واه تُكحمر

والاخرة يا ارحم  الدنيا القلوب يا قاضي الحْاجات يا رحمنَيا نورالغُيوب يا نورالقلوب يا حبيب  ستّار العيوب غافرَ الخطَايا يا
جميع ما اَنعمت عليَ في الدنيا  مالي واولادي و تصَيرُ الامُور اللهم انيّ اَستَودعك نفَسي و روحي و الراّحمين بحِقِّ الي االله

كِنايعص ضيعلا ي نَّهالاخرة او  صونُكيو نكم دجيرُني اَحلا ي مامولُك و حفوظُكم نا  وبر داً اللّهمَلتحم هن دونم لَن اَجِد
 .ارَحم الراّحمينَ وفي الاخرةِ حسنَة وقنا عذاب النّار و عذاب القَبر بِرَحمتك يا الدنيا حسنَة آتنا في

 
 
 



 گويا و اند نموده توصيه نماز در دقت و حضور براي را دقت با گرفتن وضو
 از فردي كه هنگامي ظاهراً(اند كرده ذكر نيز را جاء اذا سوره خواندن

 )كند مي سؤال نماز در قلب حضور براي پيامبر

 . است گرفتن وضو هنگام كردن، دعا وضو، ديگر مستحبات از

 افتد مي آب به نگاهش فرد كه وقتي: 

 سپاس و ... و االله نام به( نَجسِاً يجعلْه لمَ و طَهورا ماء جعلَ الَّذي اللهِ الحمد و باالله و االله بسم
 هم و است پاك هم آب{)نداد قرار نجس را آن و داد قرار پاك را آب كه را خدايي
 }نجاست از كنندگان پاك يا مطهَرِات از يكي

  

 شويد مي را خود ستد وضو آغاز از قبل كه وقتي: 

 از و كنندگان توبه از مرا خدايا(المتطَهَرّين من اجعلني و التوّابين من اجعلني اللهم
 )ده قرار پاكيزگان

  

 كند مي مضمضه دهان در آب مستحبي، امر يك عنوان به و وضو از پيش كه وقتي: 

 بِذكرِك لساني اطْلق و الْقاك يوم حجتي لَقنّي اللهم

  

 كند مي استنشاق بيني در آب مستحبي، امر يك عنوان به و وضو از پيش كه وقتي: 

 بوي خدايا(طيبها و روحها و ريِحها يشُمّ ممّن اجعلني و الجنةِ ريح عليَّ تحُرمَّ لا اللهم
 استشمام را آن رايحه و عطر كه ده قرار كساني از مرا و نكن حرام من بر را بهشت
 )نندك مي

  

 وضو شروع(شويد مي را صورت كه وقتي( 

 روي خدايا(الوجوه فيه تبَيضّ يوم وجهي تسُوِّد لا و الوجوه فيه تسَوَّد يوم وجهي بيضِّ اللهم
 در مگردان، سياه مرا روي و شوند مي سياه ها صورت آن در كه روزي در گردان سفيد مرا

  )گردند مي سفيد ها صورت آن در كه روزي

  



 شويد مي را راست دست كه وقتي: 

 خدايا(يسيرا حساباً حاسبني و بيِساري  الجنِان في الخُلد و بيِميني كتابي اعطني اللهم 
 و ]ببخش[ من چپ سمت به را بهشت در جاودانگي و نما عطا راستم دست به مرا كتاب
 )ده قرار محاسبه مورد آساني به مرا

  

 يدشو مي را چپ دست كه وقتي: 

 بِك أعوذُ و عنُقي الي مغلوله تجَعلْها لا و ظهَري وراء من لا و بشِمالي كتابي تعُطني لا اللهم
 بر اي آويخته و نفرما عطا من به پشت از ]يا[ و بالا از مرا كتاب خدايا(النّيران مقَطعّات من

 )برم مي پناه تو به آتش هاي پاره از و مده قرار گردنم

  

 سر مسح در: 

 بخشايشت و بركت و رحمت به مرا خدايا(عفوك و بركاتك و برحمتك غشَنّي اللهم
 }ساز ور غوطه /بپوشان{فرما نوازش

  

 پا مسح در: 

 الجلال ذا يا عنّي يرضيك ما في سعيي اجعل و الأقدام فيه تزَلُِّ يوم الصراط علي ثبَتِّني اللهم
 شوند مي لرزش دچار ها قدم كه روزي در صراط، بر گردان قدم ثابت مرا خدايا(الاكرام و
 )اكرام و جلال صاحب اي ده قرار سازد مي خشنود را تو كه آنچه در مرا كوشش و
 

 



 : دعاي هفتم صحيفه ي سجاديه

 :و كَانَ منْ دعائه علَيه السلاَم إِذاَ عرضََت لَه مهِمةٌ أَو نزََلَت بِه، ملمةٌ و عنْد الكْرَبِْ 

يلتَْمس منْه الْمخرْجَ إلِىَ روحِ يا منْ تحُلُّ بِه عقَد الْمكاَرِه، و يا منْ يفثْأَُ بِه حد الشَّدائد، و يا منْ 
ذَلَّت لقُدرتك الصعاب، و تَسببت بلِطُفْك الأْسَباب، و جرَى بِقُدرتك القَْضَاء، و مضَت علىَ . الفْرَجَِ

اءالأْشَْي كتادبِ. إِر رَةٌ، وؤتَْمم كلَونَ قود كتيشِبم ِنْزجَرَِةٌفهَيم يِكَونَ نهد كتادإِر . وعدالْم ْأنَت
ْنهم فنكَْشلاَ ي و ،تَفعا دا إِلَّا مْنهم عفنْدلاَ ي ،اتملي الْمف فْزَعالْم أنَْت و ،اتهِملْمل و ا كَشفَْتا إِلَّا م

تكَأََّد َا قدم با رنزََلَ بيِ ي قَدلُهمي حَظنهب ا قَدبيِ م َأَلم و ،قلُْهي ثن . و َليع تَهدرَأو كتربِقُد و
َإِلي تَههجو كلطْاَنلاَ . بِس و ،ا أغَلْقَْتمل حلاَ فاَت و ،تهجا ومل ِارفلاَ ص و ،تدرا أَومل ردصفلَاَ م

فَصلِّ علىَ محمد و آله، و افتَْح لي . حت، و لاَ ميسرَ لما عسرتْ، و لاَ نَاصرَ لمنْ خَذلَْتمغلْقَ لما فتََ
و كَوت، يا رب باب الفْرَجَِ بطَِولك، و اكْسرْ عنِّي سلطَْانَ الهْم بحِولك، و أنَلنْي حسنَ النَّظرَِ فيما شَ

نْ عي ملْ لعاج يئاً، ونفرَجَاً ه ةً ومحر ْنكنْ لَدي مل به و ،أَلْتا سيمنعِْ فةَ الصلَاوي حْقنأَذ كنْد
لما نَزَلَ بيِ  فَقَد ضقتْ. و لاَ تَشغْلَنْي بِالاهتمامِ عنْ تعَاهد فرُوُضك، و استعمالِ سنَّتك. مخرْجَاً وحياً

 و ،بِه يتنا مم ْلىَ كَشفع رالْقَاد أنَْت اً، ومه َليثَ عدا حلِ ممِبح ْتلَأَتام عاً، وذَر با را يفعِْ مد
  .وقعَت فيه، فاَفعْلْ بيِ ذَلك و إنِْ لمَ أَستَوجِبه منْك، يا ذاَ العْرشِْ العْظيمِ

  :نيايش آن حضرت در كارهاي مهم 

شود، و اي آن كه سختيِ  اي آنكه گره كارهاي فرو بسته به سر انگشت تو گشوده مي 
گردد، و اي آن كه راه گريز به سوي رهايي و آسودگي را از تو بايد  ها با تو آسان مي دشواري

  .خواست

فرمانِ الاهي به . ها فراهم آيندگرايند و به لطف تو اسباب كار  ها به قدرت تو به نرمي سختي
  ي تو موجود شوند، نيروي تو به انجام رسد، و چيزها، به اراده



و خواست تو را، بي آن كه بگويي، فرمان برند، و از آنچه خواست تو نيست، بي آن كه بگويي، 
  .رو بگردانند

چ بلايي از ما برنگردد هي. ها بدو پناه برند تويي آن كه در كارهاي مهم بخوانندش، و در ناگواري
  .مگر تو آن بلا را بگرداني، و هيچ اندوهي بر طرف نشود مگر تو آن را از دل براني

اش مرا به زانو درآورده است، و به  اي پروردگار من، اينك بلايي بر سرم فرود آمده كه سنگيني
  .ام كه با آن مدارا نتوانم كرد دردي گرفتار آمده

  .اي اي و به سوي من روان كرده خويش بر من وارد آوردهاين همه را تو به نيروي 

اي، هيچ كس  اي، هيچ كس باز نَبرد، و آنچه تو به سوي من روان كرده آنچه تو بر من وارد آورده
كَس نگشايد، و دري را كه تو گشوده باشي، كسَ نتواند . دري را كه تو بسته باشي. برنگرداند

هيچ كس آسان نكند، و آن كس را كه تو خوار گرداني،  آن كار را كه تو دشوار كني،. بست
  .كسي مدد نرساند

اي پروردگار من، به احسانِ خويش درِ آسايش به روي . پس بر محمد و خاندانش درود فرست
من بگشا، و به نيروي خود، سختيِ اندوهم را درهم شكن، و در آنچه زبان شكايت بدان 

ام، شيرينيِ استجابت بچشان، و از پيشِ  آنچه از تو خواستهام، به نيكي بنگر، و مرا در  گشوده
  .خود، رحمت و گشايشي دلخواه به من ده، و راه بيرون شدن از اين گرفتاري را پيش پايم نه

  .و مرا به سبب گرفتاري، از انجام دادنِ واجبات و پيروي آيين خود بازمدار

طاقتم، و جانم از آن اندوه كه نصيب من  ياي پروردگارِ من، از آنچه بر سرم آمده، دلتنگ و ب
تواني آن اندوه را از ميان برداري و  گرديده، آكنده است؛ و اين در حالي است كه تنها تو مي

ي آن نباشم، اي  پس با من چنين كن، اگر چه شايسته. ام دور كني آنچه را بدان گرفتار آمده
  .صاحب عرش بزرگ



در روز  )ليه السلامع(به امام سجاد )ليه السلامع(دعايي كه امام حسين 
 عاشورا تعليم فرمود 

پدرم : از حضرت زين العابدين عليه السلام روايت شده است كه فرمود
مي جوشيد من } از بدنش { در روزي كه كشته شد، در حالي كه خونها 

اي پسرم، از من حفظ كن دعايي را كه «: را به سينه چسبانيد و فرمود
فاطمه صلوات االله عليها من را تعليم نمود و رسول االله صلي االله عليه و 

ه او را تعليم كرده بود و جبرئيل به پيامبر در حاجتها و امور مهم و غم و آل
غصه ها تعليم داده بود و همچنين در امور مهمي كه از آسمان نازل مي 

 شود و كارهاي بزرگ و سهمگين؛ 

بحق يس والقرآن الحكيم، و بحق طه و القرآن العظيم،   :فرمود بخوان
يا من يعلم ما في الضمير، يا منفسّ ان  يا من يقدر علي حوائج السائلين،

المكروبين، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج 
 « الي التفسير، صلي علي محمد و آل محمد و افعل بي كذا و كذا

 



 دل نوشته اي زيبا در مورد بي حيايي و بي حجابي
عفاف و حجاب ارزش است ،چرا بعضي ها امروز عاشق و معشوق مي شوند و به سادگي دل مي دهند و دل 

  كننربايي مي 

   !ما خون دلها خورده ايم ، قرارمان براي نسل نوجوان و جوان اين نبود  

امروز هر ساعت ، عاشق و معشوق آدم هاي غريبه  بعضي ها آنروز يك عشق داشتم ؛ پيروزي يا شهادت ،  من  
  !مي شوند و به سادگي دل مي دهند و دل ربايي مي كنند

امروز از شلوارهاي لي  بعضي ها لباسهاي ساده ام لذت مي بردم وآنروز از گل و لاي و خاك سنگرها بر  من
  !خاك نما و پاره پوره خارجي 

امروز رو سري از سر انداخته  بعضي ها آنروز در جبهه زير آفتاب داغ ، چفيه بر سر مي انداختم تا نسوزم ، من
  !اند كه موي سر به نامحرم نشان داده و بسوزند وديگران راهم بسوزانند 

  

بعضي  ،! خدا قوت، نه خسته برادر: آنروز در خط مقدم برادران غريبه زيادي را مي ديدم و به همه مي گفتم  من
  ?ASL: امروز براي طرح دوستي ، فقط با عجله از همه مي پرسند  ها

    

امروز  بعضي ها در شب قبل از عمليات بر دستانم حنا مي زدم تا در جشن پيروزي يا شهادت شركت كنم ، من
  !من هاي كلاسم ، نگاهم كنيد : بر چهره شان هفت قلم مواد آرايشي خارجي مي زنند تا به نامحرم بگويند 

    



بعضي  خواهرم حجاب تو بر عليه دشمن از خون من موثر تر است ،: آنروز در وصيت نامه ام مي نوشتم  من
دوره و زمانه عوض شده و عشق من مد گرايي  هميشه به روز هستم ،: امروز حتي در پروفايل شان مي نويسند  ها

  .و تقليد از غربي هاست 

  

  

بفرستند ) آتش( آنروز در بيسيم از بچه هاي پشتيبان مي خواستم از طرفم براي دشمن نخود و آجر و سنگ  من 
  !برايم شارژ بفرست : بعضي هاامروز به هر ناشناسي مي گويند  ،

امروز از  بعضي ها پر بود و براي رسيدن به هدفم ، از آن لذت مي بردم ، آنروز مشامم از بوي دود و باروت من
  !بوي الكل در انواع ادكلن هاي خارجي 

امروز سگ هاي نجس  بعضي ها آنروز خشاب و اسلحه ام را براي نابودي دشمن در بغل گرفته بودم و من
  !تزئيني گران قيمت را 

    

  



در چاله هايي قبر مانند ، قرآن مي خواندم و اسغفار مي كردم و لذت مي آنروز در جبهه ، اوقات فراغتم را  من
بعضي هاامروز در چت رو م ها به دنبال عشق ناشناس و گمشده ساعتها به بطالت ، پرسه مي زنند و روم  بردم ،

  !عوض مي كنند 

امروز در  بعضي ها مي گفتم و) ع(و يا حسين) س(آنروز در هنگام عمليات ، در گوشي بيسيم ، يا زهرا من
  !گوشي خود ،از نفس ، عشق ، ناز و فدايت شوم به نامحرم و ناشناس

بعضي  آنروز يك دست لباس خاكي داشتم وبا آن احساس غرور ، زيبايي و عزت و شكر خدا مي كردم ، من
ير مد ،از امروز لباس هاي رنگارنگ خارجي و صورتي تزئين شده اما خود انگاره اي زشت كه هيچگاه با تغي ها

  !خودشان راضي نمي شوند 

    

امروز با دگمه هاي بيجان موبايل  بعضي ها آنروز با بند انگشتانم ، با ذكر استغفراالله وقت مي گذراندم و من
براي اس ام اس هاي عاشقانه جديد و يا كليدهاي كيبورد براي ارسال پيام هاي عمومي دعوت به دوستي در روم 

  !ها 

امروز شلوار و مانتوي كوتاه را  بعضي ها گيرم را تا روي دست و پا مي كشيدم تا شيميايي نشوم ،آنروز باد  من
  !انتخاب كرده اند كه فضا را هم آلوده كنند 

    



  

بعضي   آنروز در خط مقدم حتي مراقب عطسه هايم بودم كه حضور گروهانم را به دشمن راپرت ندهم ، من
قه مي زنند و با بزك وآرايش و البسه رنگارنگ ، جلب تو جه نامحرم كرده و امروز بي واهمه در خيابان قه  ها

  !مرا نيز به حساب آوريد ، آدمم : مي گويند 

آنروز قبل از عمليات از حلاليت خواهي از همرزمانم و بعد از عمليات ، از شكر خدا و ياد دوستان شهيدم  من
عاشقانه فارسي وان و من و تو و مارك نوشيدني هاي  امروز از پايان سريال هاي صحبت مي كردم وبعضي ها

  !سر ميز آنها 

بعضي   را مي شنيدم ، و... آنروز بعد از عمليات از بلندگوهاي گوشه و كنار خط ، بهر نبردي بي امان  من
  !امروز با سيستم گوش خراش ماشين بابا ، آهنگ هاي رپ با الفاظ ركيك به محارم  ها

خصي خود و دسته و گروهانم مراقبت مي كردم تا دشمن از آن سوء استفاده نكند آنروز از اطلاعات ش من
امروز حتي مشخصات و عكس هاي شخصي و خانوادگي شان را بي پروا در فيس بوك و توئيتر  بعضي ها ،

  !منتشر كرده تا نامحرمان و بيگانگان هم آن را ببينند 



    

امروز ساعتها براي ملاء  بعضي ها تا دشمن غافلگيرمان نكند آنروز در خط مقدم ساعت ها بيدار مي ماندم من
  !عام و مد نمايي ، خود را تزئين مي كنند تا نا محرمان را غافلگير كنند

آنروز به شوق شركت در عمليات يا به ياد همسنگران شهيدم اشك مي ريختم و قصد انتقام از دشمن را  من
شان افسرده اند و قصد انتقام از تمام آدمها و زمين و زمان را  امروز براي شكستهاي عشقي بعضي ها داشتم ،

  !دارند 

امروز ، گونه بر رخ خود تزريق ميكنند  بعضي ها آنروز سرنگ ضد شيميايي بر بدن خود شليك مي كردم ، من
  !تا به چشم بيايند 

    

  



امروز خواب  بعضي ها نشوم ،آنروز خواب را بر چشمانم حرام مي كردم تا ذليل حمله غافلگيرانه دشمن   من  
  !را با نگاه به مانيتور كوچك موبايل براي اعلام تعهد به نامحرم ، بر خود حرام كرده اند

ما رفتيم تا شما نيز راهمان را ادامه دهيد ، رفتيم تا امنيت امروز را ! اين قرارمان نبود ! نه 
رفتيم تا دشمن ، ! يني به ارمغان بياوريم و تو بتواني عفت و حجاب فاطمي را بر گز

نتواند حياي شما را به بي حيايي تبديل كند ،رفتيم تا اطاعت كنيم از قرآن و رسول و 
ما خون دلها خورده ...  بر گرد و اندكي بيانديش ؛! تو هم مراعات كن  ، اولي الا مر

  !ايم 

 



  دلايل نامگذاري مسجد پيامبر به مسجد الحرام چيست؟ 

مسجد الحرام مكاني است غير از : در ابتدا ذكر اين نكته ضروري است كه بدانيد
مسجد پيامبر خدا صلي االله عليه و آله مكاني است كه امروزه قبر . مسجد پيامبر

اين مسجد در شهر مدينه قرار . شريف آن حضرت نيز در آن قرار گرفته است
. مدينه در اين شهر بنا نهاده شددارد و در همان سال اول هجرت پيامبر از مكه به 

و در حدود پانصد (اما مسجد الحرام نام ديگر كعبه است كه در شهر مكه 
قرار گرفته است و بناي آن به دست حضرت ابراهيم ) كيلومتري جنوب شهر مدينه

  . و حضرت اسماعيل بوده است
متعددي  در قرآن نيز به آن اشاره شده و خداوند در موارد» مسجد الحرام«واژه 

  :جعلَ اللَّه الكَْعبةَ البْيت الْحرام قياماً للنَّاس«: از اين واژه استفاده نموده است
  . »است  خداوند مكه را بيت الحرام و مايه قوام مردم قرار داده

اند كه ورود مشركان به اين  برخي معتقدند به اين دليل به آن مسجد الحرام گفته
  . دباش مسجد حرام مي

اين مسجد مكاني است كه بايد مسلمانان در حال ايمنى و : گويند برخي ديگر مي
آسودگى خاطر، بدون هراس و ترس در آن رفت و آمد كنند لذا آن را مسجد 

مسلمانان ... اند يعني مسجدي كه در آن آزار رساندن، ترساندن و  الحرام ناميده
   .حرام است

اي از  جا پاره در آن: اند گونه بيان كرده را اينگذاري  اي ديگر علت اين نام دسته
صيد حيوانات و قطع : باشد مانند ها جايز است، حرام مي اعمال كه در ديگر مكان

  .درختانش
گونه  گذاري را اين مرحوم علامه طباطبايي با استناد به آيات قرآن علت اين نام

لذا . باشد مي» رد احترام مو«و به معناي   »حرم«حرام از ماده «: اند كه بيان كرده
خداى تعالى كعبه را مورد توجه قرار : شود اين مى» مسجد الحرام«معناى كلمه 

داده و احترام كرده است و به همين منظور بعضى از ماهها را هم حرام كرده و 
بوسيله حكم به وجوب حج در آن ماهها، بين ماههاى حرام و بيت الحرام ارتباط 

  .برقرار كرد



از همه اينها اين است كه كعبه را پايه حيات اجتماعىِ سعيدى براى مردم و غرض 
گاه مردم كند، تا در نماز، دل و روى خود را متوجه آن  قرار دهد، و آن را قبله

اى را تشكيل داده  كنند و در هر حال احترامش نمايند و در نتيجه جمعيت واحده
ز اقطار مختلف گيتى و نقاط دور و جمعشان جمع و دينشان زنده و پايدار گردد، ا

در آنجا گرد هم آيند و همه قسم طريق عبادت را پيموده و منافعى را كه 
خصوص اين قسم عبادت براى آنان دارد به چشم خود ديده استيفا كنند، و نيز 

اهل عالم بشنيدن اسم آن و به گفتگوى از آن و رفته رفته نزديك شدن و ديدن 
  .»يت شوندآن و توجه بسوى آن هدا

  

 



 دلت را خانه ي ماكـن

مصفا , دلت را خانه ي ماكـن
  كردنش با من

مداوا , به مادرد دل افشا كن 
  كردنش با من

گـم كرده اي اي دل كليد اگـر 
    استجابت را

  بيا يك لحظه با ما باش پيدا كردنش با من 
   اگر عمري گنه كردي مشو نوميد از رحمت

  تو نام توبه را بنويس امضا كردنش بـا من 

  

 



 دلسوزي شيطان
 بدون نظر

  
لباس پوشيد وراهي .مردي صبح زود ازخواب بيدار شد تانماز صبحش رادرمسجدبخواند

بلند شد خودش راتكاند .درراهي كه ميرفت به زمين خورد ولباس هايش كثيف شدمسجدشد 
درراه دوباره درهمان محل .لباسهايش راعوض كرد ودوباره راهي مسجد شد.وبه خانه برگشت

زمين خورد اودوباره بلند شد خودش راتكاند وبه خانه برگشت يك بارديگر لباسهايش راعوض 
  .كرد وراهي مسجد شد 

  
من ديدم شمادرراه :درراه به مردي چراغ بدست برخوردكردونامش راپرسيد مردپاسخ داد 

مرداول تشكركرد .دوباربه زمين خورديد ازاين رو چراغ اوردم تابتوانم راهتان راروشن كنم



وهردو به طرف مسجد رفتند همين كه به مسجدرسيدند مرداول ازمردچراغ بدست خواست 
ازبخواند مرد چراغ بدست ازرفتن به داخل مسجد خودداري كرد تابااو به مسجد برود ونم

مرداول درخواستش رادوباره تكرار كرد ومجددا همان جواب راشنيد پس سوال كرد كه .
  ))من شيطانم((مردچراغ بدست پاسخ داد .چرا اونميخواهد وارد مسجد شود ونمازبخواند 

من شمارادرراه مسجد ديدم واين :داد شيطان ادامه .اول باشنيدن اين سخن جا خورد ،  مرد
من بودم كه باعث زمين خوردن شما شدم وقتي شما به خانه رفتيد خودتان راتميز كرديد وبه 

من براي باردوم باعث زمين خوردن شما .طرف مسجدبرگشتيد خداهمه گناهان شمارابخشيد 
مسجد برگشتيد به شدم وحتي ان هم شما راتشويق به ماندن درخانه نكرد ودوباره به سمت 

خاطر ان خداهمه گناهان افراد خانواده ات رابخشيد من ترسيدم كه اگريك بارديگر باعث 
زمين خوردن شما بشوم خداگناهان افراد دهكده تان راببخشد بنابراين من سالم رسيدن 

 ..شمارا به مسجد تضمين كردم

 

 

 

 



  

 

  :دنيا خيلي زيباتر خواهد شد اگر بياموزيم

 دروغ نگوييم،
 تهمت نزنيم،
 مؤدب باشيم،
 صادق باشيم،

 انتقاد پذير باشيم،
 ديگران را آزار ندهيم،
 وجدان داشته باشيم،
 از كسي بت نسازيم،

 نظافت را رعايت كنيم،
 از قدرت سوء استفاده نكنيم،
 پشت سر كسي غيبت نكنيم،

 همديگر احترام بگذاريم،به عقايد 
 مسؤليت اشتباهاتمان را بپذيريم،

 به قوميت و مليت كسي توهين نكنيم،
 به ناموس ديگران چشم نداشته باشيم و

 .در مورد ديگران قضاوت و پيش داوري نكنيم

 



  )ع(دنيا ازديدگاه مولااميرالمؤمنين علي 

 . الدنيا سم ، اكله من لايعرفه -1

پس عاقل و عالم به دنياى زهر آگين . ناآگاه آنرا مى خورد دنيا مانند زهر است كه شخص
 .اندازه اى كه او را مسموم نكند و بهلاكت نرساند نزديك نمى شود مگر به

 . سوق الخسران الدنيا-2

 زيان است دنيا بازار ضرر و

 الدنيا كالحية ، لين مسها و قاتل سمها ان -3

 . و لذت بخش و زهر آن كشنده است دنيا مانند مار سمى است لمس آن نرم

 . حلم المنام ، و الفرح الموصول بالغم ، والعسل المشوب بالسم ان الدنيا ظل الغمام و -4

وه به دنبال دارد و عسل آن با شادى آن غم و اند. سايه ابر و خواب خفته است  دنيا مانند
 . آميخته است زهر در

 . محارب غير محروب ان الدهر لخصم غيرمخصوم ومحتكم غيرمظلوم و-5

كسى كه بر او ستم نكرد، ستم  دنيا با كسى كه با آن خصومت نورزيد دشمنى مى كند، و به
 .مى كند، و با كسى كه با او نستيزد مى ستيزد

 . الاخرى رجل له امراتان ، اذا ارضى احدهما اسخطان الدنيا و الاخرة ك -6

راضى كند، ديگرى  هرگاه يكى را از خود. دنيا و آخرت مانند دو زن براى يك مرد است 
 .را به خشم آورد

 .ان بقيت لك لم تبق لها الدنيا منتقلة فانية و-7

باقى بماند، تو براى دنيا باقى نخواهى  اگر دنيا براى تو. دنيا زود گذر و ناپايدار است 
 .ماند

 .بالبلاء محفوفة و بالغدر موصوفة ، لاتدوم احوالها و لايسلم نزالها الدنيا دار -8

 با بلاء و گرفتارى در آميخته ، و به مكر و فريب شهرت يافته ، احوال دنيا ناپايدار و دنيا

 .نيستند بلا، سلامت و در امان متغير است ، و اهل دنيا در تغير و تحول و از مكر و

 .و خيرها بشرها و حلوها بمرها الدنيا دار هانت على ربها فخلط حلالها بحرامها -9

پس حلال آن را به . ناچيز شمرده است  دنيا خانه اى است كه سازنده اش آنرا پست و
 . تلخى در آميخته است حرام ، نيكى آن را با بدى ، و شيرينى آن را با



 . عن الدنيا اتته عصى الدنيا اطاعته و من اعرضمن  -10

هر كس از دنيا روى گرداند دنيا به او  كسى كه دنيا را نافرمانى كند، دنيا از او فرمان برد، و
 .رو آورد

 :صورتى زيبا بر اميرمؤ منان عرضه داشت ، فرمود به همين خاطر وقتى دنيا خود را به

 .قد طلقتك ثلاثاً لارجعة لى فيهاغيرى ، لاحاجة لى فيك ،  يا دنيا غرى

فريب بده ، من نيازى به تو ندارم ، تو را سه طلاق دادم و حق رجوع  اى دنيا غير مرا
 . نمودم خود را اسقاط

 

 

 



  
   دود اگر بالا نشيند كسر شان شعله نيست

 روي دريا خس نشيند قعر دريا گوهر است     

       كاكل از بالا بلندي رتبه اي پيدا نكرد

 زلف از افتادگي لايق مشك و عنبر است           

   شست و شاهد هر دو دعوي بزرگي مي كنند

 پس چرا انگشت كوچك لايق انگشتر است   

       فولاد هر دواز يك كوره آيند برونآهن و 

 آن يكي شمشير گردد ديگري نعل خر است  

  نا كسي گر از كسي بالا نشيند عيب نيست

 جاي چشم ابرو نگيرد گر چه او بالاتر است    

              كره اسب از نجابت در تعاقب مي رود

 كره خر از خريت پيش پيش مادر است        

            گو مگو عيب دگران سعديا عيب خودت

 هر كه گويد عيب خود او از همه بالا تر است  

 



 

 جهنم

  دوزخ
وقتي كه پروردگار، براي بندگان نيكوكارش پاداش بهشت در نظر گرفته، بزه كاران و 

گناهكاران را به خاطر ارتكاب اعمال زشت و گناهان كبيره، با آتش دوزخ، سخت 
  .مجازات مي كند

  :جهنم خانه و محل عذاب است و نامهايي به شرح زير دارد

  هاويه -1
  .است كه امكان مراجعت آنها وجو ندارد پرتگاه و محل سقوط اشياي

  )11-8:قارعه( _)نار حامية. و اما من خَُفَّت موازينهُ فامُه هاوية وما ادراك ماهية(
) ژرف دوزخ(او سبك شود مادر او پرتگاه ) حسنات و نيكيهاي(اما كسي كه ترازوي "

رگ بسيار آتش بز! است و تو چه مي داني، پرتگاه دوزخ چيست و چگونه است؟
  ."سوزاني است

  آتش سعير -2
  )5:ملك( _)واعتدنا لهم عذاب السعير(
  ."براي ايشان عذاب آتش سوزاني را آماده كرده ايم"

  )شعله ي خالص(لظي  -3
  )18-15:معارج( _)و جمع فأوعي. تدعو من اَدبرَ و توَلي. كلا انها لظي نَزَّاعةً للشوي(
پوست بدن را مي كند و با خود . است) دوزخ(شعله اين آتش سوزان و سراپا ! هرگز"

) به فرمان خدا(كسي را كه پشت  0و نام مي برد(به سوي خود مي خواند . مي برد
روي گردان بوده است و دارايي را جمع آورده است و ) از اطاعت او(كرده است و 

  ."در خزينه ها نگاهداري كرده است
اندامي را كه از حق و طاعت و فرمانبرداري يعني به شدت پوست سر را مي كند و هر 

پروردگار رويگردان بوده يا در صدد جمع آوري ثروت و حرص و ولع دنيا و انباشتن 
  .و خزينه كردن آن كوشش نموده است، به خود جذب كرده و مي سوزاند



 

  سقر -4
) عليها تسعةَ عشرساصُليه سقَرَ و مادَراك ما سقَرُ لا تبُقي و لا تَذَر لواحةٌ للبْشر (
  )30-26:مدثر(_
تو چه مي داني كه . هر چه زودتر او را داخل دوزخ مي سازيم و بدان مي سوزانيم"

پوست تن . دوزخ نه مي ميراند و نابود مي كند و نه رها مي سازد! دوزخ چگونه است؟
  ."بر آن گمارده شده اند) فرشته(نوزده . را به كلي سياه و دگرگون مي سازد

، هر چه در آن انداخته شود، مي سوزاند و چيزي از آن باقي نمي گذارد و بدن يعني
  .را سياه و دگرگون مي سازد

  )درهم شكننده و خرد كنند(حطمه  -5
لُينبذَنَّ في الحطمة و ما ادراك ما الحطمة نار االلهِ الموقدةُ التي تطلع علي الأفئدةِ انّها (

ددمم دمؤصدةٌ في ع9-4:همزه( _)ةعليهم م(  
) اعضا و اندام، گتش دوزخ نام(او بدون شك به خرد كننده و در هم شكننده ي "

تو چه مي داني كه حطمه چيست، آتش بر . پرت مي گردد و فرو انداخته مي شود
آن آتش ايشان را در بر مي . آتشي كه بر دلها مسلط مي شود. افروخته ي خدا است

در حالي كه آنان در ستونهاي درازي بسته مي . است گيرد كه سر پوشيده و در بسته
  ."شوند

  موقعيت وحشتناك جهنم
خداوند، موقعيت وحشتناك جهنم را بسيار هولناك ترسيم مي كند، به گونه اي كه 

هفت بند انسان از شنيدن آن به لرزه مي افتد و قلبها وحشت زده مي شوند تا 
ده و دست از گناه و معصيت بكشند و گمراهان و تجاوزگران از خواب غفلت بيدار ش

  .بدانند كه آفروزينه ي شعله جهنم انسانها و سنگها هستند
يا ايها الذين آمنوا قوا انَفُسكم و اَهليكم ناراً وقودها الناس والحجارةُ عليها ملائكةٌ غلاظٌ (

  )6:تحريم( _)شداد لا يعصونَ االلهَ ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون
خود و خانواده ي خويش را از آتش دوزخي بر كنار داريد كه افروزينه ! ي مؤمنانا"

فرشتگاني بر آن گمارده شده اند كه خشن و سختگير و . ي آن انسانها و سنگها است
از خدا در آنچه بديشان دستور داده است نا فرماني نمي كنند . زور مند و توانا هستند

  ."ه بدان مأمور شده اندو همان چيزي را انجام مي دهند ك
دوزخ، اتشهاي سيري ناپذير دارد و هر چه در آن انداخته شود، فرو مي بلعد و تا 

  .هنگامي كه در آن جاي خالي وجود دارد، دايماً تقاضاي افزون دارد



 

  )30:ق( _)يوم نقولُ لجهنَّم هل امتلأت و تَقولُ هلْ من مزيد(
مگر افزون بر اين : و دوزخ مي گويد! شده اي؟ روزي به دوزخ خواهيم گفت آيا پر"

  ."هم هست
در اينجا سخني و گفتگويي رخ نمي دهد، بلكه تمثيلي است براي بيان : مجاهد گفت

  .حال جهنم كه آنقدر پر مي شود تا جايي خالي باقي نماند
است و آن درختچه اي است بدبو و تلخ مزه از بدترين نوع  "زقوم"خوراكشان 

  :اوند در سوره ي صافات مي فرمايددرختان، خد
ما آن را مايه . آيا آن كه با آن بهشتيا را پذيرايي مي كنند، بهتر است، يا درخت زقوم"

. زقوم درختي است كه در ته دوزخ مي رويد. ي رنج و محنت ستمگران كرده ايم
ا دوزخيان از آن مي خورند و شكمه. شكوفه و ميوه ي آن انگار كله هاي شياطين است

  . "سپس آب داغ كثيف و آلوده را بر آن مي نوشند. را پر و آكنده مي سازند
  :خداوند در سوره ي حج مي فرمايد. لباس دوزخيان از آتش است

خدا به جدال ) ذات و صفات(اينان كه دو دسته ي مقابل هم مي باشند در باره ي "
براي آنان از آتش كساني كه كافرند جامه هايي . پرداخته و به كشمكش نشسته اند

آب بسيار گرم و سوزان ) بر آنان(از بالاي سرهايشان . شده است) و دوخته(بريده 
آنچه در ) اين آب جوشان آن چنان در بدنشان نفوذ مي كند كه. (ريخته مي شود

درونشان است بدان گداخته و ذوب مي گردد و هم پوستهايشان و تازيانه هايي از 
هر زمان كه دوزخيان بخواهند . است) آماده شده(ايشان  )زدن و سركوبي(آهن براي 

و آمرانه بديشان (خويشتن را از غم و اندوه عظيم آتش برهانند، بدان برگردانده شوند 
  . بچشيد عذاب سوزان را) گفته مي شودك

ان : فرمود) ص(روايت مي كند كه پيامبر ) ص(حديثي از پيامبر) رض(ابو هريره 
ؤسهم فيفذُ الحميم حتي يخلص الي جوفه فيسلت ما في جوفه الجحيم ليصب علي ر

  . حتي يمرقَ من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان
اين آب سوزان از . گدازه هاي سوزنده ي جهنم بر سر جهنميان ريخته مي شود

پوست عبور كرده و به درون مي رسد و تمام محتويات آن را بيرون مي كشد تا اينكه 
بعد به حالت اوليه برگردانده مي . اين گداختن و ذوب كردن است. ش برسدبه پاهاي

  .شود
آتش دوزخ از هر طرف جهنميان را در بر گرفته و به محاصره ي خود در مي آورد و 

  :خداوند در سوره ي اعراف مي فرمايد. داراي طبقات ولايه هاي متراكم است
خويشتن را بالاتر از آن مي دانند بيگمان كساني كه آيات ما را تكذيب مي كنند و "



 

كه بدانها گردن نهند، در هاي آسمان بر روي آنان باز نمي گردد و به بهشت وارد نمي 
شوند مگر اينكه شتر از سوراخ سوزن خياطي بگذرد اينچنين ما گناهكاران را جزا و 

  . "سزا مي دهيم
  :در سوره ي زمر مي فرمايد

من تحتهم ظللٌ ذلك يخوف االلهُ به عباده يا عباد  لهم من فوقهم ظلَُلٌ من النار و(
  )16:زمر(_)فاتقّون

اين . بالاي سرشان سايبانهايي از آتش و در زير پاهايشان سايبانهايي از آتش دارند"
پس اي بندگانم خويشتن . چيزي است كه خداوند بندگان خود را از آن مي ترساند

  ."من بپرهيزيد) عذاب(را از 
  .نه مي ميرند و نه استراحت دارند ونه از زندگي آسوده برخوردار هستندجهنميان 

  )13-11:اعلي(_) و يتَجنَّبها الأشقي الذي يصلي النار الكبري ثم لايموت فيها ولا يحيي(
آن كسي كه داخل عظيم ترين و . و بد بخت ترين فرد از آن دوري خواهد گزيد"
واهد سوخت سپس در آن آتش نه مي ميرد آتش خواهد شد و بدان خ) هولناكترين(

  ."ونه زنده مي شود
  .جهنميان محروم از رحمت خدا و بي بهره از لقاي پروردگارند

  )كلا انّهم عن ربهم يومئذ لَمحجوبون(
  ."پروردگارشان محروم و مطرودند) رحمت(قطعاً آنان در آن روز از ! هرگز! هرگز"

  :و در اين باره پروردگار مي فرمايد. مي باشد و اين شديد ترين نوع شكنجه و عذاب
ان الذين كفروا بĤياتنا سوف نصليهم ناراً كلمّا نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها (

  )56:نساء( _)ليذوقوا العذاب انّ االله كان عزيزاً حكيماً
موده اند بيگمان كساني كه آيات و دلايل ما را انكار كرده و انبياء ما را تكذيب ن"

بالاخره ايشان را به آتش شگفتي وارد مي گردانيم و بدان مي سوزانيم هر زمان كه 
آنان براين و سوخته شود پوستهاي ديگري بجاي آنها قرار مي دهيم تا ) بدن(پوستهاي 

  ."خداوند، توانا و حكيم است. مزه ي عذاب را بچشند
ود، خداوند پوستهاي ديگري هرگاه پوست بدنشان سوزانده ش: در اين آيه آمده كه

بجاي آنها مي روياند و علتش اين است كه رگهاي عصبي كه احساس درد و سوزش 
مي كنند، در زير پوست قرار دارند و ساير عضلات و رگها و اعضاي داخلي بدن 

چندان احساس درد نمي كنند به همين خاطرو پزشك به خوبي مي داند كه سوختگي 
اما سوختگيهاي عمقي كه به رگها و . سوزش بسياري داردپوست و سطح بدن، درد و 

درون بدن سرايت كرده، با وصف اينكه بسيار خطرناك و كشنده است، اما چندان 



 

  .دردناك و زجر آور نمي باشد
هرگاه آتش جهنم پوستي را كه داراي : خداوند پاك خطاب به ما بندگان مي فرمايد
وباره و پي در پي آن را باز مي گرداند تا سيستمهاي عصبي است، بسوزاند، خداوند د

درد و عذاب و شكنجه ي بيشتري را بچشد و در اينجا حكمت خداوندي آشكار مي 
خداوند قدرتمند و  "كان االله عزيزاً حكيما"شود، پس از آنكه انسان آن را بشناسد و 

  .حكيم و داناست
ند، خويشتن را شدت هول و هراس و مصيبت به حدي است كه گناهكار آرزو مي ك

باز رهاند؛ ولي نه فدا كردن سود مي بخشد و نه تمنا ها و ... به دوستان و آشنايان و
  .آرزوها اثر بخش خواهد بود

يود المجرم لو يفتَْدي منْ عذاب يومئذ ببنيه و صاحبته و اَخيه و فصيلته التي توُؤيه و (
  )15-11: رجمعا( _)من في الارض جميعاً ثم ينجيه كلا

شخص گناهكار آرزو مي كند كاش مي شد براي رهايي خود از عذاب آن روز، "
پسران خود را فدا سازد همچنين همسر و براردش را و حتي تمام كساني راكه در روي 

  ."تا اينكه مايه ي نجاتش شود) همگي را فدا كنند(زمين هستند 

  نسبت آتش دنيا با آتش قيامت
ناركم هذه التي توقدون ": فرمود) ص(ت مي كند كه پيامبر رواي) رض(ابو هريره 

فانها : قال. وااللهِ انْ كانت لكافية يا رسول االله: جزء من سبيعن جزاً من حرّ جهنمّ، قالوا
  . "فضلت بتسعه و ستين جزءاً كلهن مثلُ حرِّها

به : ندگفت. آن آتشي كه شما بر مي افروزيد تنها يك جزء از هفتاد جزء جهنم است
آتش جهنم : فرمود. تنها خودش براي عذاب كافي بود! خدا قسم، اي رسول خدا

شصت و نه جزء بر آن برتري دارد كه از لحاظ حرارت هر جزئش با آن برابري مي 
  .كند

  خفيف ترين نوع مجازات مردم
خفيف ترين نوع : فرمود) ص(روايت مي كند كه پيامبر ) رض(نعمان فرزند بشير 

آن كساني است كه دو كفش محافظ و پوششي ضد آتش سوزي بر تن  مجازات از
دارند آن آتش همچون شعله هاي زير ديگ زبانه مي كشد و خود فرد چنان مي 
پندارد كه هيچ عذابي از او سخت تر وجود ندارد در حالي كه آن ساده ترين و 

  .خفيف ترين نوع شكنجه و عذاب جهنم است
  مي ماندمؤمن در آشت دوزخ جاويدان ن



 

در احاديث صحيح از پيامبر روايت هست كه مؤمن براي هميش در جهنم باقي نمي 
اگر مرتكب برخي گناهان كبيره شده باشد و اقدام به توبه حقيقي ننموده و يا به . ماند

مصيبت، بيماري، حدزدن و چيزي كه موجب كفاره ي گناهان است، دچار نشده 
خداوند اعمال . است و حسابرسي قرار مي گيردباشد، اعمال و كارهايش مورد بازخو

اگر كفه ترازوي اعمال . شايسته اش را با گناهاني كه بر آن توبه ننموده، مي سنجد
  :خداوند مي فرمايد. نيكش سنگين و يا با گناهانش برابر بود، به بهشت مي رود

ن مثقالَ حبةٍ من و نَضَع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيَئاً و ان كا(
  ).ترجمه آيه از پيش گذشت( _)خردلٍ أتينابها و كفي بنا حاسبين

اما اگر كفه اعمال زشت و گناهانش بر نيكيها برتري داشت به جهنم مي رود و به 
اندازه ي جرمها و گناهاني كه مرتكب شده، شكنجه و عذاب مي بيند و پس از اينكه 

خداوند به مقتضاي عدالت و حكمتش او را  كاملاً از آلودگي گناهان پاك شد و
  .مستحق پاداش دانست، از زندان جهنم آزاد مي گردد

بهشتيان به بهشت و : روايت مي كند كه فرمود) ص(از پيامبر ) رض(اپو سعيد خدري 
هر كس به اندازه ي دانه اي : جهنميان به جهنم مي روند سپس خداوند مي فرمايد

سوخته و غبار آلود خارج . اشد، از جهنم بيرون آوريدخردل ايمان در قلب داشته ب
بعد در رودبار انداخته مي شوند، مانند دانه اي گندم، بدنهايشان شاداب و . مي شوند

آيا نمي بيني كه چگونه زرد رنگ، شاداب و تابدار خارج مي . سرحال مي رويد
  :روايت مي كند كه فرمودند) ص(رض از پيامر (انس   !شوند؟

  .لا اله الا االله، و في قلبه وزن شعيرة من خير: ن النار من قاليخرج م
  .لا اله الا االله، و في قلبه وزن برَّة من خير: يخرج من النار من قال
  .لا اله الا االله، و في قلبه وزن ذرة من خير: يخرج من النار من قال
اندازه دانه اي جو كسي كه لا اله الا االله گفته و در قلبش به : از آتش خارج مي شود

  .خير و نيكي وجود داشته باشد
كسي كه لا اله الا االله گفته و در قلبش به اندازه ي دانه اي : و از آتش خارج مي شود

  .گندم خير و نيكي وجود داشته باشد
كسي كه لا اله االله االله گفته و در قلبش به اندازه ي ذره اي : و از آتش خارج مي شود

  .باشدخير و نيكي موجود 

  شفاعت گناهكاران
با اجازه ي پروردگار، پس از اتمام مدت عذاب و شكنجه ) ص(در قيامت، پيامبر اسلام 



 

) ص(در احاديث صحيح آمده است كه پيامبر . گناهكاران در آتش، شفاعت مي كند
براي افرادي كه مرتكب گناهان كبيره گشته اند، پس از ورود به آتش عذاب، نزد 

ان مي كند و خداوند با پذيرفتن شفاعتش، آنان را از جهنم بيرون مي پروردگار شفاعتش
آورد و اين شفاعت كردن، عظمت، احترام و بزرگواري شفاعتگر را نزد خدا به اثبات 

هر پيامبري دعاي : فرمود) ص(روايت مي كند كه پيامبر ) رض(ابو هريره . مي رساند
اهم دعاي مستجابم را براي شفاعت و من مي خو. مستجابي دارد و با آن دعا مي كند

امام بخاري اين حديث را روايت نموده و مسلم اين . كردن امتم در قيامت بكار گيرم
اين شفاعت و دعا كردن، اگر خدا بخواهد، آمدني  "جمله را هم بدان افزوده است

  ."ما دام، كسي از امت من بيمرد و به خدا شرك نورزيده باشد. است
يخرج قوم من النار ": فرمود) ص(روايت مي كند كه پيامبر ) ضر(عمران بن حصين 

گروهي از آتش جهنم با  "فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين) ص(شفاعة محمد 
  .رها مي شوند و به بهشت مي روند، به جهنميان معروفند) ص(شفاعت پيامبر 

  گفتگو مابين بهشتيان و جهنميان
يان در جهم استقرار مي يابند، مذاكره و گفتگو پس از اينكه بهشتيان در بهشت و جهنم

هر كدام اعمال و كارهاي دنياي خود را بر شمرده و . لفظي بين آنان بالا مي گيرد
  .جزا و پاداشي را كه دريافت نموده است، براي ديگري بيان مي نمايد

اما با وجود دوري زياد و تفاوت فاحش بين بهشت و جهنم، چگونه اين گفتگو صورت 
كه آن اموري غيبي و مربوط به قيامت است و ما از چند و چون : ي گيرد؟ بايد گفتم

شايد خداوند، قيافه ي فيزكي انسان را . آن اطلاع و آگاهي درستي در دست نداريم
دگرگون كرده و به شكل و شمايل ديگري در آورد و يا او را با حواس و نيروهاي 

از حواس و نيروهاي دنيايي او قوي تر باشد و  فوق العاده اي مجهز نمايد كه به مراتب
اين چيز عجيب و دور از ذهني نيست، چنانچه در همين دنيا با اختراع وسايل و 
دستگاهاي ماهواره اي و تلويزيوني، انسانها مي توانند در مسافتهاي بسيار دور با 

خداوند . درا مشاهده نماين  همديگر تماس بر قرار كنند و حتي صدا و تصوير يكديگر
  :مي فرمايد

نحنُ قدرنا بينكم الموت و ما نحنُ بمسبوقين علي اَنْ نبُدلَ امَثالكم و ننشئكم فيما لا (
  )61:واقعه( _)تعلمون

. ما در ميان شما مرگ را مقدر و معين ساخته ايم و هرگز بر ما پيشي گرفته نمي شود"
ببريم و گروه ديگري را جاي اين است كه گروهي از شما را ) از قانون مرگ(هدف 



 

  ."آنان بياوريم و شما را در جهاني كه نمي دانيد آفرينش تازه ببخشيم
قرآن كريم، به ذكر گفتگو و مذاكره ي مسائلي كه بين بهشتيان و جهنميان رد و بدل 

مي گردد، مي پردازد و آن را از جانب بهشتيان، نشانه ي رحمت و از طرف دوزخيان، 
ما مؤظفيم بدان ايمان آورده و حقيقت و چن و . شكنجه مي داند نشانه ي عذاب و

  :خداوند مي فرمايد. چون آن را به خداوند غيب دان واگزار نماييم
) ايمان و اعمال خوب(روزي مردان مؤمن و زنان مؤمن را خواهي ديد كه نور "

 فرشتگان(ايشان، پيشاپيش آنان و در سمت راستشان در تلألو و درخشش است و 
مژده باد كه امروز در بهشتي در مي آييد كه در زير :) بديشان مبارك باد مي گويند

آن رود بارها جاري است و جاودانه در آنجا به سر مي برند و مي ) كاخها و درختان(
روزي مردان منافق و زنان منافق به . پيروزي بزرگ و سترگ، اين است... مانند

بديشان ! از نور شما فروغ و پرتوي استفاده كنيم منتظر بمانيد تا: مؤمنان مي گويند
در ! و نوري به دست آوريد) و مجدداً به دنيا برويد(به عقب برگرديد : گفته مي شود

داخل آن رو به . اين حال ناگهان ديواري ميان آنان زده مي شود كه دري دارد
دارند مگر ما منافقان، مؤمنان را فرياد مي . رحمت است و خارج آن رو به عذاب است

خويشتن را گرفتار بلا ) با نفاق(بلي، وليكن : با شما نبوده ايم؟ مي گويند) در دنيا(
كرديد و چشم به راه مانديد وشك و ترديد ورزيديد و آرزوها و پندارها شما را گول 
زد و اهريمن فريبكار شما را فريب داد تا اينكه فرمان خدا در رسيد، پس امروز هم از 

جايگاه شما ها آتش دوزخ . از كافران عوض و غرامتي پذيرفته نمي شود شما و هم
  .است

  ! دوزخ سر پرستتان است و چه بد سرنوشتي و چه بد جايگاهي است
در جاي ديگري قرآن كريم، گونه ي ديگري از گفتگو بهشتيان و دوزخيان را به 

  :تصوير مي كشد
ا پروردگار مان به ما وعده داده بود بهشتيان، دوزخيان را صدا مي زنند كه ما آنچه ر"

آيا شما هم آنچه را كه پروردگار تان به شما وعده داده بود حق . همه را حق يافته ايم
ندا دهنده اي در ميانشان ندا در مي دهد كه نفرين خدا بر ! بلي: يافته ايد؟ مي گويند

شتند و راه خدا را از راه خدا باز مي دا) مردمان را(آن ستمگراني كه !. ستمگران باد
  ."كج و نادرست نشان دادند و آناني كه به آخرت كفر مي ورزيدند

  :سپس قرآن كريم مي فرمايد
دوزخيان بهشتيان را صدا مي زنند كه مقداري از آب يا از چيزهايي كه خداوند "

خداوند آب و چيزهايي : بهشتيان مي گويند. قسمت شما فرموده است به ما عطا كنيد



 

آن كساني كه خوشگذراني و بازي را آئين . بر كافران قدغن كرده استبهشت را 
پس امروز ايشان را از ياد مي بريم، چون . خود كردند و زندگي دنيا آنان را گول زد

  . "ايشان رسيدن به چنين روزي را از ياد بردند و آيات ما را انكار كردند

  جهنم بيرون مي آيدآخرين فردي كه به بهشت مي رود و آخرين فردي كه از 
آخرين فردي كه به بهشت مي ": فرمودند) ص(ابن مسعود روايت مي كند كه پيامبر 

رود، مردي است كه يكبار به سوي آن مي رود و يكبار به عقب بر مي گردد و گاهي 
آتش پوستش را فرا خواهد گرفت و وقتي كه جسته و گريخته از آتش عبور كرد به 

خداوند . خجسته باد نام خداي يكه مرا از دست تو رهاند :سويش مي نگرد ومي گويد
درختي را برايش . چيزي به من بخشيد كه حتي به اولني و آخرين نبخشيده است

مرا بدان درخت نزديك گردان تا از سايه ! پروردگارا: مي گويد. افراشته مي گرداند
چنانچه )! ع(آدم  اي فرزند: خداوند مي فرمايد. اش بهره مند و از آبش سيراب گردم

: اين درخواستت را بپذيرم، آيا درخواستهاي ديگري را ارائه نمي دهي؟ مي گويد
چيز ديگري از تو نمي خواهم و تعهد مي دهد كه چيز ديگري درخواست نكند ! خدايا

هر چه را بيند، نمي تواند بر آن ) مي داند(و پروردگار، عذرش را مي پذيرد، چون 
به درخت نزديك مي سازد تا از سايه اش بهره مند گردد و از  او را. صبر پيشه كند
: مي گويد. بعد، درختي زيباتر و نيكو تر از درخت اولي پديدار مي گردد. آبش بنوشد
مرا به اين درخت نزديك گردان تا از سايه اش بهره گيرم و از آبش بنوشم ! پروردگارا

مگر با ! اي فرزند آدم: مي فرمايدپروردگار . و ديگر غير از آن چيزي از تو نخواهم
من پيمان نبستي و چيز ديگري را در خواست نكني؟ اگر اين را به تو ببخشم، از كجا 

و . معلوم خواسته ي ديگري پيش نياري؟ باز با او عهد مي بندد، چيز ديگري نخواهد
از او هر چه را ببيند، شيكباييش را ) مي داند(پروردگار، عذرش را مي پذيرد، چون 
از سايه اش بهره . بدان نزديكش مي گرداند. دست داده، نمي تواند برايش صبر كند

درختي بسيار زيباتر و نيكو تر از ) باب الجنه(سپس در . مي گيرد و از آبش مي نوشد
مرا بدان نزديك ساز تا از سايه اش ! مي گويد كه پروردگارا. آن دو پديدار مي گردد

خداوند . و ديگر هيچ چيز او تو درخواست نمي كنم. وشمبهره مند گردم و از آبش بن
: مگر تعهد ندادي كه چيز ديگري را از من نخواهي؟ گويد! اي فرزند آدم: مي فرمايد

و پروردگار عذرش را مي . چيز ديگري را از تو درخواست نمي كنم! خدايا. آري
. دست داده استكه بنده اش تاب مقاومت و صبر كردن را از ) مي داند(چون . پذيرد

هنگامي كه بدان درخت نزديك شد، سر و صداي . پس بدان نزديكش مي گرداند



 

اي : مي گويد. اي خداي من داخل بهشتم گردان: مي گويد. بهشتيان را مي شنود
مگر مي خواهي به اندازه ي دنيا و . خواسته ات كجا پايان مي يابد! فرزند آدم

آيا ريشخندم مي كني؟ . تو پروردگار جهاني! اياخد: مي گويد. مانندش را به تو ببخشم
از من نپرسيديد كه چرا خنديدم؟ گفته شد، چرا خنديدي؟ : ابن مسعود خنديد و گفت

به : و از پيامبر پرسيدند، چرا خنديدي؟ فرمود. هم اين چنين خنديد) ص(پيامبر: گفت
يشخندم مي تو پروردگار جهاني و آيا ر: خاطر خنديدن پروردگار هنگامي كه گفت

اين . (خير، به تو ريشخند نمي كنم، ولي بر آنچه كه بخواهم، توانايم: كني؟ مي فرمايد
  ).حديث را مسلم روايت كرده است

  بهشت
. جنت در لغت به نخلستان خرما يا باغي با درختان و جنگلهاي انبوه، اطلاق مي شود

دين خاطر نامگزاري ب. پوشيد، است) ستر(ريشه ي لغوي آن از ماده ي جن به معني 
شده كه داراي جنگلهاي انبوه، و درختان و شاخ و برگهاي درهم و فشرده مي باشد 

و منظور از بهشت، در اين بحث، . كه همديگر را پوشانده و بر زمين سايه گستر شده اند
همان جايگاهي است كه خداوند به بندگان مؤمن و پرهيزگارش وعده داده تا در آن 

  .ن راستين و اعمال نيكو خود برسندبه پاداش ايما
جنة المأوي، بهشت عدن : قرآن كريم، برايش نامهاي زيادي بر شمرده كه عبارتند از

دار الخلود، فردوس، دارسلام، درالمقامه، جنات النعيم و  0جايگاه اقامت و جاودانگي(
  .مقام الامين

  .تدر قرآن كريم آمده كه بنايش به اندازه ي آسمانها و زمين اس
حالا كه پهناي بهشت به اندازه ي آسمانها و : پرسيدند) ص(روايت هست، از پيامبر 

 "سبحان االله، فأين الليل إذا جاء النهار: (زمين مي باشد، مكان جهنم كجاست؟ فرمود
  پاك و منزه است خدا، هرگاه روز آيد، شب كجا باشد؟

  بهشتيان
رگ و با شكوه و صفات برجسته بهشت مخصوص پرهيزكاراني است كه داراي اعمال بز

  :خداوند در سوره توبه مي فرمايد. و خدا پسندانه باشند
  .بهشت خريدراي مي كند) بهاي(بيگمان خداود جان و مال مؤمنان را به "
اين وعده اي است كه خداوند . در راه خدا بجنگند و بكشند و كشته شوند) آنان بايد(

و وعده ي ) نوان سندي معتبر ثبت كرده استبه ع(آن را در تورات و انجيل و قرآن 
راستين آن را داده است و چه كسي از خدا به عهد خود وفا كننده تر است؟ پس به 



 

از . (معامله اي كه كرده ايد شاد باشيد و اين پيروزي بزرگ و رستگاري سترگي است
 آنان توبه كننده ي) جمله ي اوصاف اين مؤمنان و ساير مسلمانان اين است كه

در زمين و انديشمند در (گردنده ) پروردگار(سپاسگزار ) دادار(پرستنده ي ) معاصي(
نمازگزار، دستور دهنده به كار نيك، بازدارنده از كار بد و حافظ قوانين ) آفاق و انفس

  . "مژده بده به مؤمنان) اي پيامبر(خدا مي باشند 
  نعمتهاي بهشت

نعمتهايش دايم، خوشيهايش پايان ناپذير : خداوند بهشت را اينگونه توصيف نموده است
جويبارهايي با مزه و بوي گوناگون و : جويبارهاي سرشار و فراوان. و بي شمار است

متغيرو جويبارهايي از شير خالص و تغيير ناپذير، جويبارهايي از شراب ناب بسيار لذيذ 
ير كاخها و اين جويبارها از ز. براي نوشندگان، جويبارهايي از عسل پاك و خالص

ميوه هاي متنوع و گوشت فراوان پرندگان، در آن موجود . ويلاهاي بهشت روانند
ما از قبل چنين : هر گاه بخشي از ميوه هاي آنها بديشان داده شود، مي گويند. است

چه چنين ميوه هايي در . ميوه هايي نصيبمان گشته بود و حالا همسان آن را آورده اند
  .ولي طعم و مزه ي جداگانه اي دارندجنس و شكل يكي بوده، 

وبشر الذين آمنوا و عملوا الصالحات اَنّ لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلمّا رزقِوا (
 متشابهاً و لهم فيها ازواج ِلُ و اُتوا بهَزقِنْا من قبرةٍ رزقاً قالوا هذا الذي رَمنها من ثم

  )25:بقره( _)مطهرةٌ و هم فيها خالدون
ده بده به كساني كه ايمان آورده اند و كردار نيكو انجام داده اند اينكه ايشان را مژ"

هرگاه بعضي از ميوه هاي . كه در زير درختان آن رودها روان است) بهشتي(باغهاي 
پيشتر اين نصيبمان گتشه بود و همسان آنر ا آروده اند و : آنها بديشان عطا شود گويند
  ."عيبئ داشته و در آنجا جاويدان خواهند مانددر آنجا همسران پاك و بي 

همواره نو جواناني جاودانه، ميانشان مي گردند و اين رزق و روزيها، عذاها و طعامهاي 
متنوع را بديشان مي رسانند و اگر آنها را بنگري، پيش خود چنين فكر مي كني كه 

نوجوانان كتابها و اين . انگار مروايد غلتانند، از بس كه زيبا و خوش قد و قامتند
خلاصه . ظرفهاي طلايي و قدحهاي بلورين مي را در ميانشان به گردش در مي آروند

در بهشت آنچه را نفس درخواست كند و يا چشم از ديدنش لذت برد، موجود مي 
لباسهايي از ابريشم نازك سبز و ذيباي ضخيم مي پوشند و با دستبندها و . باشد

خانه هاي بهداشتي و قصرهاي پاكيزه اي دارند . شده اندالنگوهاي سيمين زينت داده 
  .كه بالاي يكديگر و چند طبقه ساخته شده اند و در زير آنها رودبارهايي جاري است

بهشتيان و همسرانشان در زير سايه هاي درختان بهشت بر تختهاي تكيه زده و به 



 

به شكل و شمايل استراحت مي پردازند خداوند، همسرانشان را به گونه اي خاص و 
زيبا و دلربا و هم سن و سال خودشان، مي آفريند و همانطور هم در كنار آنها حوريان 

سياه چشم و خمار آلود بهشتي، انگار تخمهاي شتر مرغ هستند كه در زير بال و پرش 
اين زنان زيبا رو، كاملاً از عيبها و نقصهاي . پنهان و از گرد و غبار در امان مانده است

. كج خلقي، زشتي چهره، به دور هستند.حيض، نفاس، بد جنسي: دنيايي از قبيل زنان
خداوند، كينه و كدورت را از دل بهشتيان بيرون و آنان را برادران دلسوز همديگر مي 

  .كند نه به رنج و خستگي گرفتار و نه از بهشت بيرون رانده مي شوند
همه خدا را . زشتيها و جود ندارد در بهشت هيچ اثري از لغو و بيهوده گويي، گناه و

خداوند بر مؤمنان درود مي فرستد و آنان هم بر همديگر . تقديس و تمجيد مي نمايند
  .درود و سلام مي فرستند

والملائكةُ يدخلون عليهم منْ كلِّ بابٍ سلام عليكم بما صبرتُم فنَعم عقبي (
  )24:رعد(_)الدار

! درود تان باد:) بدانان خواهند گفت(وارد مي آيند  و فرشتگاني از هر سويي بر آنان"
  ."!چه پايان خوبي. به سبب شكيبايي و استقامت يكه داشتيد

اولين : فرمود) ص(در حديثي به روايت امام بخاري و مسلم و ترمذي آمده كه پيامبر 
. گروهي كه وارد بهشت مي شوند، چهره اي نوراني همچون ماه شب چهارده دارند

. اد بعدي مانند درخشانترين ستاره ي پهنه ي آسمان وارد بهشت مي شوندسپس افر
ندارند، شانه هايشان طلايي و عرق  …ادرار و دفع مواد زاد بدن، چرك، ريزش بيني و

با حوريان بهشتي ازدواج مي . بدنشان، همچون مشك خوشبوست و بخور آنان عود
ان، آدم، با شصت ذراع طول همه به شكل و قيافه ي يك فرد و آن هم پدرش. كنند

  .قامت، آفريده مي شوند
كيست كه ": روزي به يارانش فرمود) ص(اسامه پسر زيد روايت مي كند كه پيامبر 

براي رفتن به بهشت دامن به كمر زند؟ بهشت خطر ندارد به خداي كعبه سوگند 
ي نوري است كه مي درخشد و داراي گلها خوشبو و روح افزا است، كاخها) بهشت(

استوارو رود بارهاي جاري، ميوه هاي رسيده ي فراوان، همسر زيبا و جذاب، لباسهاي 
: گفتند. "نو، جايگاه هميشگي، در رفاه و شادي و جايگاه عالي، خوش و با صفا دارند

ان شاء االله سپس به ذكر : بگوييد: فرمود. ما همه خواستار بهشتيم) ص(اي رسول خدا 
  . مردم را بر آن تشويق نمود جهاد در راه خدا پرداخت و

  نعمتهاي بهشت با عقل قابل تصور نيست
اما از نظر . نعمتهاي بهشت همانند نعمتهاي موجود در كره ي زمين، توصيف شده اند



 

نوع، شكل و مزه به مراتب از آن بالاتر و برتر است و بشر نمي تواند، حقيقت و ماهيت 
  .آن را درك كند

أعددت : فرمود) ص(روايت مي كند كه پيامبر ) رض(هريره  امام بخاري به نقل از ابو
اقرأوا ان شئتم . لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علي قلب بشر

براي بندگان پرهيزكارم نعمتهايي را مهيا  "فلا تعلم نفس ما أحفي لهم منْ قرةّ اعَين"
نيده و نه بر ذهن بشري گذشته كرده ام كه نه چشم آن را ديده، نه گوش آن را ش

هيچكس نمي داند چه چيزهاي شادي "اگر خواستيد اين آيه را تلاوت كنيد . است
  ."پنهان شده است) مؤمنان(آفرين و مسرت بشخي براي ايشان 

اگر از نظر نامگزاري مثل . نعمتهاي آخرت هيچگونه شباهتي با نعمتهاي دنيوي ندارند
  .و چون كاملاً متفاوتندهم باشند، از نظر صفت و چند 

  :در تفسير اين آيه) رض(ابن عباس 
  )25:بقره( _)وأتوا به متشابهاً ولهم فيها ازواج مطهرةٌ وهم فيها خالدون

و در آنجا همسران پاك و بي عيبي داشته و در آنجا . و همسان آن را آورده اند"
  ."جاويدان خواهند ماند

هشتي جز در نام، در هيچ چيز ديگر مانند هم نعمتهاي دنيايي و نعمتهايي ب: مي گويد
  .نمي باشند

  برترين نعمتهاي بهشت
برترين و بالا ترين نعمتهاي بهشت، رؤيت پروردگار، راز و نياز با او و رسيدن به رضا 

  .مندي او است
  )23-22:القيامه(_) وجوةٌ يومئذ ناضرةٌَ الي ربها ناظرة(
  ."به پروردگار خود مي نگرند. داننددر آن روز چهره هايي شاداب و شا"
) م في ظلالٍ عي الارائكهنّ اصحاب الجنةِّ اليوم في شُغلٍ فاكهون هم و اَزواجا

  )58-55:يس(_) متكئون لهم فيها فاكهةٌ و لهم ما يدعون سلام قولاً منْ ربٍ رحيم
شان در زير آنان و همسران. بهشتيان در چنين روزي، سخت سرگرم خوشي و شادانند"

براي آنان در بهشت ميوه هاي لذت بخش . سايه هاي پر و فراخ، بر تختها تكيه زده اند
از سوي پروردگار . و فراواني است و هر چه بخواهند در اختيار شان خواهد بود

  ."مهربان بديشان درود و تهنيت گفته مي شود
  )72:توبه(_) رضوانٌ من االله اكبر(
  ."از هر چيز استو خشنودي خدا بالا تر "
للذين اتَّقوَا عند ربهم جناّت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و ازواج مطهرةٌَ و (



 

  )15:آل عمران(_)رضوانٌ من االله وااللهُ بصيرٌ بالعباد
براي كساني كه پرهيزكاري پيشه كنند در نزد پروردگار شان باغهايي است كه رود "

همچنين ايشان (آنان در آنجاها جاويدانه خواهند بود . گذرد خانه ها از پاي آنها مي
بندگان را مي ) رفتار و كردار(همسران پاكيزه و خوشنودي خدا است و خداوند ) را

  ."بيند
وقتي كه بهشتيان وارد بهشت : فرمود) ص(روايت مي كند كه پيامبر ) رض(صهيب 

واهيد تا برايتان اضافه كنم؟ چيز ديگري مي خ: شوند، خداوند پاك و منزه مي فرمايد
آيا روهايمان را سفيد نگردانيدي؟ آيا به بهشتمان داخل نكردي؟ آيا ما را از : مي گويند

هيچ چيز دوست داشتني تر از . حجاب برداشته مي شود: آتش جهنم نرهانيدي؟ فرمود
 سپس اين آيه را تلاوت. نگريستن به جمال پروردگار جهان، به آنان عطا نشده است

براي كساني كه احسان كردند، بهشت و زياده  "للذين أحسنو الحسني و زياده": فرمود
  .است) ديدن پروردگار(بر آن 

به حلقه ماه شب چهارده ) ص(پيامبر : روايت مي كند كه) رض(جرير بن عبد االله 
در . شما، آشكارا مانند اين ماه، پروردگار تان را خواهيد ديد: نگريست و فرمود

اگر توانستيد كه براي نماز صبح . هيچ شك و ترديدي به خود راه نمي دهيد ديدنش،
وسبح بحمد ": سپس اين آيه را تلاوت فرمود. و عصر انجام دهيد پس انجام دهيد

  ."ربك قبلَ طلوع الشمس و قبل الغروبها
) ع(حضرت موسي . ولي رؤيت پروردگار در اين دنيا براي هيچ كس دست نمي دهد

  :گفت. را از خدا درخواست نمودچنين چيزي 
لنَْ تَرَاني ولكن انظُرْ الي الجبلِ فانْ استقرَّ مكانهَ فسوف : قال. رب اَرني أنْظُرُ اليك(

 ا افَاق قال سبحانَك تبتقاً فلََمعدكاًّ و خَرّ موسي ص لهعلِ جبللج هبتراني فلَما تجلى ر
  ).143:فاعرا(_)اليك وانا اولُ المؤمنين

مرا نمي بيني و ليكن به كوه : گفت. به من بنماي تا تو را ببينم) خويشتن را! (خدايا"
اما هنگامي كه پروردگارش . اگر بر جاي خود استوار ماند تو هم مرا خواهي ديد. بنگر

خويشتن به كوه نمود، آن را در هم كوبيد و موسي بيهوش و نقش زمين گرديد وقتي 
من به سوي تو برمي گردم و من . تو منزهي! پروردگارا: كه به هوش آمد گفت
  ."نخستين مؤمنان هستم

در شب معراج ) ص(و بسياري ديگر از اهل علم معتقدند كه پيامبر ) رض(ابن عباس 
  :اين آيه كه مي فرمايد: مي گويد) رض(ابن عباس . پروردگارش را مشاهده نمود

  )60:اسراء(_) فتنة للناسوما جعلنْا الرُّؤيا التي اريناك الا (



 

براي تو ميسر كرديم و جز وسيله ي آزمايش ) در شب معراج( ما ديداري را كه"
  ."مردمان قرار نداده ايم

امام . (در شب معراج نشان داده شد) ص(آن يك رؤياي واقعي بود كه به پيامر : گفت
  ).بخار اين حديث را روايت نموده
پروردگارش را ديد و ام المؤمنين حضرت ) ص(حسن سوگند مي خورد كه پيامبر 

  .آن را انكار مي نمود) رض(عايشه 
) ص(آيا حضرت پيامبر ! اي مادر: گفتم) رض(مسروق روايت مي كند كه به عايشه 

شما را بر اين سه مطلب . از سخنت موي بر بدنم سيخ شد: پروردگارش را ديد؟ گفت
  .روغگو استكه هر كس آنها را به اطلاع تو رساند، د: چكار؟

پروردگار را ديد، دروغ گفته، سپس اين آيه را ) ص(كسي كه به تو خبر دهد محمد 
  :تلاوت نمود

  )103:انعام( _)لا تُدرِكه الابصار وهو يدركِ الأبصار(
  ."او را در نمي يابند و او چشمها را در مي يابد) كنه ذات(چشمها"

پس . رخ دهد، مي داند، دروغگوستو كسي كه به تو خبر دهد كه هر اتفاقي فردا 
  :اين آيه را تلاوت نمود

  )34:لقمان( _)وما تدري نفس ماذا تكسب غدا(
  ."هيچ كس نمي داند فردا چه چيز فرا چنگ مي آورد"

چيزي از وحي الهي را كتمان كرده، ) ص(و كسي كه به تو بگويد كه پيامبر
  :سپس اين آيه را تلاوت نمود. دروغگوست

  )67:مائده( _)الرسولُ بلِّغ ما انُزلَِ اليك من ربكيا ايها (
هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده ) خدا محمد مصطفي(اي فرستاده ي "

  ."برسان) به مردم(است 
  . جبرئيل امين را دوبار در شكل حقيقي خويش ديد) ص(ولي پيامبر 
  جاودانگي
جهنم هر دو جايگاهي فنا نا پذير و جاودانند و ساكنانشان؛ يعني بهشتيان و  بهشت و

  .دوزخيان هم در آنها جاودانه مي زيند، نه مي ميرند ونه فاني مي شوند
  :مي فرمايد 108- 103:خداوند در سوره ي هود آيه

مجازات و نا بودي ملتهاي ستمگر و در اين روايات و اخبار (به حقيقت در اين "
آن روزي كه . عبرت بزرگي است براي كسي كه از عذاب آخرت بهراسد) تگانگذش

گرد مي آروند و روزي است كه مشاهده مي ) براي حساب و كتاب(مردمان را در آن 



 

روزي كه اين روز . ما چنين روزي را فقط تا زمان اندكي به تأخير مي اندازيم. گردد
در . (مگر با اجازه ي خدا. ن نداردفرا مي رسد كسي ياراي سخن گفتن و دم بر آورد

دسته اي از آنان بد بختند و دسته اي : ) چنين روزوي مردمان دو گروه بيش نيستند
و اما آنان كه بد حال و بد بيارند، در آتش دوزخ جاي دارند و در آنجا . خوشبختند

نند تا آنان در دوزخ جاودانه مي ما. ناله و فرياد سر مي دهند) در دم و باز دم خود(
بيگمان پروردگار تو هر كاري را كه بخواهد . بر پاست) آنجا(آنگاه كه آسمانها و زمين 

اما كساني كه خوشبخت شده اند، در بهشت جاودانه مي مانند مادام . انجام مي دهد
كه آسمانها و زمين برپا است مگر اينكه خدا بخواهد عطيه ي عظيمي مي دهد كه 

  ."نيست) وكاستي پذيرفتني(گسيختگي 
علت جاودانه ماندن بهشتيان در بهشت و جهنميان در جهنم اصرار و پافشاري بر عقايد و 

افكار خودشان مي باشد؛ مثلاً بهشتيان در تمام مدت زندگي و طول عمر خود، جز 
ايمان و فرمانبرداري خدا، چيزي اراده نمي كنند و همچنين هم اگر كافران ميليونها 

بنا بر اين، . هم بر كفر، ناسپاسي و نافرماني خود ادامه مي دهندسال زندگي كنند باز 
پاداش و مجازات هر دو گروه، بر اساس اراده و نيتشان صورت مي گيرد؛ زيرا ايمان و 
كفر و اعمال متناسب هر يك، گاهي چنان در درون و روح انسان جاگير مي شود كه 

  .زدودن آن امكان پذير نيست
را به تصوير كشيده و ياد آوري نموده است كه كافران پس از  قرآن كريم، اين حادثه

اينكه، عذاب را با چشمان خود مشاهده كردند؛ اگر به دنيا باز گردند، دوباره همان 
برنامه ي كفر آميز و اعمال زشت خود را از سر مي گيرند و همان راه را ادامه 

  :خواهند داد
. ليتنا نُرَد ولا نُكذِّب بĤيات ربنا و نكونَ من المؤمنين لو تري اذ وقفوا علي النار فقالوا يا(

بل بدالهم ما كانوا يخفونَ منْ قبل ولو ردوا لعادوا لما نُهوا عنه و انَّهم 
  )28-27:انعام(_)لكاذبون

آتش دوزخ ) در كنار(آنان را مشاهده كني بدانگاه كه ايشان را !) اي محمد(اگر تو "
آيات ) اي كاش به دنيا بر مي گشتيم و در آنجا ديگر: آنان مي گويند. ندنگاه مي دار

اين تمنا، ... (پروردگار مان را تكذيب نمي كرديم و از زمره ي مؤمنان مي شديم
) به خاطر آن است كه در آن جهان، عيوب(بلكه ) آرزوي دروغيني بيش نيست

به فرض محال (اگر هم . است كارهايي كه قبلاً مي كرده اند، براي آنان آشكار گشته
. بر گردانده شوند، به سراغ همان چيزي مي روند كه از آن نهي شده اند) به دنيا

  "...ايشان دروغگويند



 

اصل در جزا و پاداش، بر اساس نيت و ) ص(بنا به فرموده ي پيامبر بزرگوار اسلام 
  :مي فرمايد. اراده ي فرد، صورت مي گيرد

  ."وانما لكل امري مانويانما الاعمال بالنيات، "

  اوصاف دوزخ در قرآن
 دوزخ اسم. دوزخ در زبان فارسي به معناي جهنم در زبان عربي و معادل آن است

براي آتش برافروخته شده خداوند است كه با آن، مستحقان راكيفر مي دهد؛ چنان 
 معناي مكاني است كه خداوند، كافران، دشمنان خدا و ستمگران را در آن كه به

 2و نيز لسان العرب، ابن منظور، ج  209مفردات، راغب اصفهاني، ص (عذاب مي كند
) آتش(آيات قرآني از اين واقعيت به نام هاي ديگري چون نار  البته در) 204ص 

آن ياد شده است كه اشاره به بخشي از خصوصيات و  جحيم، سقر، حاقه و مانند
  .توصيفي ازحالات دوزخيان است

 ق آيه.(رفيت بسيار بالا و اشتهاي بي حد و اندازه و سيري ناپذير استدوزخ داراي ظ
30(  

 همه كساني را كه ازحق و حقيقت اعراض كرده) 23فجر آيه (وقتي آن را مي آورند 
معارج آيه (اند از كافران و مشركان و فاسقان و منافقان به سوي خود فرا مي خواند 

نوعي ادراك و احساس برخوردار است؛  اين نشان مي دهد كه دوزخ از) 17تا  15
و براي ) 30ق آيه (كه به پرسش هاي خداوند نيز پاسخ مي دهد  افزون بر اين

دوزخيان درخواست خود را مطرح مي سازد و با خداوند به  دريافت هر چه بيشتر
 . تكلم مي پردازد

دو  خصوصيات و اوصاف ديگر دوزخ، بزرگي آن است كه قرآن از آن به يكي از از
بزرگي دوزخ در آن ) 35و  27مدثر آيات (كنار بهشت ياد مي كند پديده بزرگ در

ازاين نظر ) 27مدثر آيه . (فراتر از بيان و ادراك آدمي است حد و اندازه است كه
نوعي فراگيري و احاطه شكفت برخوردار است كه همه  مي توان گفت كه دوزخ از

و  41اعراف آيه . (تيان است دربرمي گيردبهش دوزخيان را كه شمار آنان چند برابر
 )و آيات ديگر 29توبه آيه 

همه، فراخي بهشت بيشتر است و با آن كه شمار بهشتيان كم تر است ولي از  با اين
فراگيري بيشتري برخوردار مي باشد و بهشتيان در اين فراخي گسترده به سير  وسعت و

  .شادي مي پردازند و سياحت و
بقره . (افتد شومي است به گونه اي كه دوزخيان به هراس ميصداي دوزخ صداي 



 

 صداي ناخوشايند دوزخ خود عذابي ديگر است كه) و ده ها آيه ديگر 126آيه
 )7و 6و ملك آيه 12و  11فرقان آيه . (دوزخيان را مي آزارد

 اوصاف آتش دوزخ
 بسيار از مهم ترين اوصافي كه قرآن براي دوزخ بيان كرده مي توان به سوزندگي

 قل نار جهنم اشد: سوره توبه مي فرمايد 81خداوند در آيه. شديد آتش آن اشاره كرد
واژه فقه كه . حرالو كانوا يفقهون؛ بگو آتش دوزخ بسيار سوزنده است اگر مي فهميدند

اين آيه به كار رفته عمق فاجعه را به تصوير مي كشد؛ زيرا فقه به معناي فهم و  در
به اين معنا كه اگر عمق فاجعه را درك مي كردند . أله استدقيق و عميق مس درك

رفتار نمي كردند و بسيار احتياط آميزتر از اين در دنيا رفتار مي كردند؛ زيرا  اين گونه
بقره آيه (دوزخ آن چنان سوزناك است كه كسي را طاقت تحمل آن نيست؛  آتش
. ر و درك آدمي استشدت، حدت و عظمتي كه فوق تصو) 14تا 11 و فرقان آيه 175

 )11تا9قارعه آيه  و نيز 28تا 26مدثر آيه (
ها لهيب مي  اين آتش، درون و جان آدمي را مي سوزاند و آتشي است كه در دل

 شراره بزرگ آن داراي شاخه هاي گوناگوني است) 7و 6همزه آيات . (كشد
آسمان مي و در بزرگي و عظمت همانند كاخ ها و قصرها به ) 32تا 30مرسلات آيه (

آتش آن زرد گون است و از اين بابت گويي كه شتران زرد رنگ هستند كه به  .رود
كه صداي ) 12اعلي آيه (آن چنان لهيب و بزرگ است ) همان. (مي روند آسمان

و  11فرقان آيه . (هولناكش دل ها را به وحشت و هراس مي انگيزد مهيب و خروش
ظيم و بزرگ آتش كه لهيب مي كشد آن اين كوه هاي ع )8 و6و نيز ملك آيه  12

كهف . (كه هرگز لحظه اي به خموشي نمي گرايد چنان انبوه و به هم پيوسته است
ازنظر گستره و دامنه همانندي براي آن  (33و 30و مرسلات آيه  16و زمر آيه29آيه 

از همه سوي آدمي را دربر مي  و) 29كهف آيه (نيست و همه چيز را فرامي گيرد 
زمر (ديگر وي را دربر گرفته  از اين رو هم از بالا و هم از پايين پا و جهات. گيرد
آتشي كه ) 9تا1همزه آيات.(يابد و برجان و قلب عيب جويان احاطه كامل مي) 16آيه

مدثر . (سوزد و مي سوزاند هرگز از لهيب باز نمي ايستد و بدون انقطاع و مستمر مي
 )31تا 28و نيز مرسلات آيات  28و 26آيه 

آتش آن است كه ذلت بار و خواركننده است و كسي كه به درون  از خصوصيات اين
؛ به اين معنا كه )63و توبه آيه 192آل عمران آيه .(گردد آن درآيد خوار و ذليل مي

سوزاند، بر جان اثر مي گذارد و عواطف و احساسات روحي  همان گونه كه تن را مي
خواري و نيز ذلت روحي و رواني را به دوزخيان  گيرد و و رواني او را نيز دربر مي



 

 .هديه مي كند
نسبت به برخي از درجات و افراد، متفاوت است و حرارت آن  آتش دوزخ هرچند

اما اين شدت و نوسان و ) 12تكوير آيه(برافروزنده آن است  قابل افزايش و تحت تأثير
راگيري آن كاسته شود، بدان معنا نيست كه از عظمت و ف )97اسراء آيه(قوت و ضعف 

البته در برخي موارد اين . دوزخ و آتش آن است بلكه آن چه گفته شد صفات عمومي
وصف عام اوست پيدا مي كند و شدت آن به  آتش افزايش بيشتر از آن چه به عنوان

كساني ) 175بقره آيه. (تصور است گونه اي است كه نسبت به صفت اصلي آن غيرقابل
غيرقابل تصور عذاب مي بينند  مرتبه دوزخ نشسته اند از اين آتشكه در پايين ترين 

 .كه صبر و طاقت آدمي را مي برد
داراي شكلي همانند ) 3و مسد آيه 16و 15معارج (سوزان آتش دوزخ  اين شعله هاي

 )9و 4همزه آيه(شده است  ستون هاي بلند و كشيده
 آتشگيره هاي دوزخي

 ولي) 6همزه آيه . (زد و خود او منشا آن استاين آتش را هر چند خداوند مي افرو
برخي از دوزخيان از ويژگي اي برخوردار هستند كه در حكم آتشگيره به شمار مي 

قرآن اين دوزخيان را به شخص و يا صفت معرفي مي كند تا آدمي را از اين  .آيند
 .عمل كند كه خود آتشگيره دوزخ شود برحذر مي دارد كه به شكلي
به هفت شخص و طائفه اشاره كرد كه عبارتند از  هاي دوزخي مي تواناز آتشگيره 

تكذيب كنندگان وحي و آيات الهي  -2) 11-10آل عمران آيه (آل فرعون  -1
البته به نظر مي  24بقره آيه ) سنگ ها -4) 15تا  1جن آيات (جنيان ستمگر  -3) همان(

سنگ و يا همانند آن شده  رسد كه اين سنگ ها توصيفي از خود انسان هايي باشد كه
به عنوان ) ع(موسي خداوند درباره برخي از يهوديان سركش و مخالف حضرت). اند

از يهوديان خود  كالحجاره أو اشد قسوه ياد مي كند كه برپايه اين برداشت اين دسته
 ).آتشگيره دوزخ هستند

   10 و آل عمران آيه 24بقره آيه (كافران  -5
 معبودهاي دروغين و باطلي كه مشركان آن ها به -7و ) 98انبياء آيه (مشركان  -6

 . عنوان بت، ستايش و پرستش مي كردند
 آشاميدني هاي دوزخي

در دوزخ غير از آتش كه تن و جان آدمي و جنيان كافر و مشرك و فاسقان 
را مي سوزاند، خوراكي ها و آشاميدني هايي وجود دارد كه آنها نيز  امت ها

 .جه و عذاب عمل مي كنندشكن به عنوان ابزار



 

از نزديكي به عوامل  قرآن براي اين كه آدمي را از عذاب دوزخ پرهيز دهد و
. است ورودي آن بازدارد به تصوير و ترسيم آشاميدني هاي دوزخي پرداخته

) 70انعام آيه (يكي از اين نوشيدني هاي دوزخي آب هاي داغ و جوشان 
مانند مس گداخته شده مي باشد خصوصيات اين آب جوشان كه ه است كه از

. نوشيدن آن اندرون دوزخيان متلاشي مي شود آن كه بر اثر) 29كهف آيه (
و وقتي ) 29كهف آيه (مي گردد  و صورت هايشان بدان بريان) 15محمد آيه (

دومين ) 55تا  51آيه  واقعه. (شخصي از آن بنوشد همانند شتران تشنه مي شود
حاقه آيه  و 16ابراهيم آيه . (و جراحت است نوشيدني دوزخيان، آب چركين

اين آب مايع چركيني است كه يا از پوست هاي دوزخيان جاري ) 36تا  34
و يا از چرك و خون جاري شده ) 35و  31و حاقه آيه  57و  56ص ( مي شود

اين نوشيدني كه گنداب بسيار سردي . مي باشد) 16ابراهيم آيه (از زنان زناكار
. باعث مي شود كه عذاب دوزخيان تشديد شود ش دوزخاست در درون آت

 )57تا  53ص آيه (
 بادهاي دوزخ

ديگر عذاب هاي دوزخ و دوزخيان بادهاي دوزخ است كه بسيار سمي و  از
اين بادها آن چنان ) 42و  41و واقعه آيات  27و  17 طور آيه. (سوزان است

و اهل تقوا از آن  از اين كه بهشتيان وحشتناك و خطرناك هستند كه خداوند
و  17طور آيه . (ياد مي كند در امان مي مانند به عنوان منت و امتنان، از آن

27( 

 
 موجبات دوزخ

چيزهايي انسان و جن را به اين وادي پرخطر و دوزخ بي پايان و بي فرجام  چه
قرآن براي اين كه انسان از همه عوامل و علل و موجبات ورود به اين  مي كشاند؟

باخبر گردد گزارش كاملي از آن ها داده است كه ما در اين جا  وحشتناك جايگاه
 :اشاره مي كنيم بر پايه آيات به آن ها

 :بر طبق آيات صريح قرآن عواملي از قبيل
، استكبار و تكذيب آيات الهي )217بقره آيه (مردن با حال كفر  ارتداد از اسلام و

، اصرار بر رباخواري )35و  34ه آيه جاثي(استهزاي آيات الهي  ،)36اعراف آيه (
رعد (انكار معاد و رستاخيز ) 128انعام آيه (كردن ديگران  ، گمراه)275بقره آيه (

انعام (پيروي از جنيان اغواگر ) 17و  14مجادله آيه ) پذيرش ولايت كافران) 5آيه 



 

ود تجاوز از حد) 257بقره آيه (پذيرش ولايت ايشان  پيروي از طاغوت و) 128آيه 
دشمني با ) 30و  29نساء آيه (خودكشي  )29  نحل آيه(تكبر ) 14نساء آيه (الهي 
) 14نساء آيه (مخالفت با وي ) 63آيه  توبه(دشمني با پيامبر ) 63توبه آيه (خدا 

) 76و  75غافر آيه (باطل  سرمستي و شادي) 17و  16حشر آيه (دعوت به كفر 
فريفتگي به دنيا  (107و  106يات هود آ(شقاوت ) 167و  165بقره آيه (شرك 

بقره آيه ( كفر) 93نساء آيه (قتل مومن ) 20سجده آيه (فسق ) 35و  34جاثيه آيه (
 ناخشنودي از حق) 14نساء آيه (مخالف با خدا ) 81بقره آيه (گناه پيشگي ) 39

، از )257بقره آيه (و ولايت طاغوت ) 68توبه آيه (نفاق ) 78و  74زخرف آيه (
 .رود و خلود در دوزخ استو موجبات

در لغت به معناي حاجز و جداكنندة دو چيز از يكديگر، و در قرآن و برزخ ، 
احاديث و متنهاي فلسفي و عرفاني به همين معنا، بسيار به كار رفته است ؛ مثلاً 

ابن (تعبير شده ) حد واسط كفر و ايمان يا شك و يقين(» برازخ الايمان «وسوسه به 
كاربرد . ، يا فاصلة ميان مرگ و رستاخيز برزخ نام گرفته است) 118ص ، 1اثير، ج 

اصطلاحي اين واژه ، خصوصاً در منابع ديني به معناي مرحله اي بين دنيا و آخرت 
و در متنهاي عرفاني و فلسفي به معناي عالمَي ميان عقول مجرّد ) يا مرگ و قيامت (

  .و اجسام مادي ، حايز اهميت است 
  
؛ الرّحمن 53:فرقان (برزخ سه بار در قرآن به كار رفته است . ح ديني اصطلا) 1
در دوآية نخست ، به معناي جداكنندة دو ). 100:؛ مرجوع كنيد به منون 20:

درياي شور و شيرين از يكديگر، و در آية سوم به مفهوم فاصلة ميان مرگ و 
اوند پس از نقل قول در آية اخير، خد. رستاخيز يا عالمي بين دنيا و آخرت است 

بدكاراني كه پس از مرگ درخواست بازگشت به دنيا و انجام دادن كارهاي نيك 
و در پشت سرشان تا (» يومِ يبعثون  'و منْ ورائهم برزخٌ الي «: دارند، مي فرمايد

مفسران در تفسير برزخ در اين ). روز رستخير مانعي ـ در راه بازگشت آنها ـ است 
حالتي بازدارنده از جبران گذشته ؛ فاصلة : ، آراي گوناگوني دارند، از جمله آيه 

مرگ و رستاخيز؛ مانعي در راه بازگشت به دنيا پس از مرگ ؛ حد فاصل دنيا و 
آخرت ؛ باقيماندة دنيا تا فرارسيدن قيامت ؛ مانعي در راه رسيدن به حالات صالحان 

در آخرت ؛ صورتي ظلماني متناسب با  ؛ مانعي در رسيدن انسان به مراتب بالا
و به اجسام ) آخرت (كارهاي ناشايست افراد بشر و مانع بازگشت آنان به حقّ 

عالم «؛ فاصلة ميان دو نفخة صور؛ اَجل ؛ مهلت و قبر، و برخي آن را بر )دنيا(مركبّ 



 

 را در سورة مرجوع كنيد به» وراء«بيشتر مفسران قرآن . منطبق كرده اند» مثال 
اين نكته را . يا متردافهاي آن دانسته اند» پيش رو=امَام «به معناي ) 100آية (منون 

نيز يادآور شده اند كه اين آيه ، بازگشت به دنيا را مطلقاً نفي مي كند؛ زيرا با قيام 
ابن منظور؛ راغب اصفهاني ؛ مرتضي (قيامت ، افراد زندگي اخروي مي يابند 

؛ 121، ص 23؛ فخر رازي ، ج 130، ص 2بي ، تفسير، ج زبيدي ، ذيل واژه ؛ ابن عر
، 15، ج 1394ـ1390؛ طباطبائي ، 394، ص 7؛ طوسي ، ج 150، ص 12قرطبي ، ج 

، 5؛ ابن جوزي ، ج 118، ص 4؛ طبرسي ، ج 41، ص 18، جزء 9؛ طبري ، ج 68ص 
، ص 4؛ مجمع التفاسير ، ج 15، ص 5؛ سيوطي ، ج 242، ص 2؛ فراء، ج 490ص 
در رواياتي چند، به نقل از امام سجاد و امام صادق عليهماالسلام ، گفته ). 359ـ358

كليني ، ج (شده است كه برزخ همان قبر يا كيفر و پاداش ميان دنيا و آخرت است 
امرٌ «و حضرت علي عليه السلام آن را به ) 218، 214، ص 6؛ مجلسي ، ج 242، ص 3

  ).246، ص 6ج مجلسي ، (تعبير كرده است » بين امرين 
  

از آيات . ويژگيهاي اين برزخ در چند آيه و در روايات بسياري بيان شده است 
؛ مرجوع 26:؛ فرقان 62:؛ مريم 108ـ 105:؛ هود169:؛ آل عمران 154:مثلاً بقره (

بصراحت يا با توجه ) 25:؛ نوح 124:؛ طه 27:؛ ابراهيم 63:؛ نحل 11،46:كنيد به من 
مي آيد كه آدميان پس از مرگ به عالمي ديگر مي روند و به توضيحات روايي بر 

در . به مقتضاي آنچه در دنيا كسب كرده اند در نعمت يا نقمت زندگي مي كنند
، روز و شب )13:رجوع كنيد به دهر( اين عالمِ برزخ ، مانند دنيا و بر خلاف آخرت 

دوزخ عرضه مي و آسمان و زمين وجود دارد، هر بامداد و شامگاه مجرمان بر آتش 
بيشتر مفسران ، دو آية . شوند ولي به مرجوع كنيد به منان روزي داده مي شود

اول را كه از زنده بودن شهيدان و روزي خوردن آنان نزد خدا خبر مي دهد، و 
سورة مرجوع كنيد به من آمده راجع به  11يكي از دوبار زنده شدن را كه در آية 

قيامت مي دانند، و نيز خطاب پيامبر صلّي اللهّ  همين عالم پس از مرگ و پيش از
عليه وآله وسلمّ را به آن عده از سران قريش كه در جنگ بدر كشته شدند، از 

؛ همچنين ، خطاب * رجوع كنيد به بدر ( دلايل وجود زندگي برزخي دانسته اند 
حضرت علي عليه السلام به جسد كعب بن سوره ، قاضي بصره ، و طلحه پس از 

  ).خوانده است » شنوا«گ جمل ، كه آنها را جن
  

بنابر روايات بسياري ، به هنگام مرگ ، صورت دارايي و فرزندان و اعمال آدمي 



 

در برابر او حاضر مي شوند و با او سخن مي گويند و، پس از مرگ ، آدمي از آنچه 
ا در اطرافش مي گذرد آگاه مي شود، تشييع كنندگانِ جنازة خود را مي بيند، ب

و صداي پايشان را به هنگام بازگشت از ) اما كسي نمي شنود(آنها سخن مي گويد 
در قبر ممكن است ، به سبب برخي از گناهان ، . مراسم خاك سپاري مي شنود

دچار فشار شود، و بنابر برخي روايات ، همة افراد، جز قليلي ، گرفتار فشار قبر مي 
د به منان از فشار قبر در امان اند؛ در روايتي آمده است كه مرجوع كني(شوند 

روح در قبر به جسد بازمي گردد و دو فرشته به نزد مرده ). 130، ص 3كليني ، ج 
آنگاه مرجوع كنيد به مناني كه ، به . مي آيند و بازجوي اعتقادات او مي شوند

، در فضايي به )27:ابراهيم (گفتة قرآن ، بر عقيدة حقّ ثابت قدم مانده باشند 
ت ديد خود از نعمتهاي بهشتي بهره مي برند؛ ولي كافران گرفتار عذاب ، يا به وسع

مي شوند و دري از قبر آنان به سوي ) 124:طه (» زندگي تنگ «تعبير قرآن ، 
بنابر بعضي از روايات ، مرجوع كنيد به منان به خوابي . دوزخ گشوده مي شود

مراه با سختيهاي گوناگون آرام فرو مي روند ولي كافران خوابي آزاردهنده ه
چه بسا مرجوع كنيد به منان گناهكار نيز عذاب ببينند تا در عالم . آغاز مي كنند

مرجوع كنيد به من در عالم قبر با عبادات و اعمال نيك خود . آخرت پاك باشند
كه تجسم مي يابند انس مي گيرد و به هيچ روي آمادة بازگشت به دنيا نيست ، بلكه 

روح مرجوع . ا نسبت به دنيا به منزلة دنيا نسبت به دوران جنيني مي داندعالم قبر ر
كنيد به من به قالبي مانند قالب دنيايي تعلق مي گيرد و در بهشت ـ كه غير از 

ارواح مرجوع . ـ آشيان مي گيرد) 285، ص 6مجلسي ، ج (بهشت آخرت است 
زه وارد، حال آشنايان خود را كنيد به منان به ديدار يكديگر مي روند و از ارواح تا

برزخيان گاهي بازماندگان خود را در دنيا زيارت مي كنند و از . مي پرسند
كارهاي نيك بازماندگان ، اگر مرجوع كنيد به من باشند، شاد و اگر كافر باشند 

در روايتي هم آمده است كه روح تا قيامت در دل خاك . حسرت زده مي شوند
بنابر بعضي از . فن نشده را فرشته اي به خاك مي سپاردمي ماند و روح افراد د

روايات شيعي ، سرجوع كنيد به ال و جواب و زندگي برزخي مختص كساني است 
كه داراي ايمان محض يا كفر محض بوده باشند و ديگران حالت بيخبري را مي 

بنابر حديثي كه كليني نقل كرده است ، ). 237ـ235، ص 3كليني ، ج (گذرانند 
ي كه از آن خلق شده »طينت «جسم انسان پس از مرگ متلاشي مي شود و فقط 

در حديثي نيز به روايت ابوهريره به ). 251، ص 3ج (است به جاي مي ماند 
» عجب الذَّنبَ «متلاشي شدن بدن و بر جاي ماندن جزئي كوچك از آن به نام 



 

اللهّ عليه وآله قبر را  پيامبر صلّي). 34، ص 2بخاري جعفي ، ج (اشاره شده است 
در روايات . نخستين مرحلة آخرت دانسته و بارها از عذاب آن استعاذه كرده اند

همچنين به برخي كارها كه سبب عذاب قبر يا رهايي از آن مي شود اشاره و نمونه 
هايي از عذاب قبر، از قول پيامبر صلّي اللهّ عليه وآله كه خود در معراج شاهد آنها 

ديدار زندگان در حالت بيداري با برخي از پيامبران . ـ ذكر شده است  بوده اند
در چند . پيشين ، از جمله رسول اكرم صلّي اللهّ عليه وآله ، گاهي روي داده است 

روايت نيز به نادرستي اين عقيده تصريح شده است كه ارواح مرجوع كنيد به 
رنگ در قنديلي به زير منان زندگي برزخي را درون چينه دان پرندگاني سبز 

عرش مي گذرانند، همچنين بر تعلق روح به جسدي مانند جسد دنيايي تأكيد شده 
در پاره اي از روايات ، محلّ اجتماع ارواح مرجوع كنيد به منان و ارواح . است 

همچنين به روايت كليني ، در دوران برزخ ، روح عذاب . كافران ذكر شده است 
؛ بخاري 342، ص 54، ج 294ـ202، ص 6مجلسي ، ج ( مي بيند نه جسم دنيايي

، 3؛ كليني ، ج 2204ـ2199، ص 3؛ مسلم بن حجاج ، ج 103ـ101، ص 1جعفي ، ج 
  ).، جاهاي متعدد263ـ121ص 

  
متكلّمان مسائل گوناگون دربارة برزخ را، بر اساس روايات ، مطرح و نظرهاي 

ف نظرهاي آنها را به اجمال يا مقبول همة فرقه ها يا يك فرقة خاص ، و نيز اختلا
بيشتر اين اختلافها، گذشته از تفاوت منشأ نقلي آنها، به . بتفصيل بررسي كرده اند

به گفتة صدوق ، مفيد، . چگونگي دريافت متكلمان از حقيقت انسان باز مي گردد
جز برخي از (آمدي ، اشعري ، بغدادي ، تفتازاني و مجلسي ، همة مسلمانان 

دربارة سرجوع كنيد به ال و جواب * ) آن هم به تبعيت از ضراربن عمرو معتزليان 
تفتازاني ، نصيرالدين طوسي و . و متنعم يا معذَّب شدن مردگان در قبر اتفاق دارند

عبدالجبار . عضدالدين ايجي روايات راجع به اين عقيده را در حد تواتر مي دانند
تزليان منكر است و در نتيجه معتزله را از اين معتزلي انتساب ضراربن عمرو را به مع

اتهام مبرّا مي شمارد؛ ولي عذاب و ثواب برزخي را در فاصلة ميان دو نفخة صور 
اشعري و ابن حزم خوارج را نيز از منكران عذاب قبر شمرده اند، . مي داند

  .همچنانكه محقّق دواني اين نسبت را به گروهي از شيعيان داده است 
  

ضمن نقل اين سخن ، با استناد به بيانات صريح متكلمان اماميه ، احتمال  مجلسي ،
داده است كه وي معتقدات برخي از فرقه هاي منتسب به تشيع را بخطا از عقايد 



 

ابن حزم سرجوع كنيد به ال و جواب قبر را منحصر به روح . شيعيان دانسته است 
ه جسم پيش از رستاخيز مي داند و معتقد است كه در قرآن بازگشت روح ب

بصراحت نفي شده است و روايت صحيحي دال بر زنده شدن مردگان در قبر نيز 
اصحاب «اما شيخ مفيد زنده شدن مرده را در قبر مقبول اماميه و . وجود ندارد

دانسته و آمدي نيز آن را به همة امت نسبت داده ) بيشتر اهل سنتّ (» حديث 
زنده شدن مردگان را در قبر لازمة عقلي روايات  است ، با اين تفاوت كه مفيد

سرجوع كنيد به ال و جواب مي شمارد ولي آمدي بر ظواهر اخبار استناد مي 
از قول اشعري نيز برمي آيد كه وي همين نظر را داشته و آن را عقيدة رايج . كند

البته موضوع زنده شدن دوبارة جسد دنيايي كمتر . مسلمانان مي دانسته است 
مفيد و شيخ بهايي بصراحت و آمدي به طور ضمني گفته اند كه . طرح شده است م

آن ، تعلق مي » مثال «روح در عالم قبر به جسدي غير از جسد دنيايي ، يعني به 
مفيد به دليل روايات ، فقط پيامبران و امامان و احتمالاً شماري از كسان . گيرد

ات برزخي حجتهاي الهي را در همين ديگر را از اين قاعده استثنا مي كند و حي
اما مجلسي معتقد است كه ، بنابر احاديث ، روح نخست به . جسم دنيايي مي داند

همين جسد دنيايي باز مي گردد و پس از سرجوع كنيد به ال و جواب و امور 
ابن حزم به نظر برخي متكلمانِ قايل به . ديگر در قالبي مثالي باقي خواهد ماند

عجب الذنبّ در حديث (ه كمترين جزء باقيماندة جسم دنيايي تعلق روح ب
، اشاره كرده ، اما آن را به لحاظ عدم دلالت روايت بر مقصود نمي )ابوهريره 

اماميه ، چنانكه گفته شد، برخلاف فرقه هاي ديگر، معتقدند كه زندگي . پذيرد
ان محض ، تعلق برزخي فقط به دو گروه از مردگان ، مرجوع كنيد به منان يا كافر

مجلسي و ابن حزم اين . مي گيرد و ديگر مردگان حالت بيخبري را مي گذرانند
نكته را نيز يادآور شده اند كه مراد از قبر در اين باب ، چه در روايات چه در 

  .است ) برزخ (اصطلاح كلامي ، نه محل دفن مرده بلكه جايگاه روح 
 يا» عالم مثال«عالم برزخ را . رود رزخ ميروح انسان بعد از مرگ به عالمي به نام ب

  .در عالم برزخ، ماده نيست بلكه صورت محض است. گويند نيز مي» عالم خيال»

دهد، بدون اين  كند و اعمالي را انجام مي مثالي ما در خواب حركت مي صورت
اين صورت مثالي چيزي در كنار بدن و در كنار روح نيست، . كند كه بدن حركتي

روح، با يكديگر، اتحاد دارند و در واقع سه مرحله از  ن و صورت مثالي وبلكه بد
  .واقعيت انسان هستند

مرگ هم كه برادر خواب . شود اش از بدن كم مي در موقع خوابيدن، علاقه انسان



 

بنابراين طبق استدلالات عقلاني و نيز . قطع علاقه روح از بدن است است به معناي
ها يا  فراوان، روح پس از مرگ زنده است و به نعمتو  آيات و روايات صريح

  .شود هاي الهي مشغول مي عذاب

اليه  ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل » :فرمايد سوره آل عمران مي 169خداوند در آيه 
خدا شهيد  ابداً گمان مكن كه آنان كه در راه(؛ « امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون

  )خورند اند و در نزد پروردگارشان روزي مي زنده اند، بلكه اند، مرده شده
 

و  شود و هيچ فاصله اي بين مرگ بنابراين انسان، پس از مرگ، وارد عالم برزخ مي
  .عالم برزخ نيست

او بر پا شده  قيامت هر كس بميرد («من مات فقد قامت قيامته »:فرمود خدا رسول
 )است

قبر باغي است از (؛ « حفرالنيران القبر روضه من رياض الجنه او حفره من»:و نيز فرمود
  )جهنم هاي گودال يا گودالي است از بهشت هاي باغ
 

روح و عالم برزخ بسيار فراوان است، به طوري كه  آيات و روايات در مورد بقاي
  .گذارد جاي هيچ شكي باقي نمي

ارتباطي داشته اند و حجاب ماده را از جلوي چشم آنها  برزخ عالم افرادي كه با
عذابهاي برزخي را به چشم برزخي ديده اند و حكايت در  برداشته است نعمتها و

كه شكي در تقوي و طهارت و صدق آنها نيست ثانياً  مورد اولاً از افرادي است اين
درستي آن بحدي است كه جاي هيچ گونه  مواردش بقدري زياد است و قرائن

  .انكار باقي نمي گذارد
 
قمي آقاي شيخ عباس كه صاحب تأليفات نافعه فراواني است  مرحوم محدث -1

اشرف رفتم كه  نجف بور به وادي السلامق مي فرمود روزي براي زيارت اهل
شتري كه مي خواهند او را داغ كنند بلند شد، او صيحه  ناگهان از دور صداي نعره

گوئي زمين وادي السلام مي لرزيد، من به  اي مي كشيد و ناله اي مي كرد كه
بلكه جنازه اي است كه براي  سرعت بطرف صدا رفتم ديدم شتري در كار نيست

  .متوجه نيستند اند و اين نعره ها از اوست ولي اطرافيان اصلاًدفن آورده 

به چنين  اين جنازه، مرد متعدي و ظالمي بود كه در اولين وهله از ارتحالش
  .عقوبتي دچار شده بود



 

 
گلپايگاني كه از اعاظم علما و  مرحوم آيه االله آقاي حاج سيد جمال الدين-2

پاكي روح و تزكيه و  ام كرامت نفس ومراجع تقليد نجف اشرف بودند و سه مق
 كه اصفهان در من: تهذيب و اجتناب از هواهاي نفسانيه رسيده بودند مي فرمودند

م آخوند كاشاني و مرحوم جهانگيرخان درس بودم نزد دو استاد بزرگ مرحو
سلوك مي آموختم و به دستور آنها به قبرستان تخت فولاد مي  اخلاق و سير و

شب پنجشنبه و جمعه مي رفتم و يكي دو ساعت در  رفتم، عادت من اين بود كه
و ارواح تفكر مي نمودم، بعد چند  بين قبر ها حركت مي كردم و در عالم مرگ

  .بر مي خاستم ت مي كردم و سپس براي نماز شب و مناجاتساعتي استراح
 

رفتم،  شبي از شبهاي زمستان كه برف مي آمد آمدم و در يكي از حجره ها
 خواستم دستمالم را باز كنم و چند لقمه اي غدا بخورم كه در اينحال در مقبره را

بخواند و  زدند و جنازه اي را آوردند و گفتند كه متصدي آن مقبره تا صبح قرآن
  .صبح براي دفن جنازه بيايند آنها

ملائكه عذاب آمدند و چنان  همراهيان، جنازه را گذاشتند و رفتند و يكمرتبه ديدم
كشيد و فرياد هايي  گرزهاي آتشين بر سر او مي زنند كه آتش به آسمان زبانه مي

  .از اين مرده بر مي خواست كه گويي تمام قبرستان متزلزل شده بود
 
 از مشاهده اين مناظره از حال رفتم و بدنم به لرزه در آمد، اما آن صاحب من

مقبره هيچ نمي فهميد، هر چه به او اشاره كردم حال من بد است در را باز كن او 
فهميد و من هم زبانم قفل شده بود و حركت نمي كرد بالاخره به او فهماندم  نمي

است برف آمده گرگها تو را مي  بروم او گفت كجا مي روي، هوا سرد مي خواهم
توانستم به او بفهمانم طاقت ماندن ندارم، به هر حال از مقبره  درند ولي من نمي

رساندم و در راه چندين بار به زمين  فهاناص سختي به خارج شدم و خود را به
پذيرايي مي كردند تا كم  خوردم و يك هفته مريض بودم و استادان من از من

  .كم قدري نيرو و قوه گرفتم
 
ميرزا جواد آقاي انصاري همداني رحمه االله عليه مي  مرحوم آيه االله حاج-3

او را به طرف تاريكي  تشييع مي كردند، من ديدم جنازه اي را در همدان: فرمود
در بالاي جنازه مي رفت و پيوسته مي  مبهم و عميقي مي برند و روح آن مرده

زبانش به نام خدا جاري نمي  خواست فرياد بزند كه اي خدا مرا نجات بده ولي



 

نگذاريد مرا ببرند ولي  اي مردم مرا نجات دهيد: شد بعد رو كرد به مردم و گفت
  .كسي صداي او را نمي شنيد

جنازه را مي شناختم او مردي ستمگر و  مرحوم انصاري فرمود من صاحب آن
  .حاكمي ظالم در همدان بود

 
دكتر حسين احسان كه مردي بسيار شايسته و دلسوز و خير خواهي بود  مرحوم-4

وقتي خواستند جنازه را به طرف حرم  ،كاظمين را آوردند به مي فرمود جنازه اي
مهيب روي جنازه نشسته  مطهر ببرند من هم مقداري تشييع كردم يك سگ سياه

آن جنازه  است، من بسيار تعجب كردم و متوجه نبودم كه اين سگ بدن مثالي
گوشه  در صحن، ديدم آن سگ از روي تابوت به پايين پريد وآمديم تا . . . است، 

اي ايستاد، جنازه را به داخل حرم بردند و طواف دادند، همينكه كه جنازه را 
  .كردند دوباره آن سگ به روي تابوت پريد و بالاي آن جنازه قرار گرفت خارج

 
ة االله رحم االله ميرزا علي آقاي قاضي آية مرحوم علامه طباطبائي از مرحوم -5

نزديكي منزل ما در نجف زني از  عليه كه استاد ايشان بوده اند نقل كردند كه
كه به مشاغل حكومتي  افندي ها فوت كرد، افندي هاي سنّي هاي عثماني بودند

را منقلب  اشتغال داشتند، دختر اين زن ضجه و ناله زياد مي كرد بطوريكه همه
 ر بگذارند، دختر گفت من از مادرمكرده بود، وقتي خواستند مادر را داخل قب

جدا نمي شوم، هر چه خواستند او را آرام كنند نشد بالاخره بنا شد دختر را هم 
مادر بخوابانند و تخته اي بگذارند و سوراخي درست كنند كه هر وقت  كنار

  .بيايد خواست از آن بيرون
 

ديدند  برداشتنددختر در شب اول قبر نزد مادر ماند فردا كه آمدند و تخته را 
من كه كنار مادر : دختر تمام موهاي سرش سفيد شده پرسيدند چه شده گفت

بودم ديدم دو ملك آمدند و يك شخص محترمي هم آمد آن دو فرشته  خوابيده
پيغمبر پرسيدند او جواب داد اما وقتي پرسيدند امام تو كيست  از مادرم از خدا و

من امام : فرمود -عليه السلام بوده است  اميرالمؤمنين مولا -آن شخص محترم كه 
فرشته چنان گرزي بر سر مادرم زدند كه آتش به  او نيستم در اين حال آن دو

  . . .آسمان زبانه كشيد، 

تمام طايفه آن دختر كه همه سني بودند به بركت اين : قاضي فرمودند مرحوم
  .دختر شيعه شدند



 

 
رسول خدا صلي االله عليه و آله و سلم مي : فرمود مصادق عليه السلا امام -6

از كنار قبري عبور مي كرد كه ديد صاحب  عيسي عليه السلام حضرت كه: فرمود
كنند، سال ديگر كه از آنجا گذشت ديد ديگر عذاب برداشته  آن قبر را عذاب مي

 پرودگارا چه شد كه عذاب او قطع شد؟ خداوند شده است، عرضه داشت بار

اين مرد پسري داشت كه به سن بلوغ رسيد او  فرستاد كه اي روح االله وحي
براي مردم هموار كرد و يتيمي را جا  فردي صالح و نيكوكار است و او راهي را

  . درگذشتم مي داد پس من به بركت عمل فرزندش از گناه او
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 دوست داشتن
 

 : شبكــه المـــنار

 

 كردند از محافـــظ سيــد حســن نصــراالله سوال

 

 چقدر سيد حســن را دوست داري ؟

 

 .ميــــمـــيرم  آنقدر كه اگر امر كند بمـــــــير: گفت

 

  در سوال بعد پرسيدند چقدر

 

 امــــام خـامــــنه اي را دوست داري ؟

 

 آنقدر كه اگر امـــــر كند: گفت 

 

  ســـر سيــد حســن نصراالله را بياور بي وقفه برايش

 

 .مي آورم
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